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تاژه‌ها و پاره‌های ١‏ یرانشناسی (۵۹) پراش 


۲ - خودکشی دکتر علی‌اکیر سیاسی! 

آقای دکتر محمد على نجفی Alen‏ کاوه (شماره ۱۳۰) جاب سال ۱۳۸۶ نوشته‌اند 
در سال ٣۲‏ (احتمالا) دکتر على اکبر سیاسی را به علت خودکشی به بیمارستان جم 
آورده بودند. . چون از ماجرایی سخن گفته‌اند که برای من عجیب بود و نشنیدہ بودم ناچار 
از دوستان عزیزم دکترها محمد على و و على محمد میر که مادرشان با همسر دکتر سیاسی 
خویشی نزدیک داشت شت و هر دو برادر دائماً مراقب حال دکتر سیاسی و از پزشکان دائمی 
أن بیمارستان بودند و هستند» پرسیدم UT‏ چنین واقعه‌ای برای دکتر سیاسی روی داده 
بود. هر دو گفتند نه. ناچار راز دوست عزیز دکتر فریدون سیاسی (فرزند مرحوم سیاسی) 
جویا شدم. ايشان هم كفت جنين اتفاقی نیفتاده است. 

بالاخره» چون آقای دکتر نجفی در أن مقاله نوشته‌اند که دوست عزیز دیگر دکتر 
عبدالله علیخانی در آن وقت مدير داخلی بیمارستان بود و با ایشان به بنگاه داروبی برای 
خرید داروی مخصوص رفته بوده‌اند به وسیله تلفن ازیشان که در امریکا برای معالجه 


تشریف دارند جویای قضیه شدم. ایشان هم گفت چنین واقعه‌ای را به ياد نمی آورد. 


ناگزیر این یادداشت درين جا ازین روی آورده می‌شود که مگر آقای دکتر نجفی - 
مدير وقت داروخانه بیمارستان (از سال ۸ به بعد) - نوشتن ترضیحی دیگر را لازم 
بدانند و رفع شبهه کنند. ورنه کسانی که در آینده سرگذشتی از دکتر سیاسی بنویسند 
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نباید و نمی‌توانند به مقالة ایشان که عنوانش «خاطره ناخوش -خودکشی دکتر على اکبر 
سیاسی و شبی بحرانی» است استناد کنند. 


۴۳ یاد شهیدان مشروطیت نه زبان دولت‌آبادی دیگر 

به مناسبت چهاردهم مرداد قطعه‌هایی از خاطرات على محمد دولت آبادی را نقل 
می‌کنم (از روی نسخه خطی دستنویس خود او که دوستم دكتر هوشنگ دولت آبادی OT‏ 
را مرحمت کرده است و امیدوار به انتشار کامل آن هستم). على محمد دولت‌آبادی با 
برادرش میرزا یحیی دو روز يس از حادئه توپ‌اندازی به مجلس و آغاز استبداد 
محمد على شاهى در قلهک به سفارت انگلیس پناهیده شده بودند. دولت آبادی این 
خاطرات را در همان ایام نوشته است. 

0 

گرفتاری ملکالمتکلمین 

امروز شرح كرفتارى ملک‌المتکلمین و صور و ميرزا محمدعلى بسر ملک را مطلع 
شد. لازم ديد اعمال آن را بنویسد... مقذازی ضدمه به آنها می زنند و با سر برهنه و 
نهايت سختی آنها را به اين طور که ملک المتکلمین را با میرزا جھانگیرخان و قاضى 
(ارداقى) را قزاقها [می‌کشند] آقا میرزا محمد على و ميرزا داودخان و برادر قاضی را 
پیاده دوان دران به قزاقخانه می‌برند. چشم قزاقان كه به آنها می‌افتد یک مرتبه هجوم 
می آورند که آنها را قطعه قطعه کنند که شما رفقای ما را به کشتن دادید. صاحب‌منصبان 
مانع شده و آنها را در اطاقی می‌کنند و اطراف آن اطاق را خود آنها احاطه می‌نمایند. گویا 
در این هجوم هر کدام چند زخم برمی دارند. خصوصاً ملک‌المتکلمین زخم زیاده از 
دیگران برداشته ولی جان آنها محفوظ می‌ماند. 

میرزا جهانگیرخان با كمال فدرت صحبت می‌داشته است و فزاقها را نصیحت 
می‌کرده؛ ترویج مشروطیت می‌کرده؛ از بی شرفی آنها نقل می‌کرده است. چون خیلی داد 
و فرياد می‌کرده است او را از آن اطاق بیرون برده‌اند و جای دیگر حبس کرده بودند. 
قدری از ظهر که می‌گذرد ملک یک لیرہ بیرون آورده و به قزاقها می‌دهد که به جهت آنها 
نان و شربتی تهیه نمایند. نان و پنیری می آورند. می‌گویند میرزا جهانگیرخان را بیاورید 
اين جا که لقمه نانی بخورد. می‌گویند زياد حرف می‌زند. ملک ضمانت می‌کند که دیگر 
حرف نزند. به این واسطه او درآررده لقمه نانی می‌خورد. ولی دیگر او را نمی‌برند. تا 
عصر Yul‏ آنجا بودند. 
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تيرباران حمزه سرباز و باقر پنیری 

از وقايعى که در آن وقت واقع شد قضیۂ حمزه سرباز است که از سربازان ملی [است] 
و به دست قزاقان كرفتار می‌شود. يك نفر دیگر هم بوده که باقر پنیری نام داشته است. 
این حمزه را وقتى نزد بالكونيك می آورند از او سؤال می‌کند که مشروطه هستيد. جواب 
مىكويد مشروطهتر هم در انجمن فلان که گویا مظفری باشد تفنگچی بوده. یکی 
[میگوید] لابد قزاق را هم کشته. گفته بود خير. پالکونیک مىكويد اين جوان است تقصیر 
هم ندارد مرخص است برود» تند برو. بيجاره باور مىكند كه از دست آنها خلاصى 
حاصل كرده است. در نهايت عجله می دود. از عقب سر خود پالکونیک تيرى به او 
می زند و امر می‌کند او را تیرباران کنند. بر حسب امر او بدنش را تیرباران كردند و در 
همان وفت باقر را هم تیرباران می‌کند که هر دو را محبوسین دیده‌اند. افسوس دارم که 
می‌گوبند حسّ ایرانیها بیدار شده. در صورتی که حس ایرانی بیدار شده بود» در میانڈ! 
پانصد قزاق مسلمان و صاحب منصبان ایرانی چه گونه یک نفر اظهار ملالت نکرده مانع 
این کار نشده است. به هر صورت حمزه و BU‏ پنیری را در یک وقت تیرباران کردند. 
افتضاح درآوردن 

طرف عصر آن روز یک نفر روس از صاحب‌منصبان و جمعی از رژسای قزاقخانه به 
محبس آنها آمده با نهایت شدت بدگویی فوق‌الماده به ملک‌المتکلمین می‌کنند. 
صاحب منصب روسی مخصوطاً با كمال سختی پاها را به زمین می‌زد و دندانها را 
روی‌هم فشار می داد و می‌گفت ملک؛ خوب دين اسلام را رواج داداها]ید. حال هر جه 
می خواهی این جا نماز بخوان. بعد خود پالکونیک می آید. آن هم به قدری که تشفی قلبی 
از او بشود فحش می‌دهد. در این بین دکتری می رسد ایشان هم به سابقين اقتدا می‌کند. 
أن وقت امر می‌کند که توب حاضر کین و pbb‏ را سوار توب کرده به افتضاح به طرف 
بأغشاه حرکت دهند. قزاقها سوار شده توب را هم حاضر می‌کنند. حالا جمعيّت آنها هم 
زياد بوده است. حاجی و پسرانش و جمعی دیگر را هم که گرفته‌اند آورده‌اند.۲ 
محیوسین را سوار توب کرده حرکت می‌کنند. قدری راہ که می روند پالکونیک می‌گوید 
افتضاح ابنها زياده بر این بايد باشد. توب سواری کفایت نمی AS‏ آنها را پیادہ كنيد و یک 
یک زنجیر کنید. هر کدام را یک نفر قزاق از عقب با شلاق براند و یک نفر هم سر زنجیر 
را گرفته به تاخت حرکت کند و به این طور رفتار نمودند. 


À‏ اصل : میائیه 


.١‏ روى عبارت از «حاجی و پسرانش» تا ابنجا خط خورده. 


صدمات قاضی و ملكالمتكلمين 

قاضى و ملک که چشمشان نمی دید در اين دويدن و تاخت اسب خيلى صدمه 
خورده بودند وبى اندازه شلاق به آتها زده بودند. سايرين کمٹر'. ملك زاده ' می‌گوید که 
وقتى ما را از قزاقخانه بيرون آوردند ديدم جمعیّت زيادى در ميدان مشق ايستادهاند. من 
تصوّر کردم که اينها برای خلاصى ما آمده [اند.] به ميرزا داودخان گفتم این جماعت ما را 
از دست قزاقان خواهند گرفت. ولى می ترسم وقتى مردم بیایند... ما را تلف کنند. بعد از 
اين ما را سوار توب كردند. ديدم مردم تمام اظهار شادی می‌کنند و بعضيها با سنگ ما را 
می زنند. سر چهارراه... نگاه داشتند و می‌گفتند بگوئید زنده‌باد... روسيه. در این وقت 
پیره‌مردی سنگ... در دست داشت... طوری زد که سر او شکسته و خون جاری شد. در 
این... حش وطن خواهى مردم طهران... معلوم می‌شود. تا به باغ شاه رسیده بودند. 

در این وقت سربازها و غلامان که مقیم باغ شاه بودهاند به طرف آنها هجوم می آورند 
که آنها را LAS‏ پالکونیک می‌گوید بايد از اینها استنطاق شود. موقع کشتن اينها حالا 
نیست. او و امیربهادر مردم را دور می‌کنند و آنها را در اطاقی مقابل آفتاب حبس 
می‌نمایند. of‏ شب را در آن اطاق بوده‌اند. ولی ناز مأمورین آنها را خیلی صدمه می‌زده تا 
این كه قاضی تذكر می‌دهد و روضه می‌خوانند و گریَه زباد می‌کنند. مأمورین آنها که 
تصوّر مىكردهاند اینها بابی هستند از این حال آنها رقت می‌کنند و از کردار خود معذرت 
می خواهند. [چون] این حال را از آنها مشاهده می‌کنند فوراً [محافظان] آنها را عرض 
کرده جمعی دیگر را بر آنها می‌گمارند. تعجب این است. 
حرفهای جهانگیرخان و ملک‌المتکلمین 

میرزا جهانگیرخان در موقعی که قزاقها با مأمورين دیگر محبوسین را می‌زده‌اند و 
بعضی اظهار عجز می‌کرده التماس می‌نموده‌اند» به آنها ملالت می‌کرده چرا بی شرفی 
می‌کنند. عجز و التماس كردن نزد این بی‌شرفان از شماها قبیح است. مرد بايد به شرف 
در راه وطن جان بدهد. التماس یعنی چه» و اگر صاحب‌منصبان آنها را صدمه می‌زده‌اند 
[۹۴ ب] به صاحب منصبان ملامت می‌کرده که شما چرا بايد این قدر ہی شرف باشید. 
ملک‌المتکلمین گفته بود -گویا در قزاقخانه گفته باشد شما می دانید ما خائن نیستیم. ما 
مقصر پلتیکی هستیم و با مقصرین پلتیکی اين کردار از بی شرفی است. ملک به پسرش 
دلداری می‌داده که من عمر خود را کرده‌ام» اگر کشته شوم هم نقلی ندارد. شرفی برای 


.١‏ مطالب بعد أزين در حاشبه آمدہ ولی منأسفانه چون لبه كاغذ by‏ صحافی کرده‌اند مقداری از کلمات بریده و 
ناخوانا شده است. ناچار آن موارد نقطهجين شد. ٣۰‏ محمد على خان بسر ملک‌المتکلمین منظررست. 
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bal ple‏ خود باقی گذارده‌ام. . تو لازم نیست بگویی من پسر ملک هستم. ولی بدان با تو 
کاری ندارند. . نا آن که صبح می‌شود و آن دو را برده می‌کشند که شرح حال آنها jpa‏ 
كاملا معلوم نیست. 
زنحیرکردن ظهيرالسَلطان 

از چیزهایی كه خالى از غرابت نيست زنجير كردن ظهيرالسلطان است. از قرارى كه 
نقل كردند مقابل عمارت باغ نزدیک حوض أو را زنجير كرده ميخ آن را باى درختى 
كوبيده بودند که خود او در تمام شب و روز مقابل آفتاب بوده» مثل اين كه شيرى را 
زنجير كرده باشند که تمام عابرين از او مىكذشته به حالش رقت مىكردهاند. سايرين از 
محبوسين را نمی شود دانست که جه بر أنها كذشته. اجمالا معلوم است. در قزاقخانه هر 
كه باشد به دست همان اشخاصی گرفتارند كه آن دو نفر مسلمان را تیرباران کردند. در 
باغ هم سربازان سيلاخورى و غلامان اميربهادر و دیگران كمتر از قزاقها نیستند. خدا به 
فرياد انها برسد. 
سيد جمال و بھاءالواعظین و حبل‌المتین 

اما شرح حال بهاءالواعظين و حب لالمتين و دیگران كه به سفارت رفته‌اند. آقا سید 
جمال و یک نفر دیگر بعد از آن که ملک و جھانگیرخان و بسر ملک را گرفتند و بنا به 
iuf‏ یکی خانه [آنها] را هم گردش نموده و آنها را تيافتند بیرون آمدہ و از آنجا یک نفر 
که نمی دانم که بوده او را به منزل خود برده و از آن‌جا به جای دیگر رفته. ولی بعد از آن 
اطلاع ندارم جه شده است. معروف است همدان رفته و آن‌جا گرفتار شده است. اما 
هنوز حقیقت آمر معلوم نیست. . بهاءالواعظین و حبل‌المتین و بعضی دیگر هم همان [روز] 
و فردای آن روز به لباس مبدّل خودشان را به سفارت انگلیس انداخته آن‌جا بودند تا به 
طرف فرنگستان حرکت کردند. از قراری که گفتند... 


۴۳ ۔نامۂ محمد على شاه به مجلس شورای ملّی 

پس از اينكه مظفرالدین شاه فرمان استقرار مشروطیت را روز ۱۴ جمادی‌الشانیه 
۴ صحه گذاشت به فاصلۂ بنج ماه و پنج روز درگذشت ت (۲۴ ذی‌قعده) و فوراً پسرش 
محمد على میرزا به پادشاهی رسید. F)‏ ذی الحجه). 

اما از همان آغاز سلطنت او ناراحتی مردم و وکلای مجلس از روبّه استبدادی محمد 
علی شاه آشکارا شد. چندان ناآرامی قوت كرفت که محمد gle‏ شاه مجبور شد در ۲۷ 
ذىالحجه نامه‌ای به مجلس بنویسد و در آن پذیرفت که «دولت ایران در عداد دول 
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مشروطة صاحب کنستیطوسیون به شمار می آيدا. 

متن این نامه خطاب به صدراعظم در اغلب تواريخ با دو سه تغيير لفظى كوجى جاب 
شده است. به استناد مسودۂ نامه كه عكس أن را می بینید اين نامه به مجلس شوراست نه 
صدراعظم مگر آنکه در نسخه پاک‌نویس شده آن را به صدراعظم خطاب شده باشد. 

اصل این مسوّده ميان اوراق ابوتراب خان مختارالدوله بود که برای کتابخانه مرکزی و 
مرکز اسناد دانشگاه تهران خریداری شد. از دکتر اصفر مهدوی هم ياد كنم که درین 
انتخاب و تقویم همکاری داشت. 

مختارالدوله از نزدیکان و محرمان امور شخصی و دیوانی محمد علی شاه بود و پس 
از خلع او به همراه شاه مخلوع به اودسا رفت و سپس به اروپا آمد تا اینکه محمد على 
شاه وفات کرد. 

برای اختلافهای لفظی که گفته شد بطور مثال ديده شود تاربخ مشروطة ابران از احمد 
کسروی؛ جلد اول» جاب دوم تهران ۹ء صفحه ۳۰۷ ۔ واقعات اتفاقیه در رورگار از 
محمد مهدی شریف کاشانی: جلد Syl‏ تهران ۲ ۰۱۳۶ صفحه NYO‏ 


۵ -فضاحت آسانسور کتاب کتابخانة مرکزی 

ساختمان بيست هزار متری O- T pe WEES‏ از قريب هفت سال در سال 
۰ آماده شد و طبعاً به مناسبت اهمس انیا ای بایشت كشايشى تشریفاتی 
داشته باشد. فکر ایجاد چنین ساختمانی از زمان ریاست دانشگاه دکتر احمد فرهاد آغاز 
شد و در دورة ریاست دکتر جهانشاه صالح کلنگ شروع به بنائى بر زمین خورد و در 
نوبت رياست دکتر هوشنگ نهاوندی انتقال کتابها از انبارها انجام گرفت و در اول مهر 
۰ شاه و ملكه که طبق مرسوم همه ساله به مراستم افتتاح سال تحصيلى دانشگاہ 
می آمد ند از کتابخانه دیدار کردند. بس از آن مرسوم شد که هلی‌کوپتر آنها در محوطة 
ورزش (زیر دست کتابخانه) می نشست و آنها از در جنوبی کتابخانه به اطاق پذیرایی 
وارد می‌شدند و پس از نوشیدن چای و صحبت كردن با رئيس دانشگاه و دیگران از 
نمایشگاهی که هر سال برای موضوعی مخصوص ایجاد می‌شد دیدن می‌کردند و به 
تالار دانشکده ادبیات می رفتند تا مراسم آغاز سال تحصیلی انجام گیرد. 

بار اول نمایشگاهی از عکس رجال پژوهشگر ادبی؛ نوشته‌های آنان ترتیب داده شد 
وا زک و" بود و کنار هر عکس تعدادی از تألیفات مهم OF‏ 
شخص گذارده شده بود. ترتیب استقرار عکسها به ترتیب سال درگذشت آن دانشمندان 


۵۷ 


١68 


بود. شاه ازكنار چند عكس که گذشت چون به تصوير احمد کسروی رسید» بیش از آنچه 
مقابل عكس دیگران ايستاده بود ايستاد و به ملكه رو کرد و گفت این آدم راکشتند. 

يس از آن پرسید جابی که نام اهداكنندكان کتاب را گذاشته‌اید کجاست. زبرا قبلا دكتر 
نهارندی به اطلاعش رسانيده بود كه یکی از اهداکنندگان دكتر مصدق بوده است. در 
حقیفت كسب اجازه کرده بود که فضولباشیها ذهن شاه را خراب نکنند و نام او در کتاب 
اده بود. قصدش از آن سؤال طبعاً این بود كه آن ككتيبه را ببیند. شرح اين ماجرا را 

جداگانه در مجلة بخارا نوشته‌ام. 

از اتفاقات خارج از انتظاری که به هنگام بازدید پیش آمد از کار افتادن دستگاهی بود 
كه برای رساندن کتابها از طبقات بالا به تالار مطالعه تعبیه شده بود. شاه و ملکه پس از 
دیدن تالار مطالعه پرسیدند OLE‏ مورد درخواست دانشجو چه‌گونه و در جه مدت 
آورده می شود. گفته شد تقاضای کتاب به وسیلہ لوله بادی (پنوماتیک) به مخازن 
فرستاده می شود و کتاب به آسانسور کوچک حمل کتاب گذاشته می شود و پس از چند 
دفيقه به درخواست‌کننده تحويل می شود. ملکه به شاه كفت بد نیست امتحان كنيم. اسم 
كتابى در ورقه نوشته و به بالا فرستادہ شد. . هويدا و دکتر اقبال و علم و چند نظامى اقران 
آنها آنجا ایستادہ بودند. دہ دفیقه‌ای پا بيشترى گذشت وکتاب نيامد و از دستگاه حركتى 
مشهود نشد. bb.‏ رئيس دانشگاه و همه خجل شدیم. همراهان شاه حيرت زده شده 
بودند. شاه به ملکه كفت حتماً دستگاه چون تازه کار افتاده عيبى کرده است پس برویم و 
رفتند به سوی دانشکده ادبیات. 

بس از رفتن آنها رفتم به طبقات بالا که از علت مطلع شوم. . چون سؤال کردم گفتند 
مأموران سازمان امنیت دستگاه را چند ساعت است که خاموش کرده‌اند تا مبادا به 
وسيلة آن اتفاقی بيفتدا بى انصانها به هيج کس نگفنہ بودند حتى به خود شاء یا رئيس 
تشریفات او که چنین دسته گلی به آب داده شده است. (این دفتر بى معنى) 


۴ -نامه‌ای از لاهوتی 
دوست فرهنگمندم آقای محمد صمدی از ادیبان و موزخان مهاباد عکس نامه‌ای را 
برایم فرستاده‌اند که OF‏ را از GUT‏ محمد على نقابی در سال ۱۳۸۲ دربافت کرده‌اند 
امضاى نامه لاهوتى خوانده می‌شود. ولى من خط ابوالقاسم لاهوتى شاعر را 
نمی شناسم. نامه به زبان فارسى بيراسته از زبان عربی است. حتى در أن عده‌ای از 
اصطلاحات دينى زردشتی مانند «چینرا»» cla poly gal‏ سروش, بهمن ديده می شود و از 
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سراسر آن شور و غرورايرانى بودن در آن هويداست و چه بسا که يادكار زمانى است كه 
با جلال انسى و حسن مقدم (على نوروز) در استانبول iu‏ پارس را می نوشتەاند و در 
آن مجله ذكر تاریخ باستانى ايران (۵۱۴۵ باستانی) شدہ. 

عکس أن را درج مىكنم تا شناسندگان خط لاهوتى و اسلوب نگارش آن؛ مهر تأیید 
بر آن بككذارند و این است متن آن : 

«به خجسته پیشگاہ برگزیده» بور ایرانی و آبروی دودمان ساسانی دوست والا تبار و 
سرور بزركوارم أقاى رضا ساسان. 

كرامى برادرا در هنگامی كه كردار زشت اهرمن نشان این سامان مرا از جهان و 
جهانيان بیزار و نوميد كرده بود خواندن نام hida‏ و نوشته جانفزايت که نمایند؛ یک 
سرشت پاک و نهاد خجستة آدمى بود مرا بر آن داشت كه باور کنم هنوز يزدان پاک 
زبردست آهریمن نشده و هستند " یزدان پرستانی كه دلی بی آلایش و روانی شايان 
ستایش دارند. نمی دانید جه اندازه دلم شاد شد که ديدم شما به تھی دستی من اندیشیدہ 
و برایم ۲0 فرستاده‌اید... 

آه این کار شما راستی از روی آن خوی فرخند؛ ایرانی بود و همین شيوه بخشندگی و 
جوانمردی است که ایرانی بودن شما را بخوبی می‌رساند و مى نماياند. من تا زندهام 
نیکی شما را فراموش نخراهم کرد و امیدوارم دیگر ایرانیان کردار آبرومند شما را پیروی 
نمایند. 

اکنون شما سخنان مرا باور كنيد و بدانید که تا این بايه نیازمند نیستم و با داشتن 
توانایی هرگاه ا" را بپذیرم بد کرده‌ام. جه كه هستند نیازمندانی که با اين ۲0 روزگاری 
خوش خواهند گذرانید و ناچار به آنان بايد داد. می‌خواهم باور فرمائید که اگر روزگار 
ازين بیشتر سخت‌گیری کند خودم از شما کمک و همراهی خواهم خواست. 

جه خوش بود اگر می ديدم دیگر ایرانیان مانند شما دل از مهر اهریمن نادانی کنده و 
به آیین یزدانی که دانش آموزی و آبادانی و دادگری و مهربانی [و] پاک پنداری و پاک 
گفتاری و پاک کرداری... است می‌گرایند و چنین 2" گردآورده دبستان و بیمارستان 
ایرانیان را به خوبی راہ میبرند. 

ui‏ می دانید که آموزگار ما آهورامزدا به اندازه بیزار است از آنان که کودکان نژاد 
خويش را پرورش نداده و دانش آموزی نمی کنند. 


mmm 


A‏ اصل : + يزدان 


O ۲‏ حای سیاه‌شدگی بک كلمه, ظاهراً: پول همه موارد). 


سوگند به ايران که یزدان دادگر دلهائی را که به بیچاره‌گی نژاد خويش نمی سوزد به 
آتش خشم خود خواهد سوخت و سروش و بهمن را فرمان خواهد داد که نگذارند از 

روی چینوا و به سوی مینو رود. 
باری سخن به درازی کشید و دردسر دادم. مرا ببخشید وگاهی ياد و شادم فرمائید. 
هميشه دوسندار شما لاهوتی» 


و این است بادداشت محمد صمدی زیر أن : 

دستخط ابوالقاسم لاهوتی (۱۳۳۶ - ۱۲۶۷ خورشیدی) خطاب به غلامرضا پورآذر 
(رضا ساسان)» كلمة (Jy)‏ در چند جای نامه از طرف آقای ساسان سياه و پاک شده 
است. تا اگر دیگران نامه را دیدند این أمر مايه لطمه خوردن به شخصیّت لاهوتی نشود. 
نمونه این نامه به لطف دوست فاضل و استاد بزرگوارم جناب محمد علی نقابی در 
خردادماه ۱۳۸۲ به دستم رسید. سید محمد صمدی 


۷ -گوشه‌ای از گویش کاشان 

دوست گرامی حسن عاطفی شاعر و اديب کاشان کتاب GE‏ و ضرب الم ثلهای 
کاشانی را تألیف و فرزند فاضلش افشين آن را جاب کرده است. هشتاد صفحۂ OF‏ حاوی 
لغات محلی است و شصت صفحه‌اش ضر المثلها. کاش آماری از تعداد آنها در مقدمه 


گفته شده بود. 
ایشان در مقدمه نوشته‌اند که قدیمی‌ترین EL SL‏ لهج کاشانی در كتيبة مورخ ۷۳۲ 
در کوه فهرودست: 
بد مکن [بد موا] بد مندیش . تا بذت نايد از يس و پیش 


دیگر دو بيت است از خواجگی عنايت به زبان مضحكه در طعن يكى از صاحب 
داعيهها. آن ابیات در خلاصةالاشعار تقی كاشانى مضبوط است: 


نه جل كونه که خواجه جانش پُورّہ نه بوكه جياكرى شاكشكى 
ایعه نه و اینه چله جر در ميز ۱ كو درميزى نزه بزرگ أيشكى 


کاش برگردان فارسی آن را نوشته بودند. 
دیگر قطعه‌ای فكاهى از سید نصرالله فمصری (قرن سیزدهم) است که در تذكرة 
یخچالیه ضبط شده است. 


۱۶۱ 
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۸ -مهرها نشانة دو هنر : خط و آرايه 

پنجاه و جهارمين كتاب از سلسله «معرفی میراث مخطوط» پایەگذاری فاضل گرامی 
سيد احمد اشکوری به معرّفی مهرها و اسناد گنجینڈ حسین کاشانی (اردكان يزد) 
اختصاص افته است. 

آنچه مرا به خود كشيد بخش نخست اين دفترست که اختصاص دارد به عكس سجع 
مهرهای بازمانده از سالهای ۱۲۰۷ تا ۱۳۴۱ قمری که از روی اسناد موجود نزد صاحب 
ما ia‏ 
مهرها هم عمدةٌ بايد ساختة يزد باشد. 

هنوز کار تحقيقى مهمّى دربار؛ مهرها و طبقه‌بندی آنها نشده. طبیعی است مهر 
طبقات مختلف در جامعه تمایزاتی با هم داشته و در سجع مهرهاشان تفاوتهایی مرسوم 
بوده است. یک مجموعة دلپذیر از تصوير مهرها را هم چندی پیش هنرمند گرامی آقای 
محسن احتشامی از مهرهای گردآوری خود به جاب زیبا رسانید. (به نام مهرهایی از 


جنس عشق. نگاهی گرافیکی به مهرهای دوره فاجار. col gi‏ ۱۳۸۳) 


در مورد پادشاهان. رابینو مهرهای آنها از عهد صفری به بعد را در کتابی معرفی کرده 
و اخيراً هم متخصص آار قدیمی آقای محمد علی کریمزادہ تبریزی کتاب خوبی از 
مهرهاى پادشاهان قاجار به جات رسائيد كه جندى پیش ازين ذكر آن شده است. 

در معرفى مهرها ضرورت دارد که به حدٌ ممكن تعيين طبقه اجتماعی آنها (روحانی؛ 
تاجرء اصناف. لشکری: دیوانی؛ زارع و صناع و غيره) بشود. 


۹ -مدرگذشت دکتر على محمد کاردان 


دوستی خبر درگذشت دکتر علی محمد کاردان را به من داد. ار زادۂ ۱۳۰۶ دریزد بود 
و از خانوادۂ مشهور تنبا کوفروشان. در یزد تحصیل کرد و سپس به تحصیل دانشگاهی در 
رشته فلسفه و علوم تربیتی در دانشسرای عالی پرداخت و چون شاگرد اول شد به 
سوئیس اعزام شد و در 85 درس خواند. همدوره بود با جلال ستاری و دکتر احسان 
نراقی و شاگرد پیازه (متعخصص معروف علوم تربیتی). پس از بازگشت (حدود ۱۳۳۷) 
چندی در وزارت فرهنگ سمت مشاور داشت تا اينكه به دانشیاری دانشگاه تهران نائل 
شد. bob‏ با تألیفات و مقالات ارزشمندی که داشت به رتبةٌ استادی رسید و شاید هشت 
سال ریاست دانشکدۂ علوم تربیتی را تصدى کرد. به طور تخمینی می‌نویسم به مناسبت 
آنکه خودم در آن دوره تدریس نسخههاى خطی را در گروه کتابداری آن دانشکده 


عهدددار بودم و به يادم هست کہ تا او بود به آنكار مداومت می دادم. او بعد چندین سال 
رئيس قسمت أموزش دانشگاہ تهران بود و درين قلمرو معارض و مشابه نداشت. 

<٠‏ ازايشان نوشتههاى خوبى در مجله راهنمای کتاب به جاب رسيده است و هر یک 
يادكارى دلپذیر است از لطف او و بازتاب خوب از نگرشی كه در نقد كتاب و مسائل 


IRAN )45( 2-۰ 

چهل و پنجمین دفتر IRAN‏ نشرية مؤسسة مطالعات ایرانی آکادمی بريتانيا 
(Yo eV)‏ منتشر شد. متن اين مقالات در آن انور ات 

درگذشت على رضا شاپور شهبازی VAY)‏ ۲۰۰۶) نوشتة کامیار عبدی. 

غارهای تنگ بلاغی نزدیک آسپاس (فارس) -کار گروهی. 

ilas-‏ باستانشناسانه در شوشتر و رامهرمز (عباس مقدم و نگین میری). 

-کلمات Tip- / Tep-‏ در ایلامی و ۲۷۵۵۷۲ در اکدی (Jan Tavernier)‏ 

Quernlous Cow -‏ در فهم گائاها. 

جغرافیای اداری اوائل عصر ساسانی در مبحث آذربايجان (مهرداد قدرت دیزجی). 

۔مرز کشوری در شاهنشاهى ساسانيق. مطالعات اداي در دیوار گرگان با عکسهای 
روشن و نقشههاى كويا (كاركروهى). 

عبادت قربانى براساس يشتها {Sarah Stewart)‏ 

تصويرهاى بادشاهان سغدى (اخشیلی) سمرفند (M. Fedorov)‏ 

- وضع استقرار قلعه و ديوارهاى دفاعى ری در اوائل عصر اسلامی (R. Rante)‏ 

۱ (L. Marlow) تصیحه‌الملوک ماوردی دروغین‎ n 

قصیده حكمى ناصرخسرو دربارة نفس و عقل (L. Lewisohn)‏ 
-اراقيت و بوراندخت در داستان ايرانى اسكندر (E. Venetis)‏ 

بناى عصر ايلخانى در فارفان ناحية رودشت اصفهان (احمد صالحى كاخكى). 

زورخانه؛ از سنت تا دگرگونی (L. Ridgcon)‏ 

۔گزارش‌ھای باستانشناسى اطراف تهران (کار گروهی) L)‏ تصاوير رنگی). 

-گزارش باستانشناسی ناحیۀ ممسنى (قلعه گلی) NS)‏ گروهی). 

جامعة توسعه يافته و اقتصادی فارس BY‏ سپید) NS)‏ گروهی). 

کلم صندوق و جاى کتاب (ایرج افشار). 
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درباره مطالعات جدبد مربوط به سیلک: تبه حصار» شهر سوخته C.P. Tharnton)‏ 
و (Th. Rehren‏ ۱ 


۱ .قافيه در کشاف اصطلاحات الفنون ۱ 
Alessia Dal Bianco‏ از پژوهشگران مکتب ونيز دربارة جوانب مختلف شعر فارسی 
(به اشراف ریکاردو زیپولی) بخش «قافیه» از LS‏ کشاف اصطلاحات الفنون تهانوی را 
به ایتالیایی ترجمه کرده و دربارة مباحث طرح شده او به توضیحات پرداخته است. 
پیانکو تقريباً همه متون فارسی مربوط به قافیه را ديده و البته نصوص عربی را. نیز 
توانسته است که منابع مورد استفاده تهانوی را در جدولی بیاررد. 
برای اطلاع علاقه‌مندان مشخصات أن آررده می‌شود: 
La gaftya nel Kaššaf istilahat al-funun. Venezia, 2007. 101 0۰ ۰‏ 
Quderni del Diparti mento di Studi Eurasiatici, 77).‏ 


۲۰ دو «آیادی نامه» از یزد 


از یزد دو OLS‏ جغرافیایی یکی دربارۂ ميبد و دیگری دربارة نصرآباد با بست رسید. 
خوشبختانه درین سالهای اخير «جشم هم چشمی) ميان فضلای أباديهاى بزرگ 3 
کرچک آنها را برانگیخته است که درباره آبادی خود شهرنامه نویسی کنند. 

این کار در قرون قدیم معمول بود و بعضی از آنها که بر جای مانده مانند تاریخ بیهق و 
تاريخ سیستان و تاریخ طبرستان و نظایر آنها (و البته نوشته شده‌ها به زيان عربی هم) اگر 
نبود تاریخ ما بدتر می‌بود از آنچه اکنون هست. بنابراین کتابهایی هم که اکنون نوشته 
می شود اگرچه بسیاری از مطالب آنها جنبة روزگانی و شاید بی‌مایگی دارد و بر چشم 
امروزیان بىاهميت می‌نماید محتمل است آیندگان را مفید خواهد بود. 

به هر تقدیر این دو کتاب عبارت است از: ۱ 

۱) سیمای نصرآباد از کاظم دهقانیان نصرآبادی نزدیک به ششصد صفحه حاوی 
تاريخ و فرهنگ و ذکر مشاهیر. در زمينة آثار و ابنية قدیمی عکسهایی که جاب کرده‌اند 
مانند منبر مسجد جامع که تاریخ أن را ۵۲۴ ياد کرده‌اند (ولی مشخص نیست که اين 


یادگارهای يزد تازگی داشت. 
بخش مفیدی ازين OLS‏ مطلبی است دربارة سنگ‌نگاره‌های رمه كوه و هسبخته که 


دوستم فریدون جنيدى به مؤلف كوشاى كتاب کمک كرده و عبارات و کلماتی راكه نام 
اشخاص به خط پهلوی» دين دبیرة اوستائى است در سنگهای رمه كوه و در هسبخته 
خوانده ودر صفحات ۱۴۶۔۱۵۲ جاب شده است. 
در صخره led‏ ۸ (ص ۱۵۱) سنوات هجرى راكه در صفحه ۱۵۱ آمده است از 
روى عكس من جنين مى خوانم: 
)١‏ حضرة... ابوسعيد بن زياد بن عبدالحميد... فى رمضان سنة اثنى و 
عشرين و خمس مائه (نه ۵۱۲). 
(Y‏ محرّر على محمد لر فى محرم سنة تسع عشر و سبعمائه. 
۳ عبارت سوم دست جب را بايد در محل خواند. عکس گویا نيست (ص 
a (ov?‏ 

۱ ازین على محمدلر در سنك نكارة دیگر خطى هست با تاريخ ۷۱۳(نه (e‏ 

۲) دیگری تذکرۂ مشاهیر میبدست از محمد کارگر شورکی که در آن نام و احوال 
یکصد و پنجاه و هشت صاحب نام يا سنگ گوار از سال ۴۸۰ قمری تا pas‏ حاضر دیده 
می شود و به ترتیب قدمت زمان» نامشان آمده است که سی نفر از آن افراد تا آخر قرن 
دهمند و مابقی از قرن يازدهم به بعد و اکثراً علما و رجال قرن سیزدهم تاکنون. 

سرگذشت کسانی که در قید حيات می‌باشند جداگانه در يايان کتاب آمده است. 

عکسها و اسنادی که GUT‏ کارگر توانسته از خانواده‌ها به دست بیاورد كتاب را 
دلپذیرتر کرده است. دربارة عکسی که از محمد تقی مازار در صفحه ۱۶۴ به نقل از 
مشروطیت در يزد نقل شده است به احتمال می‌توانم بگویم که نفر اول نشسته دست 
راست على اکبر اربابی مازار است که داماد حاج محمد صادق افشار بود. دو بچه هم 
اولاد او بايد باشند. 


۳ - کتایهای ایرانی جاب خارج 

شنیدم کتابخانة ملی اعلام کرده است که ایرانیان مقیم خارج لطف کنند و تألیفات 
خود (به هر نوع و در هر موضوع) را برای وجود داشتن در مجموعه ملی کشور به نشانی 
آن کتابخانه بغر ستند تا استادان و دانشجویان و محققان در اختیار داشته باشند. 
خواهش را از سر سوز و علاقه‌مندی بپذیرند وکتابی بفرستند ولی کی و کجا این خبر به 
كوش ایرانیهای پراکنده در هفت افلیم جهان برسد. و تنبلی بگذارد که نوشته‌های خود را 
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به بست بدهند. 

۱ جه در دور شاه و جه پس از آن دربن زمينه اقدام عملى انجام نشدہ است. زيرا راہ 
عملی و ممکن را نرفته‌ايم و آن راه منخصراً خرید کتاب است. همان طور که مجموعة 
گرانقدر معین‌الدین محرابی را حدود پانزده سال پیش برای کتابخانة ملى خریداری 
کر دند. ۱ ۱ 

اکنون کتابخانه ملى می بايد به چند کتابفروشی ایرانی که در لوس انجلس و واشنگتن 
و آنها که متعدداً در کشورهای فرانسه و آلمان و مخصوصاً سوئد و حتی استرالیا هستند 
نامه بتویسد (همان طور که برای خرید كتاب خارجی به ناشران خارجی می‌نویسد) و 
بخواهد صورت هر جه کتاب از نوشته‌های جاب شده ایرانیان در خارج از کشور را دارند 
بفرستند و UT‏ خریداری کنند. ره چنان رو که رهروان می‌روند. 

اکنون کتابخانه ملی طبق مقررات موضوعه کتابهای جاب ایران را آسان به دست ' 
می‌آورد. در حالی که اگر قرار بود که مژلفان خودشان AS‏ به کتابخانه بفرستند کمتر 
کسی تن به اين کار می داد. بسته‌بندی كردن وبه پست دادن خودش کار ملال آوری است. 
به ياد می آورم سال ۱۳۴۱ را که متصدی کتابخانه ملیبودم. چون هنوز مقررات مربوط 
به اخذ OLS‏ مجانی از ناشر و مولف وضع نشده بود با اعلان و خواهش و حتی صدور 
دستور وزارت و تمهیدات دیگر امکان دریافت کتاب مجانی بسیار دشوار و کاری 
غیرعملی بود. به هر تقدير همین قذر که کتابخان ملی به حکم هدف قانون تأسیس 
کتابخانه دریافته است كه کتابهای ایُرانیان مقیم انیران را گرد آورد قدمی است. 


۴ -اهداء قرآن به ايوب خان پاکستانی 

یکی از خاطرات دورة کتابداريم این است که چون ساختمان مسجد دانشگاه به پایان 
رسید مراسم افتتاح آن را به روزی گذاشتند که ژنرال ايوب خان رئيس جمهور پاکستان به 
تهران می آمد. چند روز پیش از آن از دربار به رئيس دانشگاه تهران ابلاغ شده بود که 
اعلیحضرت دستور داده‌اند یکی از نسخه‌های خطی خوب قرآن که در کتابخانه هست 
UT‏ روز به مراسم بیاورید که ایشان به یادگار و ميمنت اين روز به ايوب خان بدهند.» 
رئيس دانشگاه آن دستور را به من فرمود ولی به ایشان گفتم کتب دانشگاه ثبت و ضبط 
دارد و صاحب جمع در مقابل وزارت دارایی مسؤول است و امکان ندارد چیزی از اموال 
دولتی را بدون رعایت مقررات از تملک خارج ساخت. ناچار ایشان از محل اعتبارات 
. خاص رئيس دانشگاه بيست هزار تومان داد و یک نسخهٌ خطی قرآن زیبا ظاهراً تو سط 


آقاى باقر ترقی برای آن منظور خریداری شد. قرآنى بود به قطع رقعى با جلد لاکی (آن 
قدركه حافظهام يارى مى دهد). 

همان وقت در کتاب كنجينة صفى (صورت كتب بقع شيخ صفى در اردبیل) كه 
مرحوم ميرودود سید یونسی جاب كرده بود خواندہ بودم كه نادرشاه یک قرآن از آن 
مجموعه را برای بادشاه عثمانی بطور هديه فرستاده بود. (این دفتر بی معنى) 


۵ دیداری ديكر با يوشيفو سکی ۔قضیۂ نعل در شمسه 

با يوشيفو سكى (ايرانشناس زابونى) صحبت نسخه‌های خطی فارسى در ژاپون شد. 
كفت عجب است كه از روزكار ناصرالدين شاه ديبلوماتهاى ژاپونی به ايران آمد و شد 
داشته‌اند ولی هیچ یک برعکس اروبائيها ‏ درصدد خريدن و بردن نسخة خطى 
نبوده‌اند. به همین ملاحظه در ژاپرن نسخه خطی مهمی به زبان فارسی نمی‌شناسم. 

می‌گفت اما بيبست سال پیش که از ابران به ژاپون برگشتم دوستی به من كفت که پیش 
از جنگ جهانی یک نقاش ژاپونی که در اروپا زندگی می‌کرد چون به نسخه‌های مصور 
فارسی علاقە‌مندى داشت چندین سخ خطی مانند گلستان و خمسه نظامی و شاهنامه 


و اقران آنها خريده بود که بيشتر کار هندوستان بوده است و چون به ژاپون بازمی‌گردد 


(همان پیش از جنگ) نمایشگاهی از آنها برگزار می‌کند و در همان مرقع دفترچه‌ای در 


معرفی اجمالی آنها به جاب رسانیده بود که بعدھا نسخه‌ای از أن را در خانه‌ای که زنش 
زندگی می‌کرد دیده بودم. اما زنش كفت در جریان جنگ چون بمب قسمتی از خانة ما را 
خراب کرد چند تا از نسخه‌ها در dled‏ آتش سوخت و نسخۂه شاهنامه که مصور بود از آن 
جمله بود. سکی كفت از آن شاهنامه عکس یک برگش در أن جزوه جاب شده است و به 
طوری که بيست سال پیش ديدم چون خط آن نسخه نسخ بود دانستم که نسخه 
ارزشمندی بوده است. سکی نه نام نقاش به يادش مانده نه اينكه در آن جزوه از چند 
نسخه سخن رفته بود. قرار شد چون به ژاپون بازمی‌گردد با برس وجو بتواند OT‏ زن بيوه را 
بیابد و عکسی از آن جزوه برایم فراهم کند. 

سکی دو سه سال در ايران تحصیل کرد. در سفر اول خود علاقه‌مند به مطالعه در 


موسيقى ايران بود. دو مقاله هم به من داد (به فارسی) كه یکی در آیندہ جاب شد و ۱ 


دیگری در فرھنگ ايران زمين. 
پس از آن سفر تحصيلىء بيش از ده ہار به ايران و تركيه برای مطالعه در نسخه‌های 
خطی فارسی سفر تحقیقاتی کرده است. اين سفرها همه در پی مطالعه و بررسی 
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نسخههاى خطى آرایشی و قطعات خوشنويسى بود و دربن زمينه از جمله مرقع مشھور 
سلطان يعقوب را در طويقابى سراى مورد رسیدگی دقیق قرار داد و برای آن فهرست 
ممتاز فراهم ساخت. 

سکی فارسی را روان و مطمئن و روشن و درست صحبت می LS‏ و اصطلاحات 
مربوط به تذهیب و خط و تجلید را بسیار خوب می‌داند. از هنرهای او ساختن کاغذهای 
ابری دلپسندست به شیوه ایرانی. 

این 3 است که از نسخه‌های قانون الصور صادقی نقاش عصر صفوی عکس 
بگیرد. زیرا به تصحیح آن متن و مطابقة جاب روسی آن با جاب دانش‌پژوه مشغول شده 
است تا پس از رفع ابهامات و اشکالات آن را به ژاپونی ترجمه کند. کار دیگری که در 
دست دارد مطالعة موشکافانه دربارۂ «گلستان هره است. به راستی هنردوستی 
موشکاف و عاشق ريزهيابى در تحقيق است. | 

امشب از من می برسيد چرا ايرانيهاى استاد در زمينة هنر نقاشى خود نوشتہ مهمى كه 
doer‏ پژوهشی و غیراحساسی باشد ننوشته‌اند و نمی نويسند. امیدم آن استِ كه کسی 
علت واقعى این سخن راست را بنويسد. 

سكى مشکلی را طرح وب ملد كر و آن مرو به خبط اصطلاحی در عرض 

شت ملازمان کتابخانه بایسنقر بود كه متئش را در كتاب برگ بی برگی (يادنامة استاد 

رشا مايل) به مثت نوز دل الى ای گر 
عرضه داشت به جعفر تبريزى خطاط منسوب است. در UT‏ جا اين عبارت آمده است: 

«مولانا شهاب ديباجه و چهار لوح و شرف ديباجه صورتكيرى را طلا نهاده وهشت 
نعل شمسة ميان ديباجه را تحریر کردہ و حالى به یک موضعى دیگر از عمارت گلستان 
مشغول است». 

ایرادش این بود كه من توضیحی دربارۂ «نعل» ندادهام؛ اگرچه در فهرست 
اصطلاحات متذكر آن شذهام. حق با او بود. زیرا مناسبت ميان فعل و نسخۂ خطی جه 
می تواند باشد. به ايشان گفتم امروزہ به اشکال نیم‌دایره‌ای كه در كارهاى هنری ديده 
مىشود «دال‌بر) میگویند ودر قديم به نيمدايرههايى كه اطراف ااشمسه) رسم مى شد . 
چون به شکل هلال نعل است آنها را نعل مىكفتهاند. کمااینکه همین اصطلاح در بنائی 
برای نعل‌درگاه كه فوسى بود تا چندی پیش به كار می‌رفت.. 


۶ ۔ عکسهای محمد حسن میرزا 

محمد حسن میرزا (۷ شوال ۱۳۱۶ ق -دی ۱۳۲۱ شمسى) دومين پسر محمد على 
شاه یرد چون اسدشاہ به پادشاهی رسد محمد حسن مير زاكة برادر بزرگ احمد فير ا 
بود به ولیمهدی و مدتی به نایب السلطنگی برادر منصوب شد. 

عکاسخانه شهر که یکی از فعالیت‌های ابتکاری شهرداری تهزان بود (با ياد خوشى 


کتابهای ارزشمندی را از مجموعة عکسهایی که خود دارند یا از UT‏ دیگران به نمایش 
می‌گذارند به جاب می‌رسانند و به تاريخ عکس ایران گستردگی می‌بخشند. 

از خانم گلرنگ دانشگر مقدم بايد نام برد که معرّف این مجموعه عکس به عکاسخانة 
شهر بوده است و مآلا به معرفی ایشان مقداری از عکسها برای آن‌جا خریداری می شود. 

عکاسخانه مجموعه‌ای از آلبوم محمد حسن میرزا متعلق به آن دارندۂ خصوصی را 
در کتاب شکیلی به مديريت مژگان طریقی و با نوشته‌ای از محمد ستاری (متخصص 
تاریخ عکاسی) در تابستان ۱۳۸۶ انتشار داده است. 

بخشی از OLS‏ به وصف زمانه و زندگی محمد حسن میرزا و عاقبت او اختصاص 
داده شده است تا امروزیان بی‌خبر از سلسلة قاجار» آگاهی اجمالی از Ol‏ تیره‌روز به 
سبيت اورك, | 

پس از آن نود و چند قطعه عکس چهره‌ای (يرتره) از محمد حسن میرزا و گروهی و 
نيز مناظر (طبيعت و عمارت) درين دفتر به زيبايى تمام و مراقبت فنى به جاب رسيده 
است. افسوس که برای هیچ یک این عکسهاعتی بك کلمه یامده است. . 

ظاهراً عمدهٌ عکسها مربوط به دوره‌ای است که محمد حسن میرزا در تبریز بوده 
است. امیدست با انتشار این مجموعه اشخاص مطلع کمک به شناسایی افراد عکسها 
بنمایند و در جاب بعد آن توضیحات به چاپ برسد. فعلاکتاب دیدنی ولی «ابتر» است. 


۷۔یاری علمی آسية اسيقى به ابرانشناسان المان 
آسیة اسبقی نام آشنای ایرانیی است که در آلمان (برلن) تدریس زبان فارسی را بر 


عهده دارد. او از زمره پژوهشگران پرتوان مباحث زبانی ایران است که پس از تجربه. 


اندوختن‌های خجسته از سالهای تدریس در آلمان همّت بر تألیف فرهنگ بزرگ زبان 
فارسی به آلمانی گماشت و اینک آن کتاب مرجع انتشار یافته و به دسترس علاقه‌مندان 
درآمده است. دربن فرهنگ حدود پنجاه هزار واژه مفرد و مركب و موارد تشبیهی و 


۱۶۹ 
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مجازی أنها مندرج است. خوشبختى خاص اسبقی آن است كه در تدوین فرھنگ از 

همكارى شوى آلمانى خود هانس میکائیل هاوزيك بهرهور شدہ و در مقدمة كوتاه و 

گوبایی از ايشان و ديكر كسانى كه مددى رسانيده بودهاند ياد كرده است. نام و 

مشخصات کتاب را برای علاقه‌مندان می آورد. 

Asya Asbaghi : Grosses Wörterbuch: Persisch - Deutsch. Unter Mitarbeit von 
Hans - Michael Haussig. Hamburg, Helmut Buske Verlag, 2007, 928 p. 


البته بايد از بزرگ علوى هم يادى بشود از آن روی كه پس از مرحوم غلامعلی تربیت: ` 


فرھنگ فارسى آلمانى نامورى را با همكارى استادى آلمانى به جاب رسانيد. فرھنگ 
اسبقى پس از گذشت چهل سال نيازهاى جدید را طبعاً بیشتر پاسخ‌گوست. 


4 غزل سيك هونهكانى 
خسرو احتشامى از قشقائيهاى آبادی هونه‌گان سميرم است. شاعرى است که ذوقش 
در مضمودیابی؛ ارائه تشبیهات؛ ترکیب کلمات ۳ خاطراتش دوس يه دوش شمراہ است. 


زندگی ایلی و خانی و مظاهر طبیعی (آسمان و ستاره و ماه و خورشید. و کوه و درخت و 


بیابان و آتش) و همه ابزارهای زندگی در خانه‌های قدیمی و پرندگان خوش صوت و 
مادیانها و گوسفندان که ياد أور روزگاران چوپانی و ایل خدائی است در شعر او جلوه گری 
و ظهور دارند. در هر برگ از دفتر شعر حماسه در حرتر که مجموعه غزل شاعر است 
می توان هنرمندی او را در کاربری تازه‌جویانه از آن عناصر و عوامل دریافت. 

یکی از غزل‌های استثنایی احتشامی آن است که «وبرانی» نام گرفته است. درین غزل 
بلند که چنین آغاز می شود «پیر احساس هرای غزلی در سر دا" شت» بسیاری از ادوات 
کاربردی زندگی پدرانش را مضمون ياد کرد كذشتة فرهنگ بومیش قرار داده: 

چپق چینی دلباختگی -گل توتون سخن -ترمة طاقچه بوش رف أنديشه -قدح مرخی 


دیدار - لاله -مردنگی لعلی ۔قوری گلدار -کاسه کشمیری - نی کیکم - زری زرد -نقده - ۱ 


در بالاروی ارسی ۔سفرۂ قلمکار -قاشق شمشاد -کوزه بارفتن -تنگ کندن ۔لوحۂه کاشی - 

سینی BES‏ مسوار - قاب قلمدان -هفت دری - حوضچه مرمر - رقم ston‏ درگاه ولابت 

عباس» (روی شمشیر و خنجر و قمه) -ساچمه زن -گلمیخ -زین طلا کوب -رکاب سيمين 

۔ جل آلما كل کشکولی باف -کاغذ باد. OF‏ فزل چنین CLG‏ می‌گیرد : 

باورم نیست که در سین این تپ خاک توبى آن خانه که فرهنگ مرا در بر داشت 
مرادش مفهوم ساختن سرگذشت قلعه‌ای است که روزگاری پدرانش در آنجا 


۱۷۱ 
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می‌زبسته‌اند و خود كودكيش را بر فراز آن قلعه كه اینک تپهٔ خاک شده است كذرانيده و 
شاید افسوس دارد که آن فرهنگ از دستش رفته است. 
باد گذشته‌ها و آثار گذشتگان به صورت کنایات و تشبیهات تازه و نکته سنجانه با به 
کار بردن اصطلاحات بيشينه در سراسر این مجمرعه و ميان هر مصرع و بیت آن 
جلوه گری دارد. شما نوروز را در شعر احتشامی چنین می شناسید: 
گلریز و غزل افشان در خاطر من نوروز ای دفتر رنگینت پائیزشکن نوروز 
ترکیب پائیزشکن برای من تازگی دارد. ظاهراً SEL‏ ذوق و ذهن این شاعرست. 
دنباله‌اش را بخوانید. «خورجین سفر» و «شعرهای شکفتن» ys‏ تراوشهای دیگر از 
همان میدان است. 
خورجین سفر واکن بنشین و تماشاکن شولای شکفتن را در باغ و چمن» نوروز 
خواهم که نکوپایی» این بار که می‌آیی ای سبز اهورایی ای فر کهن» نوروز 
از س‌اسله مسرما بنويس حکایتھا ‏ بيداد زمستان را بگشای دهن, نوروز 
چون آتش یزدانی می میرم و می‌مانی. . در سينة ایرانی در ياد وطن. نوروز 
با پسنجره‌های کر در كوجة بی باور .2 باز آمسدن گل را ریاد بزن» نوروز 
در خلوت خواریها گنگ اند قناریها ٠‏ باید سخن آموزند از زاغ و زغن؛ نوروز 
مظاهر زندگی ایلی قدیم در شعر احتشامی مهمترین مقام را دارند. مانند: 
در سیه چادر موبينه بلنداق شبان نی دردی است ز ہی همنفسی شير شده 
یا ۱ 
ہپوش جامة كلباف و گیو؛ كلدوز ‏ چوپی برقص, به ساز غزلسرایی من 
ک‌پرنشین بسنام بسلند دهکسدهام که سنك جين به فلک برده بینوایی من 
پرندگان بیابانی و کوهی و حتی شهری و بومی چون بدبده بلدرچین؛ پرستو؛ پروانه؛ 
بلبل» هزار ترند. جغد: چلچله دارکوب» زنبور: زنجره» سنجافک» سيره؛ سیمرغ 
شاهین» شباويز» عقاب. غاز قرقاول. قناری» کبک» کبوتر کرک» گنجشک؛ مرغابی و 
هوبره در شعر خسرو حشمتی جایگاهی اخض یافته‌اند. جانوران دیگر چون گراز و 
خرگوش و مادیان و البته غزال و آهو هم جاى خود را دارند. | 
اینک ببينيد كه صوت خوش شجریان جكونه به سخن لطيفى در غزلش تحسين شده 
است. طبعاً از مدح لفظى به دورست و به جوهر شعر نزدیک : 
بخوان که هر جه قناری است در سکوت نشانی 
ترثمى نکد بابلى اگر تو بسخوانى 


۱ سرود بروبدازين كوير خموشی‎ iS 
جام زمزمه وقستی زلال نغمه فشانى‎ 5 
بودن‎ At, زاوج آتش پاداق ت‎ 
سسياوشانه گګذشتی که جاوداته بسمانی‎ 
سے عی مک نر باران‎ JS تکلم‎ 
بسیان مسب رز كياهى» زبان آب روانسی‎ 
ب‌خوان که فله آواز را چکاوک عرشی‎ 
بخران که وسعت اين باغ را طراوت جانی‎ 
شكسته است غرور غسزلسرابى مرغان‎ 
تو نرمتر ز نواشی» توكرمتر ز فغانی‎ 
بخوان که هرجه هزارست زیر بال بگیری‎ 
بخوان که هر جه قداری است در سکوت نشانی‎ 
سے امس و ثناخوانی که از دل برآمده باشد کار آسانی نیست ولی در آن چند‎ 
بيت پرلطف شاعر شما را با شخصیت و هنر شجريان راغبانه و شاعرانه آشنا می‌کند و‎ 
ازين رده است آنچه در توصيف شفیعی كدكنى گفته است:‎ 
۱ تھا نے آفستاب نشابور و کدکنی‎ 
بت لے ان یره جراغان مسیهنی‎ ۱ 
البسرزی ودنائى و تسفتانی و سهند‎ 
چستر غرور بر سر هر کوی و برزنی‎ 
ده فرن شوق و ذوق و هنر در تو خفته است‎ 
توسويين هزاره این باغ و گلشنی‎ . 
تصوّر اينكه تركيبى مانند «کاه گل پشتبام) بتواند در شعر بلند محلی از إعراب داشته‎ 
باشد مشكل است ولی احتشامى در غزل «حسرت» به آسانی أن را قرين چشمه و‎ 
۱ گلگشت آورده و گفته است:‎ 
می‌روم از خسویشتن باتيش تابها‎ tS آچشمه و گلگشت و من شاخه بید‎ 
يشت بام نم زده آب جام خفتن و شستن نگاه در شط مهتابها‎ [Sas 
چون از خواندن مجموعة حماسه در حربر لذت بردم اين چند سطر به ناتوانی قلمی‎ 
شد تا مگر ایرانشناسان خارجی علاقه‌مند به شعر معاصر از این دفتر دلاویز ناآگاه‎ 
نمانند.‎ 


۷۳ 


١ 


۷۳ 


۹ ضرورت تبت دقيق مشخصات کتابشناسی 

کتاب خواندنی :با NS‏ کوچک در بازى بزرگ (مربوط به وضع حكومت خاندان 
علم در سيستان و مسائل خاص مرزى با افغانستان) تأليف دكتر پیروز مجتھدزادہ به 
doe J‏ عباس احمدى (تھران؛ انتشارات معين» ۱۳۸۶) توجهم را به منابع خود كشيد. 
چون به متن انگلیسی آن دسترسی پبدا نكردم نتوانستم دريايم كه اشكال موارد ذيل 
تاشی از کی سیگ در idal Sf‏ ا 

ص ۳۵۰ تاریخ و جغرافیای گناباد از ساطان حسین تابنده از انتشارات دانشگاه تهران 
دانسته شده است در حالی که نیست. شاید مقصود أن باشد که در جابخانة دانشگاه 
تهران به هزین مؤلفش جاب شده است. همین کتاب در صفحه ۳۷۸ بی ناشر ياد شده 
مينوق داسته شده است. تعجب ليب ”يا 

ص ۳۵۲ محمل التواریخ گلستانه ویرایش ملك الشعراى بهار دانسته شده است (دو 
بار). اگر منظور محمل التواریخ گلستانه باشد (كه مناسبت دارد) چاپ‌کننده‌اش محمد 
تقی مدرس رضوى است و اگر مراد مبحمیٰ التواربح و القصص باشد که ملك الشعرا 
تصحيح كرده بود كمان نمىكنم ادئی اطلاعى ذربارة قضایایی داشته باشد که به سيستان 
دوره قاجارى مربوط بشود. چون سر در نياوردم آوردم. در کتابشناسی (ص ۳۷۹) هم 
بادی از آن نشده اسۓ:. 

TOS ue‏ نام چاب‌کننده فرمان احمد شاه دراي می‌بایست قد می شد (حسین 
شھشھانی). 


۰ فرنكيجات / بدليجات (اصطلاحات بازار) 

این دو اصطلاح بازارىمآب تازه است. از فرنكيجات منظور سبزیهایی است که در 
ابران سابقة کشت و خوردن آنها نبود و دربن سالهاى كرانى و سختى رواجش بيش شده 
است و بر بعضی از تابلوهای دكانهاى سبزی‌فروشی در مناطق شمال شهر ديده می‌شود. 
عیبی به جمع ناموجه آن نگیرید. ولى بدانيد كه تره فرنگی و کلم تکمه‌ای (بلژیکی) و 
مارچوبه و بارکلی حتی سیب زمینی استنبلی که فیمتی بیش دارند از جعفری و تره و 
شنبلیله از آن رسته است و طبعاً باب دندان متعینین تازه جرخ است. 


اما «بدلیجات» در مورد مغازههايى به كار می رود که كارشان فروش جواهر بدلی و 
انواع «زلم زیمبوه‌های ساخت هفت اقليم جهانى است. ازين كه بر تابلوها نوشته می شود 
معلوم می شود فعلا در ایران بازار خوبی يافته است. تعجب است که هنوز «یدکی جات» 
باب نشده است. 

این نکته‌ها با ایرانشناسی امروزی ارتباطى ندارد اما صد سال دیگر که ایرائشناسان 
می خواهند مفهوم أنها را بدانند مى بايد به فرهنگ حسن انوری هم وارد شود. 


١۱۔یاد‏ عبدالعلی بیرجندی 

دانشكاه بيرجند در سال ۱۳۸۱ مجمعى به عنوان بزركداشت ملا عبدالعلی بیرجندی 
ترتيب داد و پارسال بيست و چھار مقالة آن با نام «مجموعة مقالات همايش بین‌المللی 
بزرگداشت ملا عبدالعلى بيرجندى» جزو انتشارات هيرمند (تهران بهار ۱۳۸۶) در 
تهران منتشر شد. 
- در ميان مقاله‌های آن مجموعه یک كفتار با «عنوان اصطلاحات و باورهاى نجومى در 
UL,‏ آداب الفلاحۀ عبدالعلى بیرجندی) به قلم محمد يهنامفر ديده شد که به كتاب 
معرفت فلاحت مرتبط می شود البته در بعضی از مقالةهاى دیگر هم ذكر معرفت 
فلاحت (از مصنفات مسلم بيرجندى) آمده است. نامی را که نویسندۂ اين گفتار به آن 


کتاب داده است در مأخذى نل يذاه بودم. 


١7‏ _كتابى تازه از سلسلۂ کازرونته 

على میرافضلی» متخصص کم بديل شناخت اشعار قدیم. آرام آرام اما پیگیرانه» دور 
از تهران رنج آور بر دامنه جبال بارز» عكس مجموعه‌های خطى و منابع مورد لزومش را 
در اختيار آوردہ است و نتیجه مطالعات زرف و بسیار مفيد خود را به صورت مقالهها و 
كتاب (مانند آنچه دربار؛ رباعيّات خيام انجام داد) به دسترس می‌گذارد. همین روزها 
کتاب معتبرى به نام شاعران قدیم كرمان ازو به دستم رسيدكه به همّت فاضل دقيق آقاى 
عمادالدين شيخ الحکمایی مؤسس سلسله «کازرونیه» انتشار يافته است. 

كتاب نمونه دلپسندی است برای اين كونه کار؛ هم از حيث روشمندى تحقیق و هم از 
حيث انتخاب شعر از شاعرانى كه نامشان درين مجموعه هست. 

كتاب در دو جلد خواهد بود. جلد نخست همین است که در ۶۷۹ صفحه به جاب 


رسیده و حاوی ارائة شر كل فت از امير مسعود کرمانی: شمس الدين محمد بردسیری؛ 


۱۷۵ 


۱۷۶ 


افضل‌اندین کرمانی؛ اوحدالدین کرمانی؛ صدر کرمانی» طیّانبمی» شرفالدین مقبل؛ 


' نجم‌الدین حس شهرویه: محمود کرمانی» پادشاه خاتون» بدرالدین یحیی مشاط. 


ناصرالدین منشی» محمود منور کرمانی» طغرل کرمانی» فخرالدین کوهبنانی» خرمشاه 
کرمانی؛ بدیمی کرماتی؛ شمس اوحد کرمانی؛ میرکرمانی؛ تاج‌الدین کرمانی؛ نجیب 
کرمانی» خواجوی کرمانی؛ شمس‌الملک کرمانی؛ سلطان عمادالدین احمد؛ شاه 
نعمةالله ولى است؛ یعنی بيست وشش شاعر (از نيمة قرن دوم تا نیمه دوم قرن هشتم 
هجری) با انتخابی از اشعار آنان بیشتر پراساس مجموعه‌ها و جنكهاى قدیم و اصیل 
خطی. جلد دیگر به دورة تیموری و صفوی مرتبط خواهد یود 

میرافضلی در آغاز گفتا تاری آورده است با عنوان «گوشه‌هایی از سه قرن تاریخ شعر 
کرمان» و آنچه دربار؛ کرمانیّات از جمله در شعر مختاری غزنوی و... دیده می‌شود. 
كاش نگاهی هم فرموده بود به دبوان ذوالفقار شروانی كه عمری را در OLS‏ گذرانید و 


اشاراتی به آن خطه کرده و سلاطین و بزرگان آن جا را مدح کرده است. 


۳-برگردان «سینو و ایرانیکا» به ژاپونی ۱ 

از یوشیفو سکی (ژاپونی متخصص شناخت هنرهای نسخه‌آرایی ایرانی) شنیدم که 
دو OLS‏ مهم مربوط به ايران از زبان انگلیسی به ژاپنی ترجمه شده است: 

Sino Iranica )١‏ تأليف Laufer‏ .8 که در سال ۱۹۱۹ توسط دانشگاه شیکاگو نشر 
شد. او استاد چینی‌شناسی بود وكتابش درباره تاريخ و لغت‌شناسی وبُرد و آورد گیاهان 
ميان دو سرزمين ايران و.جين است. اين كتاب مهم در ۱۹۶۷ توسط کمپانی انتشاراتى 
Ch’eng-wen‏ در تابيه (تايوان) عينا به تجدید جاب رسيده است. 

The Golden Peaches of 0 4‏ تألیف 7 ۳.۳۲ که در ۱۹۶۳ توسط 
مؤسسة نشر دانشگاه کالیفرنیا (IS pal)‏ انتشار یافت. ۱ 

کا است که مژلفش براساس مطالعات خاورشناسان آمریکایی» اروپایی و چینی و 
ژاپونی در مورد تمدن دوره Tang‏ (۶۱۸ ۔ ۸۸۹) نوشت. در این كتاب هم به آورد و برد 
گیاھان و جانوران و سنگها و جواهر و داروها و پارچه‌ها و چوبها و غذاها و چیزهای 
دیگر ميان ماوراءالٹھر و سرزمین‌های دو یت شده است. ته تنها با ايرانيها با که با 


0000 


۴ سیمین طاهری بویراحمدی (طاس احمدی) 

اين بانوی فرهنگمند. فرزند دلبند عطا طاهری است و تاکنون اين کتابها را از او 
دید هام : 

۰۱۳۷۹ سرونار (پانزده داستان کوتاه و سرود با نقاشی) ۰ ۰۱۳۷۵ سهر دانو (شانزده 
داستان کوتاه و سه سروده) - ۰۱۳۷۲ کرت مادر صو ر (هشت داستان کوتاه و یک 
سروده به گویش محلی). و همه برگوکننده زندگی اهالی بویراحمدی و کهگیلوبه. برای 
نمونه دو قطعه از کارهای او نقل می شود : 
دوست داشتنیها 

دم‌چنار : زادكاهم. آرامش کوهسارانش راء درختان کھن؛ أنبوة و لتومند بلوطش را 
دوست دارم كه ميان آنها تاب خوردم؛ درون رودخانه زلال وكم عمقش شنا كردم. از 
چشمه‌های کرچکش که چون تکه‌های شكستة آینه بر زمين يراكندهاند» آب نوشيدم. 
درون آنها به خود نگریستم. از درختان وحشی گیلاسش سبد سبد گیلاس شیرین چیدم. 
به دنبال خركوشهاء ميان جنگلهایش بسیار دویدم. آن زمان» در اواسط بهاران از دامن 
سرسبز ہکوہ سی یوک) همراه با کودکان دیگر؛ خرمنها كل به غارت بردم. آنجا همراه 
ننەخاوں برای مرگ تنها گاو شيردهاش كريه کردم. با دختران ايل هيزم از کوه و آب از 
جشمه آوردم. سراسر خاک بویراحمد را دوست دارم. 

کوههای نير (نور)» ساورز و زرآورد؛ باغھاء مزرعههاء مردم شریف و شجاع ایلی‌اش 
راء آوازهای و و شروه‌های اندوهگینشان؛ نغمه خوانی بلبلان و کیکهای سر مستش ١‏ و 
حتی قارقار کلاغھایش را دوست دارم. 

حجبۂ شرم» حیا و نگاه گرم و دوستانة دختران ايلش رأ کوچ را نواختن نی 
چوپانش و همکاری و ھمیاریشان را دوست دارم. 

پاسوج : قله‌های برفيوش و آسمان‌بوس دنایش: سی سخت» تل خسروء بازرنگ و 
Soy‏ و زیبا را. آبشار شتابانش راء رود بشار آن اژدهای پیچانش راء دشت روم و دره‌های 
سرسبزش رأ دوست دارم. 

جشمه بلقيس : آن بھشت کوچک را رایح خوش شاليزارهاى چمپایش راء چشمۂ 
سیاہ ان شناى قزل آلاهای سیمگوئش را و صرق جيين کشاورزهای زحمت کشش را 
دوست دارم. 

دهد شت : نیمه تشنه» ویرانه‌های بلاد شاپررش را؛ آرامگاههای هفت امامزاده با 
گنبدهای كج و ساروجىاش راء آتشکده‌هایش» مسجدھا و آب انبارهايش راء دشتهاى 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


ہی حد و مرز مستعد ولی تشنه‌اش راء خوشه‌های زرین گندمزارانش thy‏ مخمل سبز 
بهارانش را و مردم سخت‌کوش و مهربان و دلیرش را دوست دارم. 

قلعه دختر : رودخانه زمردینش راء خوشه‌های پربار چمپایش راء نگاه گرم و ساده و 
shir‏ مملو از صدافت مردمش رادوست دارم. 

سوق و لنده : رودخانه مارونش؛ کوههای سياه و سفیدش: فرزندان باهوشش؛ فصل 
بهار و شقایق زارانش را دوست دارم. 

كوه ماغر : سنگ نبشتەھایش؛ تنگ سولک درختان زربین (درخت سرو؛ ول) 
زیبایش مردم پاک و باصفا و زحمت‌کشش را دوست دارم. 

كوه دل‌افروز : دره‌های زیبای مهرجان, آجم سبز میر؛ چربیون؛ مردم کوچرو مهربان 
و دلیر و پرتلاشش را دوست دارم. 

گچساران : زرخیز و گنبد سرفرازش راء شعله‌های هميشه فروزان رقصان گازش راء 
دربای نفتش راء پمپاژها یا of‏ قلب پرتوانش راہ لوله‌های نفت يا آن شریانهای با فشار و 
شتابانش راہ بازوان نیرومند کارگرانش را و مردم خوب و مهربان و ندارش را دوست 
دارم. 

مارگون و لوداب و نرماب و دشت روم و سپیدار پازنون و بلوط کارون و کت و کتا را 
دوست دارم. 

سراسر خاک ايران زمین را دوست می‌دارم... 

آری؛ ميهنم ) ایران زمين را دوست دارم دوست دارم. دوست دارم. 

تهران -تیرماه ۱۳۷۰ 


زن لر )5 doe‏ فارسی قطعةٌ لری که سرایندہ خود ترجمه کرده است ) 


ای زن لر» شما جه كار میکنید؟ , 
009-7 مم A5‏ سئ کازگری 

میں و وری ندارم 4 اب ہے 07 رک 

به Vig‏ یاوری 

به جای همرم گندم درو میک عن تئ لق ب 
خرمن را خرد م ىكنم حو CS gh age] dye‏ 
برای کوبیدن خرمن. الاغها را هی‌هی می هن وهی هوش ای کن 
می‌کنم تا تند بدوند 


خرمن خرد شده را با SLE‏ مخصوص به هوا اوسی زنم دون گلشه جیا ای كنم 


پرتاب مىكنم تا دانەھا ازكاه جدا شوند. 
خورهايمان را از گندم پر مىكنم 
آنها را بشت الاغ بار می‌کنم 
به اسياب مى برم 
آرد را غربال می زنم؛ خيس مىكنم 
خمیر أن را چونه م ىكدم 
روی طبق چوبی با تير پهن می‌کنم 
روی تابه با آتش هیزم 
یا با آتش UL‏ خشک چهاربایان 
نانها را یکی یکی, با دوتا دوتا مرب می‌بزم 
و برمی‌دارم. 
0 
باز خدمتتان عرض كنم 


مرغ را روی تخمهايش می خواباتم. تا 


جوجه شوند 
یک عالم جوجه توی حیاط (حصار چوبی) 
جينه میکنند 


برای بچەھایم تخم مرغ می‌بزم 
وفتی که مرغ و جوجه‌ها را آب و دانه 
می دھم 
بجههايم لذت می برند. 
* 
روزى دو مرتبه از چاه يا از رودخانه 
مشكها را براز آب مىكنم 
آنها را زیر بغل يا به بشت به خانه می آورم 
# 
بعد از ھمة افراد خانواده به خواب می روم 
خروس خوانان بیدار می شوم 
نماز و دعايم را می خوانم 


بارش ای كنم 
ANAS‏ ای کنم 
آردای بیژم تر ای كنم 
مره ی 

شر تنک پیش ای کم 
وری og‏ ۳ لخن شمه 
يا یی OSA‏ یوونل 


جفت ہریز یاتک بريز 


کہ وض و عدت کلم ۾ 

مرغ ای opie‏ تبلى كيه ۱۷۹ 
ہی بچه یل خاف. إى ہزم 

و تی که اودنگ ای كلم 

بچ یلم SABE‏ 


روزی دودف با سرجه با سُررو 
7 بت و. 1 
مشكله و او پر ای كنم 

یا زر جل با هم و پشتم ای کشم 


دين دی همه و خو ای رم 
چا E‏ او ہر 

غروس. خونود؛ ديار ایبوم 
کا ور ھا ابو E‏ 

نماز دعام ای خونم 


آتش اجاق را روشن میکنم 

به چوپان صبحانه می دهم 

شیر كله را مى درشم و صاف مىكنم 

می‌پزم و مايه می زنم 

آتش اجاق را نمی‌گذارم خاموش شود 

SH‏ دوغ را تميز می‌کنم 

دوغ را آماده مىكنم و کشک درست می کنم 

همسايهها را صدا می زنم 

تا ظرف بياورند من آن را با دوغ پر کنم. 

کره را می‌گیرم و گرم می‌کنم 

روغن آن را سرد می‌کنم 

داخل مشک روغن گیاه معطر کاکوتی 

۵ی ررم 

به جان خودت و به روح پدرم قسم 

فقط کمی بر زبان می زنم 

به شما حلال باشد بر من حرام اگر طعم آن 

را 

به درستی بچشم 

با آنء قرضها را رد می‌کنم 

برای پیلەور کار می‌کنم 

ای اشعة خورشید کمر پیلەور را بشکن 

اين بيلهورى که ارزان می‌خرد و گران 

می فروشد 

مگر به این سادگی كنار می رود 

او جان به عزرائیل هم نمی دهد 

آتش گرفته» مانند زالو به كلويمان چسپیدہ 
0 

باز برايت بگویم برادر عزيزم 

شلتوكها رايا هاون جوبى می‌کوبم 


تش بغالته؛ برای كنم 
چیه نا كت کلم 
شير ای دوشّمء ای یا بالنم 
ای پم و ماله‌ای زنم 
تش و پیش وه چاله‌ای كنم 
چمتورہ پاک ای ES‏ 
دُوای w‏ و کشک ای 3 
ما يلم يا دای کم 
فرکی 355 يبار ذرفشه 1 دوبرای‌کنم 
sles‏ گرم و داغ إى كنم 
روش سُردإى كنم 
من خیگش چوک ای كلم 
gre‏ خت و بخبٍ بوم 
غیرازیچی رون بکنیم 
وتو خلال موخروم گر درسی 
لومش کم 
باش فرصل رداى کنم 
سی L‏ ور كاراى oS‏ 
ای تشک روزبه رنه من apd‏ 
ای ارزون خره. گرون Fap‏ 
به مهای طوری ول ای كنه 
و عزرائیل هم حون ند 
ISS‏ می زُهلى “يه من 


خرمُون 


۳ سرکو ای‎ Kas 


موقع برنج كوبى آواز ملی هلی» های 
می خوائم 
به ياد خويشاوندانم شعرهاى زيبا می خوانم 
تا شلتوکھا را سفيد و دانه كنم 
۰ 
شلوار و پیراهن پاره شده را 
مى شوبم و دوخت و وصله می زنم 
i‏ 
پشمها و موها را شانه می زنم 
خامه را جدا و بامی (پشم» مو؛ مخلوط را 
جدا درست می‌کنم) 
آنها را دور ساق و مج دست می‌پیچانم 
i‏ شکل گلوله درمی آورم 
بچەام گرسنه است جیغ مى زند 
برايش لالابى می خوانم 
دوک» دوک؛ يشم و مو می ریسم 
3 
بندهاى ریسیدہ را به شكل كره درمى أورم 
آنها راتوى آب خيس مىكنم, با دوک دوباره 
تاب مى دهم 
باگل انار و برق درخت 
بندها را رنگ آمیزی مىكنم 
چه برایت بگویم كه جه میکنم 
سفرہ و جاجیم و سر افسار 
قالى» كليم» خرجين مخصوص أب آوردن 
چادر سیا خورں جای اينه 
هرجه شما بفرمایید از دوختنی تا بافتنی 
همه را درست مى كنم 


همی. غلی: usla‏ ای كنم 
شمر إى خونم و خویشلم با داي كنم 
abs ,‏ دون ای كنم 


تن حومی ده عرف سنه 
ای شُوْرم گند ای رن يُرُواي كنم 


ده رض و خجدمتت کنم 


جیاء جیا خومه و با می ايزنم 


ودوردهسم پیتش ایدم 


i گلهای‎ 

۱۸۱ گسنم ری ایزنه‎ hy 
و سی بحم لا یکلم‎ 

بره برای كنم 


5558 بندای كنم 
o,‏ ۶ 


ديك اودا باشون ایدم 


یگل ثاروبلک دار 

dt‏ رُنگ إى کم 

جه سيت بگم كه تھی كنم 
شرفه و حاحيم. سرا و سار 
allt‏ گلیم؛ خرجین اویار 
هون و هورای ó‏ دون 

دہ هرچی بگی ادخ نی 


\AY 


¥ 
همسرم بدبخت» بی خبر است 
تمام طول سال در به در است 
وقتی که به خانه می آید 
نپرسیدہ داد می‌کشد 
آهای زن از cule‏ بلند شوہ بلندشو» چرا 
مانتد مرد نشسته‌ای 
0 
و اما بیلاق و فشلاق 
وای؛ واویلا 
از سرازبری و سربالاییهای آن 
بچه شیرخوار بر پشتم بسته است 
افسار گوساله در دستم 
در سردسیر هیزم را با بشت می‌کشم 
در گرمسیر خارهای خشک جمع آوری 
میکنم 
تپاله‌های خيس چھارپایان را با دسٹھایم 
رھ تی کم 
خشک می‌کنم؛ برای سوخت زمستان 
جمع آوری م ىكنم 
8 
خواهرم عزيزم که برايت بكويم 
درخت بلوط را تكان می دھم و ميوة آن را 
می سکم 
پوست می‌گیرم و خشك مىكدم 
با آسیاب دستی خورد و آرد می‌کنم 
خمیر أن را چونه می‌کنم 
از آن نان بلوط (SUS)‏ می ہزم 
تا بجههايم همراه با دوغ بخورند 


ميرم x‏ بی‌خوره 

سال تا سال درودره 

وُختی که ای یا 

نيبرسه و قيرهإى زنه 

هی ده وى نشه مه ی مرديه 


هم سیت بكم كه بی کم 
ماله زین JU‏ يألا 

هی Fase‏ هئ وا ويلا 
وى سره زیری: وی سر يالا 
هی شیری من پشتمه 
بندگورمن مُشتمه 

رحد همه و يكت ای کشم 
وگرشیر خار خشک ای کشم 
کول رە مته ای pS‏ 
شبك لی نم سى زصوْنٍ 


بحم ای كنم 


دہ ی جونی كه سیت بگم 


بلى إى يك نم جم ای كم 


بو س ای چینم و خشک اي كنم 
رر 
خمیرشه چونی کم 


کک دوي بچه یل 


و 
تا بچەھا دل بيجه میگیرند. 
و دچار اسهال می شوند 
Olal‏ داروبى كوهى را می ہزم 
و آنها را دوا و درمان م ىكدم 
وقتی كه خسته هستم؛ از روی خستگی 
برای بچەام كه توى گھوارہ است لالايى 
می‌خوانم 
البته آواز هم بلد هستم 
کل می‌زنم و خیلی قشنگ می رقصم 

4 
شما برسيديد وقت زايمان جه كار مىكنيد؟ 
در ده وقتى دكتر نباشد 
دارو و درمان هم نباشد 
هنكام زایمانم رسيده باشد 
پیرزنی به نام كلى جان كه قابله (ماما) است 
نزد من مى ايد 
برای Kal‏ مرا «آل» نبرد 
قفلی را مرتب باز و بسته می‌کند 
سوزن جوال دوز را بين كيسوانم فرو می برد 
خط سياهى بين ابروهايم مىكشد 
ريسمان سياهى هم دور تا دور رختخوابم 
می‌اندازد 
دل و جگر مرغی را بر بالای در خانه 
می آویزد 
اگر خداوند مرا کمک كندء گلی جان به قول 
خودش 
آن را فراری دهد 


بچه‌ای سالم به دنیا می آورم 


تا جه يل برای AS‏ 

ُب و رگشته شرای گن 

ملف کوهی نه ای pH‏ 

دواو درمونشون ای كنم 

نا هسه يم و دل خونم 

a‏ من تلاری لالانى ای خونم 
اله سرق شيره دوماهم بل دم 
کل آیزنم,چقرملوس إيربازم 


اي پرسی SHS‏ زیمون‌چه ای‌کنی؟ 

من ده وختی دکترنه بو ۱۸۳ 
دوا و درمون هم نبو 

وُخت ژیمونم رسی ده بو 


دالوگلیجان هم ننه بو 


سی خاطری که آل نرم 

قلفی ته باز و بسا گنه 

میزن لیل کی زنه من می یلم 
كيش سه ای كشه »بين بورگه لم 
بندسه ای کش دور بُوشئلم 
دل وجگر مرفی نه یره بالای سم 
Ki‏ اا 7 كنهءدالوكليجا نآل 


فراری بکنه 
ey 4‏ 3 
ie‏ سالم ادا (می‌کنم 
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فرموديد اكر زنى صاحب بسر نشود 
من میگویم آخ و دريغ به شانس أن زن 
كه این همه كار به كردن وى باشد 
و صاحب فرزند پسر نشود 
شش دختر ردیف؛ ردیف 
دور اجاقش نشسته باشند 
هر دم زن گریه می‌کند 
از SLI‏ خود كله می‌کند 
م ىكويد از دست این مرد بی وفا 
واویلا 
حرفهای او مانند تيغ بوتة زول 
در قلب من فرو می نشیند 
هر دقيقه بهانه می‌گیرد 
دعوا می‌کند و فریاد می زند 
هر جا می نشیند حرف از زن خواستن دارد 
مرتب چای می‌خورد و قلیان می‌کشد 
غره غر و خرو بف می‌کند 
از دست زل جه ساخته مى شود 
وقتی بخت او سياه بناشد و شانسش به 
خواب رفته باشد 
فقط آب توی اجاق می‌ریزد تا آتش خاموش 
شود ۱ 
کولیها و آهنگرها که به اختلاف آنها پی 
برده‌اند 
خانه مرد را خراب کرده‌اند 
بيشتر پشم؛ کشک روغن را 
عوض داروی سحر و جادو برده‌اند 
تا شاید دل مرد را به رحم آورند 


ای فرمایی ا گر زنی کرگیرش یا 

٠ 2 ng , T 1 2‏ 
موهم ای گم اخو Som‏ اوزنی 
او لاد کرنداشته بو 


شش تا دووررقاط رقاط 


2 27 ۳۵4 Pl 
بندچالش نشسه بو‎ 


TEJ ORIENTA 

5 بت خوش گله‌ای کنه 
A‏ ككل SS‏ 

گپ بش ی خارزول 

ای ته كه من دليمُون 

هر 1 بو نه ای 1 è‏ 

بحر ای كنه ولرکه‌ای زنه 
هرخانشس, رن زن ای کنه 
جب ای بره و فیلون إى كثبه 
غُر غروء غرویف ای کن 


“Le à 4 a4 
زد چه ودسس س ر‎ 


وختی بختش سه بو شانسش و خور هت 


هم او من چاله‌ای کنه 
غربه تل هم که وى گپ بُوبردنه 


$ 
حونه مرده چول کردنه 


بیشتر يُشمء کشک ر روعنه 
يابت TIE‏ مهريردنه 
G‏ دل مرد رُحیم وابو 


ولى از بدشانسی مرد که دلش رحيم نشد 
هيج 

مريض و ضعيف هم شد 

كردن او به باریکی ئی؛ در نيستان شد 

هر دقيقه می برد برای لنگه کفش 

یا با ضربة چوب. يا هم پرتاب جوبى كوتاه و 
5 راكه بسان درخت سبيدارى 
بالا بلند و زیباست کتک کاری و اذیت 
می‌کند 

گیسوان طلایی چون کمندش را مانند شلاق 
دور مج دستش می پیچد 

زن می‌گوید» مرد رویت سياه باشد 

جه برایت بکنم 

Lace‏ خداوند این چنین خواسته 

که فرزند پسر به ما نمی دهد 

پس من جه بدی به تو کردہام 

مانند ابر Ole‏ برای تو می‌بارم 

سبز می‌کنم؛ برداشت می‌کنم 

در انجام همه کارها شریکت هستم 

بس ای ديواته برای تو دیگر جه کاری انجام 
بدهم. 


١ ۵‏ مجزوالمكزمى دیگر 


hgs 3‏ رحیم که = 

عليل وایی 

ره وای می ی ِکہ 
ردقه پل ای كنه. سی لنگ لجه 


یا دم ثرکه يا كله. برغ چوعُچه 
بهت ای کنه ای دار" باند 
فی سُفیار 


She‏ بور م ْكمند و دور مجش 


خاص خداای چیه 


که اولاد کرومونده ۱۸۵ 


به چه دی وت کرده مه 
می اوریها رسیت آی با رم 
سوزای eS‏ ایوردارم 

من هب کار شریکتم 
کوبہ کلوچه سیت كنم 


در یادداشت مالکیت محمد بن محمد بن محمد الشافعی بر نسخة مورخ ۷۱۶ 
التوضیحات الرشیدیّه جزو مجموعة حاجی كريم (استانبول) به کتابت محمد بن خليل 
بن ابراهيم بن عفیف الشروانی الخرم دشتی در مدرسة حکیمیه شنب تبریز (یعنی 
تأسیسات عصر غازان خان) قيد 8550 محرم المكرّم سن ثمان و اربعین و سبعمائه» شده 
است (از روى تصويرى که فاضل محترم عثمان غازى اوزگودنلی برداشته ا 


کک وت 


ee‏ ومد AS‏ ناس 


ماب مجموع بجند چادر سياه (بهون) است: و در نقطه‌ای که مرتع است يا آب کافی وجود 
دارد بر پا می‌شود. مال یک واحد اجتماعی - اقتصادی است که براساس یاز تعاون و نظام 
دامداری عشایری به وجود می آید. 

ثاش: فضا و میدان میان چادرهای سیاہ مال را قاش گوبند. فاش محل نگهداری و استراحت 
كله در لت از چراگاہ است. 
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جم شير در ظر 
دو شاخه است. 
در ظرف؛ نکار را به 
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بن کار: چند 


شير وهرةء یا شير بھر 
چند خاتواں برای نهم 


ها 


۶ به علت كمبو 
سمت و سابر 
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اد دام و در 


بت شیر 
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۶۔ چاپ دوم ترجمۂ انگلیسی تاریخ بخارا 

baw‏ 9 فرای که متخصص پر کار در مباحث ایرانشناسی مربوط به ایران باستان است 
چون دارای دید گسترده‌ای نسبت به جغرافیای تاریخی شرق است سالها پیش تاریخ 
بخارای نرشخی را به ترجمة انگلیسی درآورد و توسط انتشارات دانشگاه هاروارد جاب 
کرد (کیمبریج امريكاء ۱۶۹۵). 

امسال كه سفری به ايران کرد نسخه‌ای از جاب دوم Ul‏ را که به قطع دیگر توسط 
ناشری دیگر (Markus Wiener Publishers)‏ در پرینستون IS pal‏ انجام شده است برایم 
سوغات آورد. بايد كفت که علاقه‌مندی او به تسلسل مباحث تاریخی فرهنگی موجب 
شد که مجموعة تواریخ نیشابور را (فارسی و عربی) هم به صورت عکسی توسط 
انتضارات Mouton‏ (لاهه هلند) در مجموعه معتبر Harvard Oriental Series(N0.45)‏ 
در سال ۱۹۶۵ منتشر ساخته است. کتابی هم دربارة میراث فرهنگی ایران در ماوراءالنهر 
دارد كه اغیر ا رہ همت اوانس اوانسیان ترجمه و نشر شده است (موقوفات دکتر محمود 
افشار). فراى از عاشقان تاریخ فرهنگی أن سرزمین است. 


۷.-حضور ایران در جهان باستان 
رشته سخنرانیهایی است که به نام خاندان رازی به پشتیبانی Jb‏ بنیاد خانوادگی 
رازی (موقوفهٌ انوشه و على رازی) و به اهتمام: 
Printup Press and Graphics‏ - 
Dr. Samuel M. Jordan Center for Persian Studies and Culture‏ - 
History Department, University of California Irvine‏ - 
در دانشگاه شهر ايروين برگزار شد دكتر تورج دريائى برگذارکننده و دکتر ربجارد 
فراى سخنران آغازکنندۂ OF‏ مجمع بودند. سخنرانيها را به سه عنوان بخش بندى كردهاند. 
هنر و باستان‌شناسی جهان ایرانی 
على موسوی (موز؛ لوس‌انجلس) باستانشناسی سالهای ۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰ پیش از 
مبلاد. 
-كاميار عبدی (کالج دارتموث): دگرگری نوعیلامی. عصر ایرانی (جنوب غربی) 
E. Carter.‏ (دانشگاه لوس انجلس): فلزهای شوشی ۱۶۰۰ تا ۱۱۰۰ پیش از میلاد. 
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J. Lerner.‏ (نیوبورک): وک حضور ایران در فرن نوزدهم. 
دين در امپراطوری Oly!‏ ۱ 
H. Schmidt-‏ (دانشگاه لوس‌انجلس): بعضی مغایرات در مطالعات گاثای زردشت 
J. Rose.‏ (دانشگاه استنفورد): خداپان» پادشاهان و عابداد. 
M. Schwartz.‏ (دانشگاه برکلی): خشترپی کیست. آپولو در کزانتوس. 
۔تورج دريايى (دانشگاه ایروین): نامكذارى پرس‌پلیس (تخت جمشید). 
تاریخ نصوص: آثار ایران باستان 
۔ M. Stopler‏ (دانشگاه شیکاگو): طرح گنجینه سندى تخت جمشید: وضع پیشبرد 
کنونی آن. ۱ 
رحيم شایگان (دانشگاه لوس‌انجلس): قدیم‌ترین روش اسیرگیری. 
۔ M. Mornoy‏ (دانشگاه لوس‌انجلس): آیا می‌توان ايران عصر ساسانی را در تاریخ 
قدیم فرار داد. 


YNA‏ طالش / تالش 

چند سال بود که از علی عبدلى و كارهايش بی‌خبر بودم. بی‌خبری موجب أن شده 
بود که تصور می‌کردم از رضوان شهر به درآمده است. اما معلوم شد در ديار بومى زيباى 
خود مانده و دكة کتابفروشی را ازين سوی میدان به آن سو برده است» حتماً برای آنکه 
بزرگتر شده است. 

پرسیدم جه می‌کنی. كفت کتاب تازه‌ای به نام تاتهاى ایران و ففقان تنظیم کرده‌ام و 
اميد دارم ناشرى برايش پیدا کنم. گفتم هر جه بیشتر بتوانی كذشتة آن مرز و بوم را 
بشناسانی براى تاريخ ايرانيان ضرورت دارد. معلوم شد در مدت بی‌خبری من چند 
تألیف دیگر انتشار داده است که من فقط اخبار نامه را دیده بودم و أن متنى است دربارة 
وقایع دربند شروأان: نوشته‌ای از فرد سیزدهم که خود یک نسخه از آن را در مجموعة 
کتابخانه ملی اطریش (وین) فهرست کرده‌ام. 

خوشبختانه با کارهای او آگاهی ما نسبت به تالشان (زبان و فرهنگ و محيط و بخش 
عشایری آن) گستردگی گرفته است و به همین مناسبت برای آگاهی علاقه‌مندان به این 
رشته نام کتابهای جاب شدۂ او را می آورم (آنچه برای آن منطقه است). 

فرهنگ تاتی و تالشی» تالشها کیستند ترانه‌های شمال تاتها و تالشان» نظری به 


فرهنگ تطبیقی تالشی و تاتی و آذری ادبيات تات و تالش» اخبارنامه. نكاهى به گذشتۀ 
تالش» تاریخ تالش» خوراکهای تالشی. ۱ 


۹۔۔یادداشتی از اللهیار صالم 

اللهیار صالح رسم داشت که هر روز در دفتری با تقویمی که دم دستش بود اسامی 
کسانی را که می دید و گاه شمه‌ای از مذاکرات وھ را يادداشت می د. روز ينج شنبه 
سوم بهمن ۱۳۳۲ جنين نوشته است: ۱ 

«در اولين لحظات بيدارى که به فكر سال گذشته افتادم (صبح سوم بهمن 71 
چنگال مأمورين سازمان امنيت و به اصطلاح خودشان «مهمان» آنها بودم در باشگاه 
. سازمان نزدیک قلهک ابتداى خيابانى كه به داوديه مىرود. به من الهام شد که بايد بكلى 
از خيال کناره‌گیری صرف نظر كنم و بار دیگر جداً بکوشم تا به Ape‏ ملى روح تازه‌ای 
9171 دفعه به جاى شعار «استقرار عترم فانونی» در راہ 
آزادی ا: ز دیکتاتوری قدم بردارد. انشاءالله تعالی. 


٠ھ‏ وازة فرنگی بطور سبيل 
ازکنار گردشگاه قيطريه می‌گذشتم. جشمم افتاد به لوحههاى حلبی متعدد شھرداری 
برای اينكه صاحبان وسائل نقليه با پرداخت پول کجا می‌توانند توقف کنند تا جريمه 


نشوند. بر روى اين لوحه‌ها اين طور نوشتهاند: 


زود الف 
ely oe‏ کوتاه (SMS)‏ 


SW کارت‎ 


منى که بى خبر از عالم توسعه و فن و ترقى هستم متوجّه شدم كه جهار واه فرنگی 
درين لوحه هست. أكنون مصداق دو واژه کارت و پلاک به جهات مختلف و ضروربّات 
روزمرة زندكى برای باسواد و بیسواد و اغلب آدمهای امروزی مشخص و شايد مفهوم 
است نسبت به دو تاى دیگر با خود گفتم من كه نمی‌دانم ولى LI‏ همه رانندگان وسايل 
نقلیه بر مفهوم (سیستم ply‏ کوتاہ) (SMS)‏ آگاهند و LT‏ آنان جملگی می دانئد که Zone‏ 
بعنی منطقه تاحیه. محله. محدوده و چند کلمه مصطلح دیگر. ایا شهرداری و دستگاه 


yay 


۱۹۴ 


(پارک بانی) آن نمی‌توانست با یکی از فرهنگستانیها مشورت LS‏ و به جای «زون» یک 
اصطلاح مناسب اختیارکند و «زون» را وارد تکلم ایرائیان نکند. البته شھرداری در مورد 
پارک كلمة بوستان را می نويسد. ظ 

احتمالاً هيج یک از اعضاى فرھنگستان گذرشان كنار این لوحه‌ها که در سراسر 
خيابانها و جاهاى پر آمدورفت نصب است نيفتاده است» ورنه آنها خود را موظف به 
تذكر می‌دانستند و این تذکر را فرھنگستان به شهردارى می دادند. 


١۱‏ ۔دیدن Jha‏ فتحعلی شاه 

دربارة سفرى که فتحعلی شاه به سال ۱۲۴۵ از راه شیراز به خوزستان می‌رفت 
پسرش محمود میرزا در سفرنامه عهد حسام نوشته است: 

«ده زن بهبهانی مُهر خود را به شوهر حلال کردند که اذنی داده شود به آنها که رفته 
جمال پادشاهی را زبارت نمایند.» (ورق ۴۲ ب). o‏ 


۱۳۳۲ - در گذنشت شت احمد شهیدی 

نام او را از زمانی که agra lean ARMs‏ (شصت و هفت سال پیش) و 
سردییر آن بود می‌شناختم. اما نخستین ہار نزدیک به چهل سال پیش در خانه شادروان 
على دشتی او را دیدم. دشتی مرا به او معرّفى کرد و چون نام راهنمای کتاب را شنید به 
من كفت پیش از OF‏ هم مقاله‌های شما را در مجله اطلاعات ماهانه دیده بودم. من هم نام 
او را مکرر از زبان زین‌العابدین موتمن شنيده بودم و می‌دانستم از زمانی که مؤتمن 
أشيانة عقاب را توسط بنگاه افشاری جاب می کرد با شهیدی دمخور شده بود. زیرا 
شهیدی هم ترجمة چند داسٹان ترسط أن بنگاه جاب كرده بود. ر سس از ان ذیدار سے 
جهار بار ديكر هم در خانه دشتی ایشان را دیدم. هميشه و در همه حال آرام مت 
م ىكرد. کم می‌گفت و دركفتن هميشه تأمل داشت. يعنى بر روى كلام خود مكث مىكرد 


تا سنجيده حرف بزند. مطلبى عجولانه از دهانش بيرون نمی آمد. 


خوش قلم بود. هركونه گزارشی را روان می‌نوشت از تفسیر سياسى تا پاورقی نويسى. 
چون سالهاى دراز از نوشتههاى روزنامههاى فرانسوی ترجمه کردہ بود آشنایی خوبى به 
ایز گونه نوشتهها داشت. 

بعد از سال ۱۳۵۷ بيشتر او را در خانة ابوالقاسم انجوى مىديدم كه رابطة دوستی 
آنها مربوط می شد به ایامی كه انجوى با دشتى حشر ونشر كامل بيدا كرده بود وانجوى با 


© احمد شھیدی ۔شھریور ۱۳۸۳ (عکس از 


دھباشی 


( 


EYEE SEPAN 
باجنا‎ ASESI) و‎ 
Ro > 


ANNI t tn 


دی ہر 


ZAAN «‏ ب 


۳ 


See ee 
اه و‎ ER GRR SS 


ج6ت ۱ 


rtt :‏ 4 شس وو با چو ا ای 
NHRC,‏ لے aR‏ 3 حر ساس دی درد ants‏ لل لہس مسج مرس ود 9ڑ وی 
سی و راو وو EON GEE‏ ی مک شی می eS Scene‏ 
: وی و دا NL 2 EANA‏ یی مر سم مر 
od mr Bidet versa tore seats zoe SS‏ مخ زد ART‏ 
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پا 


۱۹۶ 


در هفته ای که با نخستین‌روز سال 
۲۱۳۷۸غازبافت از نیو یو رك اشا نگهان 
و از لندن تاتپران در كليه کشورهای 
هپم نحو لات زور کی رو داد که‌حکایت 
از نگرا لیا فكارعموى مال جهان میکرد. 


ely‏ ار ومن بمات ابران 

صاعت م بمدازطیںر روز دوشنبه 
APL‏ فرودين ماه در اخسةين بر نامه 
فارسی صداى امريكا سروهن رئيس 
جمپوری T‏ 39255 بای بحت lal‏ 
فرستاد وآرزو کرد که روابط G leseno‏ 
olal‏ و اھربکا تقویت HL‏ و جما نى 
بو جو د ] بد که در آن‌افراد دون و حشت 
و بیم از جنگ در صلح وصفاوصمیمیت ز ند أنى 
كنك .معاون ار باست جو جو ری امر K,‏ 
«بار كلى > در ہبام خود| يستاد گی مات ایر ان 
را ور برابر حوادت لا گو ار ثار بخ ols‏ 


بلكة مر by‏ به سیاست داخی اهر یکا 
بود. با بر کناری ژنرال بیدل |سمیت 
آخربن فرد نظذای که در کارهای‌مهم 
سیاسی مداخله داشت از میدان فعا لیتها 


سیاسی بر كنار شد . 


تو dm‏ امر یکا به خاور میانه 

دبن اچسن وزبر|مورغار جه امر یکا 
روز جمعه جم فروردينماه طی نعذقی 
كه در بن| بر خبر نكار ا نخار جى واەریکائی 
ابراد کرد اعلام داشت که اقدامات 
ماادرحمایت و پشتیبا نی از تمامیت ارضی 
و استقلال کشور Gla‏ ايران و یو انو 
تر كيه مظهر و شانه ese‏ عادر كمك 
بکشورهای [ژادجهان‌است وزيرخارجه 
اھر پکا اضافه کرد که دو لت امر K‏ در 
كشور ايران بپچوجه بايكاه نظای و 
فرودگاه ندارد 


جای‌اداره : با بان خیام 
ٹن : 6۵۷۵ 
FWY — ۴‏ 


تکار ه : 


ه ريال 


شهیدی هم‌افق شدہ بود. البته سالی دو سه بار آمدوشد شخصی با او داشتم و په منزل 
یک‌دیگر می رفتیم. دو سه بار هم على ده‌باشی را با خود به خانۀ آن مرحوم بردم تا بلکه 
شهیدی نوشته‌های خود را برای جاب a‏ دهباشی بدهد. البته یک Wie‏ مفصلی که 
مربرط می‌شد به جریان جاب Sle‏ معروف خودش در روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ روزئامة 
اطلاعات برای درج به بخارا داد. ولی دنبالة آن را نگرفت و از دادن نوشته‌های خاطراتی 
که دربارة افرادی مانند نصرالله فلسفی و عباس اقبال و اقران آنها نوشته بود امساک کرد و 
نداد. 

یکی دو بار هم با فرید قاسمی به خانه‌اش رفتیم که باز دلم می‌خواست سوابق زندگی 
مطبوعاتی خود را در اختیار این مورّخ حق‌شناس تاریخ مطبوعات ايران بگذارد. باز هم 
امساک کرد و تن در نداد. تمام این تصمیمات که اختیار می‌کرد ناشی از OT‏ بود که ترسناک 
بود. دل و جرأت نویسندگی را از دست داده بود و در زندگی آرامی زندگی خردمندانه را 
پدیرفته بود. امیدست فرزندان ایشان مجموعة نوشته‌های مرحوم شهیدی درین زمینه‌ها 
را به جات برسانند. 

خاطرة دیگری که دارم این بود که حدود سال ۰ به من كفت می‌خواهم 
سرنوشتی برای کتابخانه و یادداشتهای خود معين کنم. از من پرسید جه کنم. ضمن 
صحبتها كه میانمان گذشت اين نتیجه را كرفت که با مرکز داثرةالمعارف بزرگ اسلامی 
وارد مذاکره شود. دو جلسه درین زمینه با آقای کاظم موسوی بجنوردی ملاقات کرد 
ولی تصمیمی نگرفت. 


۳۔ یادگارهایی از سانسور 

آقای اقبال حکیمیون در کتابی به نام سازمانهای اطلاعاتی و goal‏ ایران تا پایان دورة 
رضاشاه col gs)‏ ۱۳۸۶) دربارة نوع سانسورهای مطبوعاتی آن دوره head‏ «حسن به 
داده بده وز جبین گره بگشای» (حافظ) را که به جای «رضا به داده بده وز جبین گره 
بگشای» جاب شده بود از نوشتهُ پدر من نقل کرده است. 

قضيهاى هم در مورد مقال سید حسن تقی‌زاده وکیل مجلس دوره پنجم مندرج در 
شمارۂ اول مجلة 6 نده (تیر ۱۳۰۴) پیش آمده بود که چون به آن در ترجمة سیاست ارو با 
در ابران اشاره شده است یادکردش را مناسب می داند. تقی‌زاده در آن مقاله چند بار 
نکته‌های دربارة بلای وافورکشی نوشته و متذکر شده بود که یکی از ارکان اصلاح 
مملکت از ميان بردن این اعتیاد است. مقاله عیناً جاب می‌شود ولی چون صحافی 


۱۹۷ 


می‌کنند و به دفتر مجله می آورند ديده می شود AS‏ روى كلمات وافور را در همه 
شماره‌های مجله به وسیله تخته سربی چاپخانه‌ای سياه کرده‌اند. مجله در مطبعة مجلس 
شورای ملی جاب شده بود که زیر نظر ارباب کیخسرو شاهرخ اداره می‌شد. پدرم كفت 
بدواً به مطبعه مراجعه کردم كه چرا OLAS‏ را این طور سياه کرده‌اید. مدير مطبعه 
می‌گوید دستور مأمور تأمینات است که پس از جاب شدن اجازءٌ ترخیص ندادند و گفتند 
بايد ابتدا روی اين کلمات را سياه کرد. سپس صحافی کنید. 

بس شکایت بيش رئيس ادارهُ نظمیه سرتیپ محمود درگاهی برده می‌شود. ایشان 
وکیل مبرز مجلس و اهل کتاب و دانش نوشته است. درگاهی می‌گوید ملاک ما تشخیص 
مأمور ماست. پدرم پاسخ می‌دهد شما یک مأمورى را بگذارید که اگر به اندازهُ تقی‌زاده 
سواد ندارد لااقل ديبلمه باشد که مفاهیم مقاله‌ها را درک کند. درگاهی می‌گوید تشخیص 
اوست که نبض مردم عوام را در دست دارد و خوب می‌فهمد جه بايد نشر شود و چه 
aus‏ 


۴۔ منطق ارتباط جاذبه‌ها 

نامی است غيرمعهود برای مجلەای با توضیح «مروج گردشگری: The Logic of‏ 
Communication Between Attractions‏ با كاغذ كاملا اعلی» جلد مرغوب؛ تصاوير 
دیدنی» آرایشهای ظريف گرافیستی و رنگهای چشمگیر. بخت يارى کرد که در 
مهمانسراى اردکان شمارة دومش (دى ۱۳۸۶) را ديدم ولى نتوانستم el‏ منظور از 
«ویژه‌نامه بصیرت جوانان» (زیر نام مجله) و عنوان Sli‏ «هیاهوی بسيار خروجى اندک» 
جه مى بايد باشد. 


6- نسخه‌های خطى در كتابخانههاى عمومى متعلق به كيست 

نسخه‌های خطى که در کتابخانه‌های مملکت نگاه‌داری می شود به دو راه كرد آورى 
شده‌اند. يا وقفی و بخششى است یا خریداری شده از اعتبارات دولتى. بنابراین همه آنها 
متعلق به عموم يعنى ملت است ولاغير. آنجه وقفى و بخششى است طبعاً از سوى 
واگذارندگان برای مطالعه و balizas)‏ عموم وقف يا بخشش شده است. آنچه خريدارى 
است همه از محل ماليات برداخته شده توسط مردم يا عوايد ديكر ملى بوده است و در 


طول زمان برای استفادہ مردم خريده شده است. 

در سنوات اخير كرفت وكير عجيبى نسبت به ملاحظه؛ مطالعه» عکس‌برداری؛ 
رونویسی آنها به چشم همچشمی در همه کتابخانه‌ها معمول شده است و این روش 
مغاير نیت واقفان يا منظور کتابخانه‌داری با اسلوب است. توضیح آنکه عملا به هر كس 
كه مراجمه می‌کند تا بتوانند نوعی جواب رد داده می‌شود. از قبیل اينکه بیت‌المال است. 
خودمان می خواھیم جاب کنیم. چون نفیس است دیدنی نیست. ما مأمور حفظ آنها 
هستیم. حتی گاهی می‌گویند آن نسخه در دسترس نیست. با این گونه عناوین بهتر بگویم 
مراجعه کننده را «سنگ قلاب» و از سر باز می‌کنند. ۱ 

ديدم کتابخانه گلستان (سلطنتی ناصرالدین شاهی) چند سال پیش قراردادی با 
فاضلی ايرانى بسته تا عكس نسخهاى را در اختيارش گذاشته‌اند. اگرچه بهاى فيلم و 
عکس را طبعاً گرفته‌اند در آن قرارداد او را متعهد کرده‌اند که اگر جاب بکند بايد فلان 
درصد از بهای روی جلد را به آنها بدهد آن هم برای نسخه‌ای كه طبق ضوابط قانونی 
ناشی از تغییر سلطنت استبدادی از تعلق به سلسله‌ای به بیوتات مملکتی (زیر نظر 
وزارت مالیه) درآمده یعنی مال ملت شدمال سمل 

امضاکنند؛ آن قرارداد اگر بنشیند و کتاب را استنساخ و تصحیح کند و حتی توسط 
یکی از مژسسات نشر دولتی به جاب برساند مگر چند درصد به عنوان حق‌التألیف 


می‌گیرد که معادل يا بیش از آن را به کتابخانه بپردازد. این گوثه ضوابط من‌درآوردی و 


خلاف مصالح پژوهشی و علمی مملکت است. نه خدا را خوش می LT‏ نه آنکه موافنقت 
دارد با عوالم دانش‌دوستی و ضرورت تشویق فضلا به پژرهش و کوشش در راه حفظ 
مواریث گذشته. البته حفاظت نسخه‌های خطی امری حتمی برای استفاده عموم و نشر 
علوم است نه وسيلة حبس شدن کتابها در انبارها یا مستمسک ايجاد درآمدی مختصر در 
قبال وجوهی که از قبل بودجه عمومی علی‌القاعده دارند. حفاظت نسخه و نشر آن 
مباینتی ہا هم ندارد. کتابخانه‌های عمومی بايد مشوق باشند و به آسانی هرجه تمامتر با 
دريافت فقط هزينة معقول عكس بدھند تا این ذخائر گذشته حتى اگر منحصر به فرد 
باشد به دسترس شیفتگان هفت اقليم برسد. مگر کتابخانة ملى وين اجازۂ نشر نسخة 
يكانه و بى بديل الابنيه را نداده است يا جستربيتى اجازه نشر قرآن خط ابن بواب را. 
برای نهادن جه سنگ و جه زر. نمی دانیم اين گونه مشكلات فرهنگی را به جه مرجعى 
بايد عنوان کرد. اگر می دانستم به كجا بايد شكوه برد اين يادداشت خطاب به آن دستگاہ 


نوشته شدہ بود. 


۶۔ سابقۂ نقل مندرجات بی ذکر مأخذ 
تھی زاده در روزنامه كاوه شماره ۹ سال ۲(مورخ اکتوبر ۹۲۱ نوشته اش 
مسامحه در رعايت حت تأليف از قراری که اخیراً مکرراً دیده شد بعضی از جراید 
ایران مقالات روزنامة کاوه را اقتباس و در صفحات خودشان درج می‌کنند بدون آنکه با 
صراحت لازم به مأخذ مقاله اشاره بكتند و فقط بعضی از آنها در آخر مقاله به خط ریزی 
Ss‏ لفظ «کاوه» می‌گذارند که مانند امضای نو پسنده مقاله به نظر می آید. حاجت به 
توضيح نيست كه این فقره» مسامحه و بلكه هتكى است در حق ATE‏ که از حقوق 
این مقالات كه در تصنيف آنها زحمت زياد كشيده مى شود مانند كتبى است كه 
نویسندگان آنها حق مالكيت معنوى بدانها دارند و اين گونه نقل و اقتباس مقالات حکم 
غصب دارد. بايد در صورت تقل یکی از مقالات كاوه نقل‌کننده -اگر رعایت حق و 
شدہ cp‏ عبارت: «نقل از روزنامه كاوه منطبعة برلین د شماره.... مورخھ... سنة...» ورنه 
به حق نویسندۂ اصلى تخطی شده» فمن بذله بعد ماسمعه فائما اثمه على الذين ببدلونه 
علاوه بر اين نقل بدون تصریح به مأخذ. بعضى از جرايد ايران در موقع نقل مقالات 
كاوه تغييراتى هم در متن آنها داده و تحريف و تبدیل كرده بعضى جاها حذف و بعضى 
ttl‏ الحاق می‌کنند. این فقره حتی از مسامحه اول هم بدتر است. 
نظم و قانون که خود نیز از آن بايد بهره‌مند شوند از این عمل مكروه اجتناب نمایند. 


۷۔ نامه دربارۂ نسخه‌های مهم برای حافظة جهانى 
۱ كميتة ملى ibile‏ جھانی ۔چون توفیق آن ندارم كه حضوراً نظر خود را در مورد دو 
نسخة قابل طرح در مجمع و سپس برای ارسال به یونسکو گفته باشم این چند سطر را 
تصدیع می‌دهد. 

تهيّهُ معرفی نامه برای نسخه‌های مسالک و ممالک (موزه ایران باستان) و خيرة 
خوارزمشاهی (نسخة کتابخانه مرکزی) البته دور از صواب نبوده است ولی چون پس از 
آن معرّفی سفینة تبریز (كتابخانة مجلس) و اسناد وقفی آستان قدس رضوی رسید و این 
چهار مورد پیشی گرفته است بر ساير نسخه‌هاه اینک بنده سفینه تبریز را برتر و مهمتر از 


همه می داند و برای مورد دوم انتظار داشتم وندنداد عصر صفوى كتابخانة مركزى 
دانشكاه تھران مورد نظر قرار می‌گرفت ازين لحاظ که احتمال دارد هنوز نسخه‌ای از 
میراث مکتوب به خط پهلوی در جزو انط جهانی ثبت و معرفی نشده باشد. در مورد 
معرفی وندیداد خانم دکتر ژاله آموزگار و خانم کتایون مزدابور بهترین کسانند که 
صلاحیت تهیه معرفی نامه دارند. اپرج افشار 


۸ ابتكار دریایی برای دعوتنامة نامزدی 

تورج دریایی برای مراسم نامزدی ازدواج دو کارت پستال قدیمی یکی مردانه و یکی 
زنانه را انتخاب و از دوستان خود تقاضای شرکت کرده بود. عکس آن دو کارت را که 
گویای ذوق ایران‌دوستانه او و با گوست جاب می شود تا شرکتی دربن مراسم شده باشد. 


۹۔ عکسی از تالار کمال Shalt‏ 
دوست بزرگوار فاضل دکتر پرویز پرویزفر این قطعه عکس را برای جاب مرحمت 
کرده‌اند. این عکس نشان دهنده بازدید جمعی از اروبائیان از تالار نقاشیهای کمال‌الملک 


۰ احساسات وطنی 
این قطعه شعر را هم دکتر پرویزفر از میان .اوراق قدیمی خود مرحمت کردند. نکتڈ 
مهم این است که شاعر ایرانی از مضمون اشعار شاعر بلژیکی اميل ورهائرن 
(E. Verhaeren)‏ استفاده برده و در «ژنو» Ol‏ را ody pw‏ است. 
«احساسات و تمنیّات يا عقاید و خیالات یکتن ایرانی که سالها از وطن دور و بکلی 
مھجور افتاده بود. ۱ ۱ 
ننشاند به غير آب وطن آتش قلب سوزناک مرا 
چون دهم جان بدان هوا باشد كه بهايران برند خاک مرا 


ای وطن جان من فدای تو باد چو مرا ملک و مال مفقود است 
غير جان در بساط چیزی نیست غابت > Jin bò‏ منوجود است 


اى وطن كرجه سخت بدبختى غير عشقت مباد در رگ و يوست 
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عاشقان وطن به هر جايى 


روح عاشق که تا ابد زنده است 


بے سر تسربتش اگر GAS‏ 


ای وطن آرزوی ما آن است 
دوستانت کجا توان سینند 


در بر آگسهان؛ بسدون وطن 
و آن که جانش کند فدای وطن 


تاتراپسیشتر بدارم دوست 


از دگر مردمان بدیدارند 


جه غم ار جسم ار شود وبران 
بشنوی بانگ زنده باد ایران 


كز هر آسیب در امان باشی 
که تو در دسث دشتتان باشی 


CEA,‏ ارعمات تيه 
ابقيدالد هسر در حيات بود 


وط ر را مقدس انگارد 
یک r‏ از واج سبات بشمارد 


هر که راعقل ودين وهمت هست 
گے حاجت دفاع و حفظش را 


وطنش را هر أنكه حرمت داشت 
وآنكه حب وطن نداشت به دل 


اياي ols‏ و احسسترام بسود 
نسسطنه‌اش از ازل حرام بود 


فسرض فرزند با فطن باشد 
مادر (Split‏ وطن باشد 


پاس ناموس مهربان مادر 
و آن که باک است te‏ اند 


ای وطن كرجه غايبم ز برت 
غير عشقت به دل مباد مرا 


روز و شب حاضری تو در بر من 
جز خیالت مباد بر سر من 


ای وطن كرجه دورم از بر تو به تو نزدیکتر ز هر pont‏ 
نستوانسمبیایمت در پیش هصمچوپندار در نو حيسم 


رباعیّه وطنیّه 


ای هموطنان می به من مست دهید زان باده «اتفاق» گر هست دهيد 
از دایسره نسفاق مارابكشيد در حفظ وطن به همدگر دست دهید 


۱ هفت کشور 

در سال ۱۳۸۵ با همکاری مهران افشاری -متن دوست گرامی - داستان‌واره‌ای 
آميخته به اخلاق و جغرافیای خیالی را از روی دو نسخة ناقص (مخصوصاً از اول و آخر) 
که به دست آمده بود به لطف انتشارات فرهنگ منش چشمه با نامی که به حدس و گمان 
بدان داده شد ولف خر hare ce‏ و سج 
نشان دیگری از آن نیافته بودیم. ۱ 

خوشبختانه پس از یک سال فاضلی شریف و ارجمند ۔محمد شریفی jl-‏ راہ مهر با 
تلفن مرا آگاه فرمود که ازين متن ادبی در جلد پنجم تاريخ ادبیات فارسی در ايران تأليف 
مرحوم دکتر ذيبحالله صفا (قسمت سوم از بخش پنجم جاب ۱۳) براساس فهرست 
نسخه‌های خطی کتابخانهٌ دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی که مرحوم محمد تقی 
دانش‌بووه تألیف کرده ( ۹ك خ لاش ماب گیل حر جب شادی شد. 

شوق‌زده مهران افشاری را از ماجرا خبر كردم. هم او و هم من أن دو مرجع را ديديم 
۱ و معلوم شد نسخهاى كامل و مصرحاً با نام و نشان از آن هست. دانش‌پژوه در معرفى 
خود از وجود نسخه‌های دیگر هم مطلع شده بود. همه نسخه‌های کامل با نام هفت ۱ 
کشور است که مؤلف در خطبه آن را جنان نام گذارده است. خوشبختانه ما همان نام را به 
فرائن بر متن ناقص که در دست داشتیم ولی از عنوان عاری است نهاده بودیم. 

احمد منزوی براساس آنکه دانش‌پژوه متن را «تاریخ» برشمرده اين داستان‌واره را در 
آن مجلّدی از فهرست نسخه‌های خطی فارسی خود آورده است که به جغرافیا و تاريخ 
اختصاص دارد. ما چون ET‏ مربوط به «افسانه» پی Ol‏ بودیم بی خبر و محروم 
مانديم ازين که بتوانيم بدان نسخه دست بيابيم. كتاب اگرچه در زمینۀ مطالب اخلاقی و 
كردش در هفت کشور خيالى است ولى ذکر آن در قلمرو حكايات عوامانه بيشتر مناسب 
می بود زيرا خود مؤلف در ديباجه رسم خود را بر آن نهاده که «عام فريبتر باشد از 
جميع تواريخ». بودن لفظ تواريخ موجب شده است كه آن را در شمار کتابهای تاريخ 
قلمداد كردهاند و ذهن دير درك ما در فهرست تواريخ بى آن نرفته و به دنبال قصه‌های 
عوامانه بوده است. به هر تقدير چون متن ناقص دستياب را مفيد می دانستیم به جاب 
رسانديم و بر LAS‏ ادوارد براون رفتيم كه به محمد قزوینی نصيحت كرده بود كار و تحقيق 


را به مرحلۀ مفيدى خودتان که می رسد به جاب برسانید زيراكاه انتظار اکمال و اتمام آن 
را نمی‌توان داشت. بعدها دیگران آن نقائص و معایب را برطرف مىكنند. 

در مورد هفت کشور همان حکمت براون رهنما بود و این طور بخت‌یاری کرد که 
جناب شریفی ما را از موجود بودن نسخه کامل آن آگاه سازد. 

مولف هفت کشور بنا بر ديباجة متن فخری CAS)‏ بن امير هروی است که در زمان 
شاه اسمعیل بن حیدر (....) می زیست و ترجمه‌ای از مجالس النفائس امیر علیشیرنوایی 
کرده که به همت على اصغر حکمت جاب شده. این هفت کشور را به نام پادشاه مذکور 
کرده و درین باره سروده است «منم فخری از جان ثناخوان اوہ و طبعاً به همین مناسبت 
در فهرست سپهسالار او را شیعی دانسته‌اند. اين کتاب در مدت سه سال تألیف شده و 
مؤلفش در بیتی گفته است: 

خیال اندرین نسخه کردم سه سال که فارغ نبودم دمی زین خیال 

این بيت ميان يكصد و هجده بیتی است که ميان دیباچه گنجانیده شده است. 

نسخ این تألیف که با نام هفت کشور در فهرستها آمده به اجمال جنين است. 

۱. مجموعه دانشکده ادبیات که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است به شمارة 
ج ۳۳ و خط نستعلیق که ورق آخر تکمیلی است و در آن کتابت ۱۰۸۵ ياد شده است 
(فهرست ادبیات سال ۰۱۳۳۹ ص 2۵۲۲ ۵۲۴). 

۲. مدرسه عالی سپهسالار شماره ۶ سبده بازدهم و دارای افتادگی از پایان 
(فهرست آنجا سال ۰۱۳۵۶ جلد ۵ ص ۷۶۲ ۷۶۴). ۱ 

٣‏ انستیتوی نسخه‌های شرقی فرهنگستان علوم ازبکستان مورخ ۱۱۷۹ شمارة 
۰ مورخ ۱۱۷۹ (فهرست آنجا جلد سوم سال ۱۹۵۵ ص ۱۱۲). 

۴ انستیتوی نسخه‌های شرقی فرهنگستان علوم ازبکستان مورخ ۰۱۲۴۴ شمارة 
۱ (فهرست آنجا جلد سوم سال ۰۱۹۵۵ ص ۱۱۳). 

۵ کتابخانه دیوان هند (لندن). مورخ ۱۱۴۱ (فھرست آنجا تألیف هرمان انه 
ص ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸). خود كنار آن که زمانی دور خوانده بودم یادداشت کرده بودم برای 
یاجوج مأجوج مفید است. 

۶ کتابخانه بریتانیا به شمارهٌ ۱۹۶۳ .05 (فهرست آنجا جلد ۳: ۰۱۰۳۹ بخش کمی از 
آن است بدون تام مولف. 


۲ ۔آفریننامه (پیشکش به دكتر محمدامين رياحى) 

چند سال پیش؛ دوستانى جند كه سيا سكويى به مقام بلند پژوهشی» ادبى و فرهنگی 
دكتر محمدامين ریاحی را تكليف می‌دانستند از دكتر محمدرضا شفيعى GSAS‏ و اين پر 
تقصير خواستند مجموعه‌ای از مقالات مرتبط با زمینه‌های فکری و ذوقى آن بزرگوار 
گردآید و بەچاپ برسد تا همچون «ران ملخى» به يادكار پیشکش به آن دوست ديرين و 
ادب شناس بشود. بس در نامه‌ای از ياران» دوستداران و شاگردان جناب رياحى و بعضى 
از پژوهشگران قلمرو ایرانشناسی خواستار شديم كه مقاله بفرستند. 

نام این مجموعه از ميان عناوین متون يبشينة زبان فارسی برگزیده شد تا گویای 
ژرفایی احترام dale‏ فرهنگی ايران نسبت به خدمات دکتر ریاحی و نمودار دلبستگی 
همگی به ادب کهن این سرزمین باشد» و OF‏ «آفرین‌نامه» است. 

مدتی نزدیک به دو سال به گردآوری مقالات گذشت. هرجه می رسید که در خور 
. می‌بود به تدریج به دست دوست فاضل آقای نادر مطلبى کاشانی گذاشته می شد و ایشان 
به ترتیب زمان رسیدن مقاله آنها را به حروف چین می‌سپرد. 

چون چندی است که تعداد مقاله‌ها نزدیک به صد رسیده است و نویسندگان مقاله‌ها 
به حق بی‌تابی خاص در انتشار آن نشان می دھند و برای آنکه مراتب احترام و ارادتشان 
به آگاهی جناب ریاحی برسد تصمیم بر آن شد که مجِلّد اول حاوی چهل مقاله می‌باشد 
هرجه زودتر به همت قابل تقدیر ناشر دلسوز - طهوری که از پاسداران ادب فارسی 
است در سال کنونی انتشار بیابد و بیش لابن دیری و درازی کار دامنه نگیرد و بر 
شرمندگی افزوده نشود. بس ناگزیر مقاله‌ها به ترتیب تاریخ رسیدن آنها انتشار خواهد 
SL‏ نه ترتیبی دیگر. 

توضیح این طرفه هم ضروری است که آداب تقدیم كردن این‌گونه ارمغان‌های ادبی 
چنان حکم می‌کرد که مجموعه ناگهان به دست گیرندۂ آن برسد تا حقيقة صورت 
تحفه‌ای نادانسته داشته باشد و ہی خبر از دوستی به دوستی برسد. ولی در ایران اغلب 
نویسندگان مقاله‌هاء پیشاییش «مهدی الیه» را از نوشتة خود آگاه فى سا زا مدتی است 
که جناب ریاحی به همین شیوه‌ها از گردآمدن چنین مجموعه‌ای اطلاع حاصل فرموده 
است. بس شفیعی کدکنی و من و کاشانی با شرمندگی ازيشان عذرخواه زشتی 
دیرشدگی انتشار و کوتاهی‌های پیش آمده هستیم. چون خوانندگان این یادداشت. دلبند 
خواهند بود که جه مقاله‌ها و از جه کسانی در سراسر این مجموعه خواهد بود فهرست 
آنها (به ترتیب الفبایی نام نویسندگان) درين یادداشت به آگاهی دوستداران رسانیده 


می شود. 
فھرست مقالات 

.١‏ أريان؛ قمر (دکتر): عليرضا عبّاسی 

؟. آلداود؛ سيّد علی: «احمدا» در ادب فارسى 

Y‏ آموزگار ژاله (دكتر): استدلال مزدیسنایی در برابر «نيست خداكويان» ترجمه فصل 
پنج و شش کتاب شکند گمانیک وزار 

۴ آیدنلو» سجاد (ارومیه): پر تقلیدترین بيت فردوسی در منظومه‌های پهلوانی پس از 
شاهنامه 

۵ ابوالقاسمی؛ محسن (دکتر): بسن ۴۶ 

۶ احمدی گیوی؛ حسن (دکتر): ویژگی ترکیب زبان فارسی 

۷ اداره‌چی گیلانی. احمد (رشت): كزينة قطران تبریزی و بیتهایی بازیافته از او 

A‏ اديب برومند؛ ع.: تاريخجة مینیاتور و مکتب تهران 

۹ اذکائی: پرویز (همدان): خواجه یوسف همدانی 

۰. استعلامی؛ محمد (دکتر) (تورنتو): نقد هجويرى بر کار صوفیان 

۱ اسلامی‌ندوشن. محمد على (دکتر): زبان فارسی افزون‌تر از یک زبان 

VY‏ اشراقی» احسان (دکتر): توصیف بازار و اصناف قزوین در نامه هفتاد ذرعی شاه 
تهماسب به‌سلطان سلیم عشمانی 

۳. افشار» ایرج: شاگردان مهاجر مدرسه آمریکائی در مدرسة علمية حيات جاويد و 
رفتار رشدیه 

۴ افشاری مهران: خرقة مرقع 

۵. اقتداری؛ احمد: دانش دریایی جفرافیایی فردوسی درست است! 

.١#‏ امیدسالار؛ محمود (دکتر) (کالیفرنیا): نکاتی در باب مقدمه داستان اشکانیان در 
شاهنامه 

۷. نزابی نژاده رضا (دکتر): چیستی و چرایی شعریت نثرهای عرفانی 

۸. انوار عبدالله: جهت در منطق 

۹ انوری» حسن (دکتر): تجربه‌های من در فرهنگ‌نویسی 

۰ باستانی پاریزی» محمدابراهیم (دکتر): مرثیڈ مرسيه 

۱ برجیان» حبیب (دکتر): ایرستان 

۲ بيات کاوه: مدرسه اتحاد ایرانیان باکو در دفاع از ایرانیت 


Y. 
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ale .۲۳ ۰‏ شيرين (دکتر): برهان‌الدین محمّق ترمذی «بینشمند راستين» و معلّم مولانا 
جلال‌الدین 

۴ پارسی نژاد؛ ایرج (دکتر) (لس آنجلس): بهار: منتفد ادبی 

YO‏ پرهام. سیروس: دژ نبشت سارویه 

۶ پورجوادی» نصرالله (دکتر): رابطةٌ عطار با خواجه یوسف همدانی و مبارکشاه 
مرورودی 

TV‏ پورنعمت رودسری» منیژه: پژوهشی دربارهٌ زندگی؛ سخنان و اندیشه‌های حاتم 
اصم 

۸ جعفری‌مذهب. محسن (دکتر): ابن بطوطه و سربداران 

٩‏ جهانگرد؛ فرانک: شاه بن شجاع کرمانی: احوال و سخنان او 

۰ جیحونی؛ مصطفی (اصنهان): شاهنامه 

۱ حاکمی» اسماعیل (دکتر): تصویر هفت کشور در متون ادب فارسی 

۲ خالقی مطلق؛ جلال (دکتر) (هامبورگ): راهيافتن یک گشتگی زشت در چاپ‌های 
شاهنامه 

۳. خدیش» پگاه: شرح احوال و اقوال شقیق بلخی 
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۴ خوانساری؛ محمد (دکتر): برداشتی نو از داستان آفرینش آدم در «(مرصادالعياد» 
۵ داودی مقدم» فریدہ: آبلیس ۱ 

۶ دبیرسیاقی» سيّد محمد (دکتر): میرزا صالح خان آصف الدولة تبریزی باغميشهاى 
۷ درباگشت. محمدرسول: اولین شهردار تھران در سال ۱۳۲۵قمری 

۸ دریایی» تورج (دكتر) (لس آنجلس): مباحثات روشنفكرانه ميان زرتشتیان و 


مسلمانان در فرون دوم و سوم هجری 
۹ دوستخواه جلیل (دکتر) (استرالیا): شاهنامه پشتوانة فرهنگ ایرانی و شناسنامه 
ایرانیان 


۰ دولت آبادی» دکتر هوشنگ: نگاهی به روزگار شهریاری جمشید ضحاک و فربدون 

۱ دهقانی» محمد (دکتر): بابی از این OLS‏ نگارین «در سر داشتن» و چند نکته دیگر 
در گلستان 

FY‏ ذوالفقاری» حسن (دکتر): ملک خورشید و دختر شاه بنارس: سراینده‌ای ناشناس 

۳ رادمهن فریدالدین: حارث بن اسد محاسبی 

۴ رضازاد؛ لنگرودی» رضا (دکتر): جنبشهای بخارا در عصر ابومسلم خراسانی 

۵ رضاء عنايتالله (دکتر): تاریخ و تاریخ‌نگاری 

ع؟. روح بخشان: ع. (مترجم): اولین ترجمة یک منظومة فارسی به فرانسه نوشتة 
فرانسیس ریشارد 

۷ رودگر قتبرعلى: گذری بر زندگی و اشعار ایرج ميرزا 

FA‏ روشنی زعفرائلو: قدرت‌الله: اولین مدرسة جديد در اسفراین 

۹ سبحانی» توفيق ھ. (دکتر) (مترجم): گلشن‌راز شيخ محمود شہستری؛ نوشتة 
عبدالباقى گولپینارلی 

۰ ستوده» منوجهر (دكتر): حدود ختن -تاجیکان جين 

۱. سجادی» سيد صادق (دکتر): وفايع عصر شاہ شجاع مظفرى در کتاب مناهج الطالبين 
علاء القزوينى 

OY‏ سعیدی؛ خسرو: Leg‏ حوادث تا نظام جامع تأمين و رفاه اجتماعى 

OY‏ سعیدی؛ على اصغر: سفرنامة جهانگرد بی نام 

OF‏ سميعى (كيلانى)» احمد: نكاتى چند دربارة شعر نو فارسى 

DÀ‏ سيد حسن عباس (دکتر) (بنارس هندوستان): رسالة وارسته در دفاع شيخ حزين و 
حاکم لاهوری ۱ 
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OF‏ شعبانی؛ احمد (دکتر) (اصفهان): «روزنامة سفر بنادر»» به قلم ميرزا عبدالله شيرازى 

۱ شفیعی‌کدکنی» محمد رضا (دکتر): فصالی یک ژانر ادبی کرامیان‎ OV 

OA‏ شفیعیون» سعید (دکتر): تحقیقی دربارة زندگی و احوال و اقوال احمد حرب 
اصفهانی نیشابوری ۱ 

۹ شهیدی, سیّدجعفر (دکتر): تأثیر موالی در روی کار آمدن عباسیان 

۰ شيخ الحکمائی؛ عمادالدین: سه نکته در باب نزهةالمجالس 

۶۱ صادقی» علی‌اشرف (دکتر): اشعاری تازه از لامعی دهستانی 

۲ صنعتی‌زاده, همایون (کرمان): ملکه آمازونها؛ اسکندر مقدونی و نظامی گنجوی 

۳ طباطبایی مجد. غلامرضا (تبریز): شریعت در طريقة شيخ صفی‌الدین 

۴ عاطفی؛ حسن (کاشان): دو دیوان کهن از روزگار مغول 

۵ عظیمی؛ میلاد: نکته‌ها هست بسی 

FF‏ علیزاده غریب» حسین: کرتیر در کتیبه‌های نقش رستم و سر مشهد 

FV‏ عمادی» عبدالرحمان: شعری هخامنشی درباره آفرینش شادی برای مردم که نوزده 
بار سرخط نوشتارهای هتخامتیلیان تکرار_شیده 

FA‏ غفاری‌فرد» عباستلی: اهل اختصاص 

4 غفرانی؛ محمد (دکتر): رند نمازگزار 

۰ قادری» تیمور (دکتر): که‌های موصول در فازسی میانه 

۱ قربانپورآرانی» حسین (دکتر)(کاشان): تأویل در کشفالاسرار (تلقی عرفانی از 
آیات قرآنی در نوبة ثالثه) 

VT‏ قریب. مهدی: پيشنهاد تصحیح چند بيت از ویس و رامین 

۳ قهرمان» محمد (مشهد): عرفات‌العاشقین وکاروان هند _ 

۴ کریم‌زاده تبریزی» محمدعلی (لندن): مظفرالدین شاه و نشان زانوبند 

۵ كُلبن؛ محمد: کوزه کنانی؛ تاجر آزادی خواه تبریز 

۶ گلشنی؛ عبد الكريم (دکتر): نگاهی به منابع سفرنامة اولثاریوس 

۷ مایل‌هروی» نجیب: یادداشتی دربارة Ole‏ و جهان 

VA‏ مجیدی. عنایت‌الله: طالع Labi‏ کیخسرو و چند بھرۂ تاریخی و جغرافیایی آن 

۹ محسن‌اردبیلی؛ یوسف: LEW‏ کتاب» کتاب‌خانه در جهان باستان و ایران قبل از 
اسلام 

۰ مزدابور» كتايون (دکتر): فصه‌های بهرام گور در شاهنامه 


۸۱ درب مریم (دكتر): در حلقة نیلوفر: نگاهی دوباره به شعر کسایی مروزی 

AY‏ مطلبی کاشانی؛ نادر: رسال قلمیه» اثر عزالدين عبدالعزیز كاشى 

۳ موحدی محمدرضا (قم): قطرههايى از «بحرالحقايق و المعانى»» تفسيرى عرفانى 
از نجمالدين رازى 

۴ مهدوى دامغانی» احمد (دکتر) (فيلادلفيا): معترك و معتوه (در قصيدة ايوان مدائن) 

۵ میرافضلی» سیدعلی (رفسنجان): سير تاريخى یک مثل منظوم فارسی (از کوزہ 
همان برون تراود که دروست) 

۶ مؤید» حشمت (دکتر) (شیکاگو): شرح احوال و اشعار فارسی باقی؛ شاعر عثمانی 

AV‏ نصراللهی يدالله: ابن یزدانیار ارمری و «روضة‌المریدین» 

۸ نوشاهی. عارف (دکتر) (اسلام آباد): بلاس بوش بلخی 

۹ نیساری» سلیم (دکتر): تضمین حافظ از شعر رودکی 

۰ وجدانی: فریده: مقايسة عناصر غالب بلاغی در شمر خاقانی و سعدى 

۱ هنر» محمدعلی: صیفه‌های «بودن» 

AY‏ یاحقی؛ محمد جعفر (دکتر) (مشهد): رودکی و خیام 

1. A'lam, Hūšang: A Persian Translation of Dioscorides 


۲۱۵ 


2. Landolt, Hermann’ “Attar sufism and Isma‘ilism: a review essay 


۳ھ درگذشت ان. ک. اس. لمیتون 

ان. ک. اس. لمبتون (كه خود در خط فارسى «لمبتن» می نوشت) نود و شش سالگی را 
گذراند (متولد ۱۹۱۲) و در زادكاه خود ‏ شمال انگلستان -درگذشت (۱۹ ژوئيه 
۸) نزد ما ایرانیان او بيشتر به «ميس لمبتون» شهرت داشت. چون روزگاری که پایش 
برای پژوهش دانشكاهى به ايران باز شد دخترى بود جوان (۱۹۳۴ در اصفهان). چندی 
هم آنجا در بيمارستان يا مدرسة مرسلين خدمت مىكرد. بس از آن باز سالهاى ۱۹۳۶ - 
۷ را در ايران گذرانید. زندگیش درين دوران با دريافت کمک تحصيلى Ouseley‏ 
memorial‏ و سپس کمک مسافرتی آقاخان میگذشت. دوستان نزدیک او را «نانسی» 
می‌نامیدند. 

او از خانواده اشراف‌زادگان شمال جزیره برآمده بود. پدرش بسر ارل دارام دوم (Earl‏ 
of Durham)‏ پرد. از آغاز جوانی به ورزش به وبژه اسب سواری در مزارع و مراتع 
اجدادی علاقه‌مند oy‏ ورزش لطیفه در زندگی او بود. تحصیلات دانشگاهی را در 


۳۱۶ 


zzl ©‏ افشار با خانم لمبتون (همدان ‏ مقبره استرومردخای) ۔ ۱۹۷۷ 


مدرسة زبانهای شرقى لندن به يايان رسانيد واز ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۹ که بازنشسته شد استاد 
همان دانشگاه بود. البته به عضويت فرهنگستان انگلستان که مقام علمی فرهنگی و واجد 
حيئيتى والایی است رسيد: لمبتون دو چهره داشت: سیاسی و پژرهشی. در جامة 
سیاست بانویی بود برآورند؛ JUT‏ دولت متبوع خود» همفکر و همراه سر ریدر بولارد و 
آن طبقه از رجال سیاسی انگلیس که ريشه در افکار قرن نوزدهم داشتند و پس از أن 
مشارر تاريخ دان امور ايران بود برای بخش شرق وزارت خارجه آن کشور. 

موقعی كه در دانشگاه درس می خواند استادانش سر دنیسن راس Ross‏ .10 رکه 
مشسوق او به تحصیل معارف شرقی بود) و HA. Gibb‏ (عربی (als‏ ولادیمیر 
مینورسکی و سيد حسن تقی‌زاده بودند. در ۱۹۳۹ به اخذ درجه دکتری نائل شد. 
رساله‌اش را دربارة تشکیلات سلجوقیان گذرانید. بس از آن مقام وابسته مطبوعاتی 
سفارت انگلیس در تهران را بيدا کرد. موقعی که جنگ جهانی شعله‌ور بود و ایران به 
اشغال نظامی روس و انگلیس درآمده بود. طبعاً وابستگی مطبوعاتی در آن دوره اهمیت 
خاص داشت زيرا با رفتن رضاشاه و عنوان شدن آزادی» مطبوعات زبادی در تهران به 
انتشار پرداخته Hoy‏ و سفارت انگلیس دفتر مطبوعاتی ایجاد کرد و در آغاز به چند 
نفری از زبده تویسندگانی که سابقة غیراستبدادی داشتند مانند بزرگ علوى در آنجا 


كارى داده بودند. در آن وقت ایرانشناس جوان دیگر الول ساتن كه در اسکاتلند 
تحصيل كرده بود سمت معاونت لمبتون را داشت. در أن اوقات آلمانها درایران نفوذ 
معنوى داشتند. پس یکی از فعاليتهاى اساسى دولتهاى روس و انگلیس aj glee‏ فكرى از 
طريق مطبوعات و نشر خبرنامه و ورقهاى تبليغى بر ضد آلمانها بود و طبعاً لمبتون عامل 
اجراى جنين فكرى می بود و به مناسبت این گونه خدمات مربوط به دورهُ جنگ بود که 
"OBE" ol pe‏ به او داده شد. 

انگلیسھا نشرياتى را که در لندن و دهلى منتشر مىكردند و طبعاً لمبتون از کم و كيف 
آنها مطلع بود ادارهٗ Victory House‏ به مباشری بنگاه پیاده‌رو در خیابان نادری نزدیک به 
نبش شمال شرقی چهارراه یوس ف‌آباد پخش می‌کردند. این مغازہ نزدیک دبیرستان 
فیروز بهرام oy‏ یعنی در یکی از خیابانهای اصلی که روشنفکران و دانش آموزان از کنار 
أن می‌گذشتند. من که تا سال ۱۳۲۳ در OT‏ مدرسه درس می‌خواندم با دوستان الب 
سری به أن مغازه می زدیم. مجلهٌ روزگار نو (جاب لندن) و مجله‌های شیپور و هلال 
Oly)‏ دهلی) همه به آنجا می رسید و به فروش می‌رفت. يادم است کارت پستال قشنگی 
از نقشه ايران جاب کرده بودند که تصوير بهترین امتعهٌ هر شهری كنار نام آن شهر جاب 
شده بود و برای تحبیب آن را توزیع می‌کردند. دیدنی دیگری که جاب کردند و به بهای 
مناسبی می‌فروختند غزلیات حافظ بود (هر غزل بر روی یک کارت و به خط خوش) که 
در قوطى قشنگی قرار داشت و به آن فالنامه حافظ نام داده بودند. جز آن کارت 
پستالهایی ساخته بودند از مینیاتورهای تازه‌ساز مربوط به مجلسهای ضحاک در شاهنامه 
كه هیتلر را با به gle‏ ضحاک نشانیده بودند. صحنه آخری مجلسی بود که جسد هیتلر از 
سویی به حال خفت‌بار می‌بردند و چرچیل و استالین و روزولت پیروزمندانه از سویی 
فرامی رسیدند. و درین کارتها ابیاتی چند از شاهنامه نقل شده بود. دفتر مطبوعاتی 
سفارت انگلیس پخش‌کننده آنها ميان همگان بود. بعدها همین حسن عرب که مدير 
پیاده‌رو بود مدتی در آبادان به انتشار روزنامه پرداخت و جزو حواشی نتسب به 
سیاست انگلیس و سیاسیون جنجالی ايران و از مبارزه‌کنندگان رسمی با دکتر مصدق 
بود. دیگر از اقدامات آن دفتر مطبوعاتی ترتیب مسافرتی بود که برای چهار نفر از 
روزنامه‌نگاران داده شده بود كه به انگلیس بروند و از مراکز فرهنگی و تبلیغاتی عليه 
آلمان دیدار کنند. آن طور که در خاطرم مانده خلیل ملکی (از روزنامة رهبر): صادق 
سرمد (مدیر صدای ابران)؛ مهندس رضا گنجه‌ای (مدیر باباشمل) و حسین حجازی 
(مدير مجله جهان نو) به این دمرت رفتند. 
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لمبتون سالهاى ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴ را در این سمت سياسى كذرانيد و چون آتش جنگ 
فرو مُرد در سال ۱۹۴۵ مقام تدريس فارسی و بعد تصدی أن بخش را با عنوان 
«سنیوری» يافت و از سال ۱۹۵۳ رياست بخش فارسی زا عهده‌دار شد تا اينكه در ۱۹۷۹ 
به بازنشستگی رسيد. همکاران و دانشجویائش در سال ۱۹۸۶ مجموعة مقالاتی به نام In‏ 
Honour of Ann.K.S. Lambton‏ به او اھداکردند (شمارة یک سال ۴۹ بولتن تحقیقاتی 
مدرسة زبانهای شرقی و افريقايى). جز آن در ۱۹۵۳ به او عنوان افتخارآميز D.Lit‏ 
دانشگاه لندن و در ۱۹۷۱ دکترای افتخاری دانشگاه دارم داده شد و در سال ۱۹۷۳ 
دکترای افتخاری دانشگاه کمبریج را دریافت کرد. همچنین چند فرصت مطالعاتی 
افتخاری یافت و چندی هم ریاست مرکز خاورميانة دانشگاه لندن را عهده‌دار بود. 

نخستین بار نام او را بالای مقاله‌ای ديدم که درباره «ايران» نوشته بود و در مجله آینده 
دورة سوم (۱۳۲۴) در سه شماره طبع شد. من تازه oy yd‏ متوسطه را به پایان برده بودم که 
of‏ را خواندم. OF‏ مقاله با نگاه همه‌جانبه زیرکانه در زمینه تاریخی و سیاسی نوشته شده 
بود. نگاه جامع و روشنی بود از آنچه دربار؛ ایران می دانست و برای کسی که جز کتاب 
درسی و روزنامه‌های خبری عصر پهلوی و بعد سه چهار سال روزنامه‌های از بند جسته 
را نخوانده بود مطلبى جڈی و تحلیلی بود. او در أن نوشعه نشان می داد که خصائص 


ایرانی جه بوده است و جه سرنوشتى را در بيش دارد. هنوز قضية دلسوز آذربایجان و 
بس از آن صلاى ملى شدن نفت مطرح نشده بود. همه كرفتاريها ناشى از فشار نظامى 
متفقین بود وگرانی و کم آذوقكى. حزب توده هم هنوز جهرهٌ واقعى خود را ننمودہ بود که 
جه زیر سر دارد. Ulin‏ لمبتون متن كفتارى بود كه در انجمن آسیایی لندن خوانده و در 
pts‏ 4 آنها جاب شده بود. طبعاً در آن وقت آن سخنرانی برای آگاه كردن اعضاى انجمن 
و طبعاً بخشى از هيأت حاكمه و سياسيون جوان بريتانيا بود. آنقدركه به يادم مانده است 
ترجمهٌ فارسى گفتار نوشته حسینعلی ساطان‌زاده يسيان بود. قطعاً نخواسته بود که نامش 
منعکس شود چون بی امضا جاب شده بود. از آغاز تأسیس بخش مطبوعاتی ناچار از 
ایرانیان کمک می‌گرفتند كما اينكه شنیده‌ايم بزرگ علوی و احسان طبری هم درین 
مبارز؛ فلمی با هیتلر کمک می‌کرده‌اند. 

در مجلة آینده ذکری از OF‏ نشده بود که نویسندۂ مقاله بانویی است. تا اینکه در همان 
اوقات در روزنامة هرد امروز ديدم تصویر کارت ویزیت سید محمد تدین را خطاب به 
لمبتون جاب کرده بود که تدين به خط خود به برای لمبتون عنوان «جتاب GUT‏ میس 
لمبتون» داده بود. محمد مسعود برای مفتضح كردن تدين که مفهوم و معنی «میس» را 
نمی دانسته است أن کارت را به جاب رسانیده بود. از کجا به دستش رسیده بود معلوم 
نیست. البته تا چندی این مطلب زبان به زبان می‌گشت و در ميان باسوادها و رجال وسيلة 
مضحکه شده بود. نسبت به بی‌سوادی تدین (زیرا پیش از آن هم او نام یکی از کتابهای 
خود را «پل بر» Bert‏ .۳ گذاشته بود که مؤلف کتاب علم‌الاشیاء برای محصلین فرانسه 
بود و چون در فرانسه کتابها را به نام مؤلف می‌شناختند و آن کتاب به «پل بره شهرت 
داشت تدین تصور کرده بود که نام نوعی LS‏ پل برست). 

لمبتون بی‌گمان یک ایرانشنانس نمونه بود. هم درست و عمیق درس خوانده بود و 
استادان ماهر دیده بود. هم اينكه سراسر ايران را زمانی که هنوز فرهنگ کهنش بر جای 
بود به چشم پژوهشگری و موشکافی گردش کرده بود. به اصطلاح معمولی «وجب به 
وجب) جاها را رفته بود و بالاخره بسیاری از رجال ایران را می شناخت و ضمناً آن طور 
كه نوشتههاى سیاسی و مربوط به جريان امور او نشان می دھد نظرياتش پیش مقامات 
دولتش دارای وقار و اعتبار بود. نگاهی به فهرست نوشته‌های او (تا آنجا که در بولتن 
مذکور ضبط شده است " و مقدار عمدۂ يس از آن ايام را فرزندم آرش از دوستم كامبيز 
اسلامی از مدیران کتابخانة دانشگاه پرینستون گرفته است) شاید بتواند گواه این نظر 


. این فهرست گردآوری R.M. Burrell‏ و D.O. Morgan‏ از شاگردان اوست. 
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۲ ايران نو و آیندہ - ۱۹۴۳: نظریاتی دربارۂ وضع ایران ۔۱۹۴۳: ايران (همان که 
در مجله آينده جاب شده) ‏ ۱۹۴۶: مسئله آذربایجان - ۱۹۴۶: بعضی مسائل رویاروی 
ايران - ۱۹۴۷: آذربایجان و انتخابات - ۱۹۵۶ ايران؛ نگاه سياسى و اقتصادی (سه بار 
چاب سده است) - ۱۹۵۲: دستور ارضی نو در اپراد ۰۱۹۶۱ ابران امروز ۱۹۶۵: 
تو سعه روستایی و اصلاحات ارضی - ۱۹۶۹: تحولات ارضی و تعاونیهای روستایی - 
۹ اصلاحات ارضی ایران - ۱۹۶۹: تعاونیهای روستایی در ایران ۔ ۱۹۷۱: اصلاحات 
ارضی و شرکتهای تعاونی و چند تا دیگر از همین مقولات. حتی بايد دانست که او در 
سات ۹۷۷۱ مفاله‌ای درباره اصلاحات ار ضی ميشه و در سال ۱۷۳ درباره شرکتهای 
تعارنى عرای نوشت. 
اصفهان اقامت داشت (۱۹۳۴) به مسئلة آب و زمین توجه كرده و دومین Whee‏ خود را در 
سال ۱۹۳۸ دربار؛ تقسيم أب زايئده رود نوشته بود و پانزده سال پس از آن بود كه «شاه 
کتاب» خود را به نام مالک و زارع منتشر کرد (۱۹۵۳) يعنى نزدیک به هشت سال پیش 
از جریان اصلاحات أرضى. 


اين رأ هم نوشتهاند و خواندهايم كه در زمان حكومت ملى دکتر مصدق به معرفى 
لمبتو ن بود كه رابرت زهنر R.Ch. Zaehner‏ استاد ایرانشناسی دوران ایران ہاستان 
(مخصوصاً متخصص زروان و زردشت) از سوی دولت انگلیس به ايران اعزام شد که به 
مناسبت آشنایی با طبقات مختلف موجبات تفییر دولت مصدق را از طریق نفوذ در 
مجلس و برانگیختن افکار عمومی فراهم کند و پس از این که حکرمت قوام‌السلطنه بر 
سر کار آمد و چند روزه سر زا رفت (سی تیر (PT‏ زهنر OL‏ در ايران را مصلحت 
نديد (با انگلستان ندید) و به لندن بازگشت. چون زهتر درگذشت لمبتون «مرگنامه» 
درباره‌اش نوشت. اینک با رفتن لمبتون دیگر امکانی نیست که روزی سبب گزینش او از 
سوی لمبتون در این جریان سیاسی روشن شود. از آن زن «تودار» بعیدست که یادداشتی 
براساس مدارک وزارت امور خارجه انگلیس نوشته شدہ است مراجعه فرمایند). 

جزين لمبتون مورد علاقة سر ريدر بولارد وزیر مختار انگلیس در Up!‏ بود. أنجه 
شنيدهايم أن شخص نظر خوشی نسبت ابه ايران نداشت. ساعد و علاء و تقىزاده 
اشاراتى به بدمنصبی و بدخواهی او در نامه‌های خود ذکر کرده‌اند. اما خانم لمبتون پس 
و آن‌قدر که به ياد دارم برلارد هم در نامه‌های خود که جاب شده است از لمبتون به 
احترام ياد کرده است. 

لمبتون آنطور که از فهرست نوشته‌هابش میڈ دس هماره موضوع اصلاحات 
ارضی و طرز اجرا و نتایج أن را دنبال می‌کرد و چنانکه دیده شد چندین مقاله در آن 
زمینه نوشت. در حقیقت جریان را همراه مطالعات تاریخی و اجتماعی خود که از روزگار 
جوانی تا نیمه راہ عمر دربارة زمین و آب و مالک و رعیت براساس متون تاریخی و 
مشاهدات شخصی به مرحله پژوهشی رسانیده بود تعقیب و تطبیق می‌کرد. درست 
می‌دانست گذشته جه بود. يس دلبند بود بداند که درين درره و زمان به کجا می‌کشد. 
مسلماً به دنبال كردن موضوع علاقه‌مند بود زيرا موقعی که دوستم دکتر حسن ارسنجانی 
درگذشت و من یادداشتی در مرگ او نوشتم و در راهنمای GUS‏ جاب شده بود لمبتون 
UT‏ نوشته را خوانده و به دکتر تورخان گنجه‌ای (دستیارش در تدریس دانشگاه) گفته بود 
چرا افشار در متاله خود يادى از کوشش حسن ارسنجانی در مورد اصلاحات ارضی 
نکرده است. لمبتون در كتاب منفرد و مقالات خود نسبت به طريقة اصلاحات ارضی 
انتقادات نوشت و اصولا رفتار شاه را نمی‌پسندید. تلويحاً انقلاب سفید را نادرست 
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می‌دانست. 

لمبتون موقعی که به تدریس در دانشگاه لندن منصوب شد (يا پیش از آن) اگر اشتباه 
نكنم معرّف دکتر هدایت‌الله حکیم‌الهی از نویسندگان دوستدار و يبرو سید ضیاء‌الدین 
طباطبایی بود و برای تدريس فارسی روزهره به آن دانشگاه دعوت شد. 

O 

اما لمیتون عالم. ایشان در چند موضوع از متخصصان ممتاز بود و اگرچه نخستين 
رساله چاپ شده ار گردآوری و بحث دستوری راج به سه لهجه ارانی (جوشقانی؛ 
میمه‌ای و ولاتروبی) است (۱۹۳۸) این رشته را دنبال نکرد. اما برای قلمرو کار خود که 
تدریس زبان فارسی بود با توجه به ضرورت زمانی دو GIG OLS‏ کرد که دانشجویانش 
با روش نوين مطلوب‌تری زبان فارسی را بیاموزند نه بر گرد اسلوبی که انگلیسها در 
هندوستان بنياد نهاده بودند. او یک دستورزبان و سپس AAS‏ دستورزبان نوشت که هنوز 
کتابی زنده است. دیگر فرهنگ کوچکی فراهم ساخت که بسیار کارآمدتر از 
(ربچاردسون) و افران آنها بود. 

بررسیها و پژوهشهای دیگر او را تا جایی که در دسترس دارم پا دیده‌ام درين گروهها 


می توال بر شم د: 


۹ کتاب تشكيلات سلجوقیان 
۷ : تشكيلات اداری سنجر ہر اساس عتبةالكتبة 


۸ : ساختار درونى امپراطوری سلجوقی 
۳ : سلجوق -غز در ایران 
مطالعات مغولی 
۶ : تشکیلات مالی مغولی در ایران (دو بخش) 
۸ : تغییرات مفهوم قضاوت در دورة سلجوقی و ایلخانی 
نظریه سلطنت و حکومت و قضاوت 
۴ نظرية سلطنت در نصیحه‌الملوک 
۶ : نظریهُ حکرمت در ایران 
4 : تحولات دفتر داروغگی 
۲ : فضاوت در ایام سلطنت قرون وسطایی ایران 
۳ : دفتر کلانتر در 90 oy‏ صفوی و قاجاری 
۵ : اقطاع 
۱ : سیاست نامه‌های اسلامی 
۷۸ : قدیمی‌ترین اصول دولت‌مداری تیموری (حافظ ابرو نظام شامی) 
۰ : نظریه حکومت در ایران قرون وسطی (کتاب) 
۰ : نظریه قدرت در قرون نهم و دهم هجری 
۱ : دولت و حکومت در دوران قرون وسطی 
۸ : مفاهیم قدرت در ایران قرون یازدهم تا نوزدهم 
۱ رفتار فردی در نظرية وزارت 
۴ _ پیشکش 
۵ : صوفیان و دولت در ايران قرون وسطی 
۷ : اوقاف در ایران 
تاجار و مشروطیت 
۸ : جمعیتهای سرّی در انقلاب مشروطه 


۱۹۶۱ء 


جامعة ايران در عصر قاجار 


۳ : جمعيتهاى سياسى ایران ۱۹۱۱-۱۹۰۶ 
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۳۳۳ 
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۵: رژی تنباكو پیش درآمد مشروطه 

۷ : قضيه حاجی نورالدین 

۰ : تجارت ايران در ارائل دوران قاجار 

۰ : علمای ایران و تحولات مشروطگی ايران 
۱ : قضیۂ حاجی عبدالکریم تاجر 

۷ : تجدید حيات ایلی و انحطاط بوروکراسی 


۱ : تغییرات اجتماعی ایران در قرن نوزدهم (و ۱۹۹۳) 
۸ : سامان‌دهی ایران در نیمه دوم قرن بیستم 
اسلام در ایران 
۳ : نفوذ معنوی اسلام در ايران 
۴ : جامعه اسلامی ايران 
۵۴ : مقدمه بر کتاب اسلام و روسیه از اسمیرنوف 
۲ : تجارت در عصر وسطای اسلامی 
۴ : مرجم تقلید و نهادهای دبنی 
۰ : همکاری در مدیریت تاريخ اسلام کمبریج (دو جلد) 
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IF 


۰ نگاهی به جهاد در قرن نوزدهم 

۴ : تفكرات سياسى اسلامى (دو مقاله) 

جغرافياى تاريخى 

۰ھ تکامل یک شهر قرون وسطايى 

7 : قناتهای يزد ۱ 

بهترین نوشته‌های درین باره مقالاتی است که در دائرةالمعارف اسلامى درج شده و 
از OT‏ جمله است: بیهق -اصفهان -قزوین -کرمان -کرمانشاه -شیراز ۔یزد. همچنین مقالة 
کوتاه مستقلی دارد دربار؛ نکته‌ای از تاريخ قم. 
سندشناسی و تاریخ‌نگاری 

۲ : دوسیورغال صفوی 

۱ : تاریخهای محلی ايران 

8 : آثار و احیاء تألیف رشیدالدین فضا الله و زراعت پیشگی او 
انتقاد کتاب 

ندرة بر كتابهاى مهم معرفی و انتقاد می‌نوشت. 

لمبتون از نویسندگان پیوسته و دلبسته به داثرةالمعارف اسلامی (بریل) بود و در 
دوازده مجلد OF‏ )4 یک ضمیمه).مقالات زیاد و اساشی دارد که دربار؛ ایران است (از 
۴ به اين سو) عناوین آنها چنین است و نشان‌دهند؛ تنوع مطالعاتی او: 

انوشیروان خالد - بلديّة (ایزان) بيهق - ضریبه (ايران) ‏ داروغه - دوانی - دهقان - 
دیوان (ایران) - جمعیت - حاجی ابراهیم خان کلانتر (دو Gb‏ حاجب n‏ سلسهه‌های 
شرقی ‏ حسبه (Ol pl)‏ تاريخ ایران تا هجوم ترکمانان - تاريخ اصفهان - قاجار EAS.‏ - 
قدات (ایران) - قومیت (ایران) - قزوین (جغرافیا و تاریخ) - خلیفه در نظرية سیاسی - 
خالصه -خراج (ایران) ۔خصی (خواجگان) -خداوند -کرمان -کرمانشاه - آبیاری. (ایران) 
- محکمه (ایران) -زن (ایران) -مرتع (ایران) -مراسم (ایران) -مواکب بزرگان (ایران) - 
محمد شاه قاجار ۔نقارہخانه -پیشکش -صافی و صوافی (املاک خاصه) ‏ شحنه شیراز 
- سیورغال تاريخ نگاری (ایران) ‏ وقف وزير -برغو (دیوان مغولی) -یزد - زاینده‌رود. 
بعضی از اين مقالات در ده صفحه است و اگر مجموعی از آنها در یک مجلد تنظیم و نشر 
شود یکی از بهترین مآخذ برای تاریخ بنیادهای مدنی ايران است. 

در داثرة المعارف ایرایکا هم چهار مقالهُ مفصل درج شده است: اقتصاد عصر 
ايلخانان» نوسنازی شهرهای ایران اقطاع؛ فارس در دورهٌ اسلامی. 
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لمبتون دربارة اشخاص کمتر به اظهارنظر می پر داخت. در فهر ست نوشته‌های او دیدہ 
می شود که دربارة سر هاميلتون الکساندر گیب مقاله نوشت چون معلمش بود (NAVY)‏ 
نوشته دیگر ازين دست دربارۂ زهنر است كه هم Jima‏ ممتاز دربارة زروان و زردشت 
برد و هم عامل سياسى در ايران (۱۹۷۵) و دیگر دربارۂ سر ريدر بولازد که لمبتون در 
دوران وزير مختارى سلطه گرانه او در ايران همكار او بود. آخرين سركذشتى كه به قلم 
لمبتون ديدم دربارة ماژور IS‏ مالكولم نظامی است كه تاريخ ایران او شهرت دارد. از 
ميان ایرانیان تنها درباره سيد حسن تقی‌زاده یادداشتی دارد که بخشى از آن نقل می شود: 

«هنگامی كه تقی‌زاده در سال ۱۹۳۶ به مدرسة علوم شرقى آمد من در آنجا 
دانشجوی دورة دكترى بودم. درس خواندن نزد او نعمتى بود. كرجه در فن آموزگاری 
خیلی درخشان نبود. اما هر قدر دانشجو نادان و بی‌تجربه بود ادب و شکیبایی او بیشتر 
می‌شد. تقی‌زاده نسبت به دانش خود که بسیار زرف و گسترده بود فروتنی می‌کرد. برای 
رسیدن به زرفاى دانش او انسان بايد کنجکاوی بسیار می‌کرد ولی در عوض وقتی به آن 
می رسید زحمتش به خوبی جبران می‌شد. تنها تأسف من اين است که به علت اینکه 


نواموز بودم و تجربه نداشتم نتوانستم به اندازه کافی کنجکاوی کنم. خواندن یک متن 


فارسی به کمک او سخت آموزندہ بود. جه او هم از امکانات آموزش در مدارس فدیم 


YYY 


بهره بسيار گرفته بود وهم از منابع غربی. تقی‌زاده در اواخر عمر از بحث سياسى اکراہ 
داشت... آنچه به ویژه از او در خاطرم مانده این است كه مردى فروتن» خوددار و صاحب 
درک علمى و مفاهيم انسانى عميق بود.» (ابران نام سال 7١‏ ش ١۔٢‏ تابستان APAY‏ 
ص ۱۰٩‏ ۱۱۱). 

از مقاله‌های لمبتون یک جلد حاوی دوازده مقاله انتشار يافته است به نام : 
Theory and Practice in Medieval Persian Government. 1980 (Variorum‏ 

Reprints). 
یک جلد دیگر حاوى یازدہ جستار دربارۂ ايران عصر قاجاری است با نام:‎ 
Iran History Qajar Periode. Austin, 1987 

Continuity and change in medieval Persia. London, 1988. . اثر تحقیقی دیگر‎ 

مجموعة سخنرائيهايى است که دربارة درلت و جامعه ایران در عصر اسلامی در 
دانشگاه کلمبیا (IS pol)‏ ايراد کرد و توسط Bibliotheca Persica‏ در سال ۱۹۹۸ نشر 
شد. این کتاب حاوی دہ مرضوع است از قبيل وزارت ۔قانون و دستكاه آن - اقطاع ` 
ادارات و اوقاف ۔مالیات ۔ترکیب جامعه -زن خانه‌دار - دبیران - مجريان و هریک حکم 
مقالة مستقلی دارد. ۱ 

لمبتون مردسان به کار پژوهشنی رو می‌کرد. بدن ورزیدہ او را آرام نمی‌گذاشت. 
بیکارگی برايش رنج آور بود. به هر جا می ‌رسید اگر آنجا را ندیده بود با مردم به گفتگو 
می نشست و یادداشت برمی‌داشت. در سفری که با گروه شرکت‌کنندگان کنفرانس 
۰ همدان (از جمله برتولد اشپولر -هانس زوبرت رویمر-هالم) از راه صحرائی غیرعادی 
زاغه قزوین خود را به دشت رزن رساندیم و در مزرعه‌ای برای خوردن خربزه اتراق 
کردیم. لمبتون یک قاج خربزه به دست كرفت و رفت به سوی دو سه زارعی که آن‌سوتر 
به کشت و کار مشغول بودند. تقريباً تمام نیم‌ساعتی را که بنای استراحت و گردش 
گذاشته بودیم به صحبت كردن با آنها و یادداشت‌نویسی پرداخت. کتابی را اگر دلچسب 
مىيافت آرام نداشت که آن را بخواهد و بخواند و از آنچه به كارش می خورد 
پادداشت‌برداری کند. اگر به اصطلاحی و لغتی محلی برمی خورد به وسیله نامه و پرسش 
مشكل را می‌گشود. بادداشتهایی که به عنوان منأبع و مراجع زیر هر یک از مقاله و 
نوشتههايش دیده می‌شود حکایت از بسیار خوانی ار دارد. در نوشته‌برداری دفیق و 
پرتوان بود. بطور مثال از کتاب مالک و زار برمی آید که مجموعة دشوارخوان كراسة 
المعی را در کتابخانه مجلس از آغاز تا انجام خوانده بوده است. دربارة سلجوقیان ظاهراً 
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متنى و سندی نيست كه شناخته شدہ باشد و او نديده باشد. در مورد صفويان به همين 
طور. مطالعاتش دربارة حوادث مشروطه و جریانهای اصلاح خواهى آن روزگاران گویای 
آن است که به ژرفایی و نکته‌یابی ضروری به مسئله توجه کرده است. نخستین کسی 
است که به اهمیت جمعیتهای مخفی و پنهانی أن دوره پرداخت و lay‏ منفردی نوشت. 

لمبتون در هر کنگره‌ای شرکت نمی‌کرد. جوانب حال و کار شرکت‌کننذگان را 
می سنجید تا بپذیرد. با او در کنفرانس کوچکی که آکادمی لینچی (رم) در سال ۱۹۷۰ 
برای بررسیهای تاريخى ایران تشکیل داده بود همنشست بودم. سالها پس از آن در 
میزگرد محدودی به نام hilo‏ صفوی که ژان کالمارد در پاریس برگذار کرد هم سخن 
شدم. یادش به خير باد که دوست مشفقم ژان اوبن فرانسری هم شرکت کرده بود و 
میانمان تجدید دیدار شد. لمبتون هم از ملاقات او شادی کرد. یکبار هم به کنفرانسی که 
زمان حیات Bagley‏ ).۳۰2 در دانشگاه (دارام) gali‏ دربارة مبحثی ادبی مربوط به 
ایران بركذار شد او را ديدم. 

دعوت كنفرانس تشكيلات ادارى ايران تا عصر مغول راكه توسط انجمن تاریخ 
فرهنگستان ادب فارسى در همدان (۱۳۵۶) تشکیل می‌شد بذيرفت و چون مديريت آن 
از طرف دکتر پرویز bb‏ خانلری به من واگذار شده بود با من مکاتبه داشت. سخنرانیش 
درین مجلس دربارة اقطاع در عصر سلجوقی بود. در نامه‌اش می بینید که به‌طور منظم 
موقع حضور خود در کنفرانس و زمان ارسال سخترانی خود را معلوم کرده است و از هر 
گونه مجامله گوبی به دور بود. 

لمبتون جامعه‌شناسی نخوانده بود مستفیماً تحصیل رشتۀ تاریخ هم نکرده بود. اما 
به خوبی بر جوانب مختلف تحولات تاريخى جامعة ما آگاه برد و مخصوصاً حرکات 
اجتماعی و مسائل نهادی تاريخى سرزمین ایزان را موبه‌مو می‌شناخت. به هر مبحثی که 
نگاه می‌انداخت نخست به آغازش می پرداخت و به انجامش می‌کشانید. اطلاعات عمیق 
و نکتەیابانەاش عمدتاً مبتنى بر متون اخلاق و سیاست و تاریخهای محلی و بعضی از 
نوشته‌های ادبی و قباله‌های معاملات مردم و نشانها و منشورهاى حکومتی و نگرش 
هوشمندانه به رفتارهای اجتماعی قبایل و آداب درباری و رسوم ملک‌داری و تظلمات 
زیر دستان بود. ۱ ۱ 

میزان توانایی او در فارسی‌نویسی» متن نامه‌هایی است که معمولا بی دستبردگی به 
این زبان می‌نرشت. همه مفهوم بود و عیب عبارتی اساسی نداشت. اما فارسی‌دانی او 
بسیار بيش بود از فارسی‌نویسی. او به ریزه‌کاریهای دستوری و زباتی وقوف داشت. 


اغلب متون پیشینه تاريخى و جغرافيايى را خوانده بود. جز OF‏ سالها به مناسبت كار 
رسمىاش در تهران ناگزیر می بود که روزنامه‌های فارسی دوران جنگ را بخواند و از آن 
راہ بر اصطلاحات و عبارت‌نویسی جديد بى برده بود و آن يافتهها را براى شواهد 
فارسى نويسى معاصر در کتابهای دستور و فرھنگ خود شاهد قرار داد. 

سخن دربارۂ لمبتون رو به پایان می رود. بانوبى که فرسنگها فرسنگ ذر سرزمين ما با 
باى گیوہ بر شتر و استر و اسب سفر کرده و پیادہ گریوەھا و دشتھا وكوههاى ايران را 
درنورديده بود دركذشت و از دوجرخهسوارى ميان خانه و دانشكاه و نوشتن مقالات 
سياسى و تحقيقى رهید. آنكه در نوشتهاى (روزنامة تابمز) که زود با امواج به این سو و 
آن سوى جهان پراکندہ شد در سرگذشتش نوشتند: به نگاه ایرانیان یک مقدس» یک 
محقق: یک جاسوس ويا هر سه درگذشت. درين ده ساله بايان زندكى كليسيا يشتوانة 
ماندن و لطف زندگی برای لمبتون شده بود. ۱ 

ميان ايشان و من نامه‌نگاری می‌بود. و پرسشی که داشت طرح می‌کرد. چون میادی 
آداب بود به هر نامه پاسخ می‌گفت. جه بهتر متن نامه‌هایش را بیاورم تا خوانندگان طرز 
استوارنویسی او را در سخن پارسی بپینند و اين نوشته به آن نوشته‌ها پایان گیرد. 
بخشهایی از نامه‌های او 
۰ می ۱۹۶۷ 

دوست گرامی» سه چهار روزست که سه کتاب نفیس رسیده است: تاریخ جدید يزد 
که مدتی از ارزش آن باخبر بودم و بسیار می‌خواستم جاب قديم را يبدا کنم. اکنون که 
جاب و تصحیح بهتری رسید چه‌قدر خوشوفت شدم و سواد و بیاض که عبارت است از 
مقالات مفید و روزنامة اعتمادالسلطنه که آن هم بسیار کتاب مفیدی است و جاب آن 
برای مطالعه از رونوشت [مقصود کپی عکسی است] آن خیلی راحت‌تر است. بدین 
وسیله تشکرات خود را تقدیم می‌کنم. اژ زیارتتان در لندن خیلی مستفیض گشتم. حیف 
شد که مدت اقامتتان کم بود. سلامتی و سعادت شما را خواستارم. ا. ک. ی. لمبتن * 
۷ اکتبر ۱۹۶۷ 

دوست گرامی پس از اظهار ارادت میکروفیلم کتاب گلستان جاب آمستردام [فرن 
هفدهم] حاضر شده است و به وسيل آقای [محمدعلی] موخد برای شما ارسال 
می دارم و می‌بایستی خیلی زودتر از این خدمت شما فرستاده باشم ولی نبودم در لندن و 
سوء‌تفاهمی شده است و آن را در مدرسه نگه داشتند تا برگردم. امیدوارم که کنگرة 


# چون در همه نامه‌ها امضای او چنین است يس ازین از آوردن آنها خودداری می‌شود. 
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ميشيكان به شما خوش گذشت و مفید بود. بيش از این زحمت نمی دهم. ارادتمند 
٣‏ زانويه ۱۹۷۰ 

آقاى گرامی ‏ يس از تقدیم مراتب احترام کتابی كه لطفاً ارسال فرموده بوديد 
رسیده است و ازین که صحبت ما را در نظر داشته‌اید و این کات را (ستارگان فروزان) 
ارسال فرموده‌اید بی‌اندازه متشکر و ممنون هستم. از زبارتتان تابستان گذشته (ولو اینکه 
مدت کمی بود) مستفیض گشتم. دوست مشترکمان آقای دکتر [تورخان] گنجه‌ای از لندن 
روانه ترکیه و ایران شده است و لابد عن قريب به تهران خواهند رسید. ارادتمند. 

یکی از شاگردان من آقای Burrell‏ ` هم قصد دارند به تهران بروند. هر نوع کمکی که 
به ایشان می فرمائید مزید تشکر خواهد شد. 
۷ می ۱۹۷۰ ۱ 

دوست گرامی وقتى كه در روم بوديم فرمودید که در اواخر تابستان (گویا ماه 
5۲ کانفرانسی در تهران راجع به ادبیات جديد و تحقيقات و مطالعاتى كه در 
ly!‏ صورت م ىكيرد تشکیل می‌شود و اینکه شرکت‌کنندگان بیشتر دانشمندان خود 
ایران باشند همکار ما آقای امیر عباس حیدری که راجع به ادبيات معاصر و جدید 
مطالعه و تدریس می‌کنند خیلی مايل هستند در این کانفرانس شرکت کنند و تصدیق 
خواهید فرمود که برای ايشان و پیشرفت تدرپس زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه 
بسیار مفید خواهد بود پس خواهشی که دارم اين است که لطفاً اجازه بفرمائید بيايند و 
اگر این خواهش را قبول فرمودهايد تاریخ کانفرانس و ترتیبات آن را مرقوم بفرمائید (البته 
مخارج آمد و شد ایشان با مدرسه ماست). بیش از این تصدیع نمی‌دهم. ارادتمند 

OLS‏ تازه که در باب يزد منتشر فرموده بودبد رسید مزيد تشکر شده است و از 
خواندن آن مستفیض گشته‌ام. 
۵ می ۱۹۷۳ 

دوست دانشمند كرامى ديروزكه به بعضى يادداشتها و نامه‌های قدیم برخوردم 
نامه شما مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۲۳ [را] پیداکردم درست يادم نیست که جواب تقديم كردهام 
يا نه. تصور مىكنم كه خدمتتان نوشتهام ولى احتیاطاً دوباره می نويسم. مرقوم فرموده 
بودید که Arberry‏ كتابى دربارة شيخ مرشد به نام مرصد الاحرار الى سير المرشد الابرار 
در Oriens‏ معرفی كرده است متأسفانه اين را بيدا نكردهام در فهرست جيسترينى اسمى 
از آن نیست كه بتوائم ميكروفيلم آن را تهيه کنم» شايد خود كتابخانة 


.١‏ هموست که فهرست نوشته‌های لمبتون را جاب كرد. جندى است كه درگذشته. 


وزیا 


TY 


The Chester Beatty Library, 20, Shrewsbury Road, 
Dublin 4 
بتواند اطلاع بیشتری به شما بدهد. ولى تصور نمىكنم.‎ 
ضمناً هم اطلاع می دهم كه خاطرات ظهیرالدوله که لطف فرموده بوديد رسیدہ است‎ 


كتاب نفيسى است و خيلى ممنون و متشكر هستم كه نسخه از آن برای من فرستاده 


بوديد. ارادتمند 
۲ دسامبر ۱۹۷۳ 

آقای گرامی جند روز پیش کتاب نفيس روزنامة اخبار مشروطیت و انقلاب 
Oly‏ به دستم رسید و بدین وسیله اظهار امتنان و سپاسگزاری مىكنم. چنانچه آقای 
دکتر [تورخان] گنجه‌ای چندی پیش نوشته اقدامی که برای تھید کتابی که از Dublin‏ 
خواسته بودید به نتیجه نرسید. بسیار جای تأسف است که ما نتوانستیم فراهم کنیم. بیش 
از این تصدیع نمی دهم. ارادتمند 


آقای كرامى بس از تقدیم احترامات و تجدید ارادت بدین وسیله یکی از 
شاگردان ما آقای ol aD. Morgan‏ دوست گرامی معرفی می‌کنم. ایشان برای تکمیل 
ob;‏ و مطالعات تاریخی عازم ایران هستند. هر نوع راهنمایی و کمک که به ایشان مبذول 


می فرمائيد مزید تشکر خواهد شد. ارادتمند 


دوست گرامی يس از تجدید مراتب احترامات حامل اين نامه یکی از همکاران و 
دوستان اینجانب است که فکر می‌کنم روزی در بنده منزل ملاقات فرموده بوديد.' در هر 
صورت عازم Oly!‏ هستند و از این مسافرت دو مقصود دارند: یکی تکمیل زبان فارسی و 
دیگری مطالعات تاریخی و بذین منظور مايل هستند به یزد تشریف ببرند. هر نوع کمک 
و راهنمائی که به ایشان مبذول می فرمائید مورد تشکر خواهد شد. ارادتمند 
۷ ارت ۱۹۷۷ ۱ 

آقای گرامی نامه شریف در باب مجمع علمی دربارة تشكيلات و سازمانهای 
حکومتی و اداری ايران رسیده است. متأسفانه روز ۱۴ اکتبر مجبور هستم در سمینار در ۱ 
لندن شرکت كنم و به این جهت نمی‌توانم زودتر از ۱۵ اکتبر حرکت كنم یمنی دو روز بعد 
از روزی که مرقوم فرموده بودید. البته بسته به نظر خودتان است. ولی فکر می‌کنم از 


Ole .١‏ گرنی 


اینکه نمی‌توانم در روزهاى اول مجمع شركت كنم بهتر است که نيايم. خواهشمند است 
نظر خودتان را مرقوم بفرمائید. چنانچه خواسته بودید كه با این همه باز بيايم عنوان 
The Saljugiqta’ : a comparison with the European fief and the Byzantine‏ 


pronoia 
شنيدهام كه جندى پیش در لندن تشريف داشتهايد. متأسف شدهام كه در لندن نبودم‎ 
و به این دليل از زيارتتان محروم ماندم. ارادتمند‎ 
۱۹۷۷ اکتبر‎ ۱ 


دوست كرامى بريشب كه از یزد برگشتم خدمتتان تلفون کردم كه خداحافظی كنم 
متأسفانه موفق نشدم و اکنون که به لندن برگشتەام واجب ديدم نامه خدمتتان تقديم كنم و 
از لطف و مرحمتتان اظهار تشكر و امتنان کنم. كانفرانس همدان خيلى خوب بود و به ما 
خوش گذشت و مفید بود. اميدوارم كه شما هم راضى باشيد. از کتابھا و مقاله‌هایی كه 
لطف فرموده بوديد استفاده كردم و مىكنم و خيلى ممنون هستم. مسافرت يزد الحمدلله 
خوش گذشت ولو Kal‏ وقت کم بود. دو روز ده بالا بودم و هوا بسيار خوب بود و کوه‌ها 
و اطراف خیلی قشنگ به نظر می آمد. قلهُ شیرکوه و برف خانه برف نشسته بود ولی نه 
زياد. 

مقالة همدان را دادم ماشين کنند و تا جند روز دیگر خدمتتان ارسال می دارم. سلام 
خالصانهٌ مرا خدمت آقای زریاب و خانم و پسرتان تقدیم بفرمائید. ارادتمند 
۴ نوامبر ۱۹۷۷ 

دوست گرامی امروز متن سخنرانی همدان را با بست هوایی ارسال داشتم و 
امیدوارم که به دستتان خواهد رسید. چنانچه دریافت نکرده‌اید خواهشمند است به من 
خبر بدهید که نسخة دیگری بفرستم. از اينکه موفق نشده‌ام آن را زودتر از اين بفرستم 
معذرت می‌خواهم. ارادتمند 
۶ ژانوبه ۱۹۷۶ 

راجع به پسرتان فکر می‌کنم بهترین راه این است که به رئيس British Concil‏ در 
تهران رجوع بفرمائید زیرا که اینها با مدارس در تماس هستند و بهتر می‌توانند اظهار نظر 
کنند. این نيست که نمی‌خواهم کمک کنم. ولی موضوع مشکلی است. مدارس تا 
aie einen oe‏ او ا مرج جج 
است. ارادتمند 


۳۳۵ 


آقای گرامی نامه شریف رسيده باعث تشکر شده است. متن را غلط گیری کردہ 
امروز با ست فرستادهام. بيشتر غلط سر «ء» و 1131105 است. ولى یکی دو جا افتادگی 
دارد. در هر صورت فهرستی از لغات صحیح ضمناً ارسال داشته‌ام» مبادا آنچه را که با 
مداد تصحیح کرده‌ام كاملا روشن نباشد. ۱ 

از اينکه نسخه وقفنامه ربع رشیدی فرستاده‌اید مزید تشکر شد. دوستان هم گفته‌اند 
كه مجله آربنده از چاپ بیرون آمده است. مايل هستم آبونه بشوم. خواهشمند است کاغذ 
درخواست برای من بفرستید و مجله را به آدرس ذیل ارسال بفرمائید: 

GREGORY, KIRKNEWTON, WOOLER, NORTHUMBERLAND 

من دیگر در مدرسه نيستم. پس خواهشمند است نأمه به اين آدرس هم بنويسيد. 
اميدوارم كه حال شما و تمام اعضاى فاميل خوب است. ارادتمند 
۵ مارج ۱۹۸۳ 

آقای گرامی نامه شریف رسیده زبارت شد و از bape‏ سلامتی شما خوشحال 
گشتم. از اطلاعاتی که در جواب سئوال من راجع به فرمان ایلدگزیان مرقوم فرموده‌اید 
ممنونم. از المختارات من الرسایل که در همدان به من لطف فرموده بودید خیلی استفاده 
کرده‌ام. فکرم این بود که آيا مقالة آقای زریاب خوئی مطالبی اضافه کرده است اين را 
روشن كردهايد. بنډه مرتب می رسد موجب تشکر است. نمی دانم مسافرت تشریف 
بردەاید يا خیر. اكنون كه عيد نوروز نزدیک می شود تبريكات صميمانة خود را تقديم 
می دارم و سلامتی و سعادت شما را خواستارم. ارادتمند 
۴ نوامبر ۱۹۸۴ 

آقای گرامی نامه شریف رسیده زيارت شد و از $4 03 سلامتی شما خوشحال 
شدم. هنوز موفق نشدہام كتابى را که در باب أن مرقوم فرموده بودید بيدا كنم. مشخصات 
آن البته كم بود ولى باز هم تحقيق مىكنم. یک جلد كتاب مخابرات استراباد رسيد و 
موجب تشکر و امتنان گردید. بيش از اين تصديع نمی دھم. ارادتمند 


آقای گرامی فرارسيدن عید نوروز را به حضور شما تبریک میگویم و امیدوارم 
در سال جديد همواره با سالامت و سعادت باشيد. ارادتمند 
١١‏ مارج 846 ١‏ 

آقاى گرامی بس از اظهار مراتب احترامات و ارادت هرجه جستجو کردم أن 


كتابجه كه خواسته بوديد ظاهراً در Public Record Office‏ نيست. در 
National Library of Scotland in the peaprs of the Foruth Earl of Minto is an‏ 
entry.‏ 
Biographical Notice of Persian States men and Nobales. August 1905.‏ 
Compiled by George P. Churchil, Acting Oriental Secretary.‏ 
شايد این باشد. چنانچه به من بنويسد من سعى مىكنم ميكر [و]فلمی از OF‏ برای شما 
تهيه كنم (ولى نمی دانم میکروفلم می دھند يا نه) 
اكنون كه hee‏ نوروز نزدیک مى شود فرصت را غنيمت شمرده تبريكات صميمى 
خود را حضورتان تقدیم مى كنم واميدوارم در سال جديد با سعادت و سلامت باشيد. 


ارادتمند 


آقای گرامی پس از تقدیم مراتب احترام و ارادت چند روز پیش كتابى را که 
ارسال فرموده بوديد رسید یعنی مکاتبات رشیدی. از اظهار لطف شما خیلی متشکر 
هستم. جه خوب است که هميشه مشغول خدمات علمی هستید که ما را از علم و فضل 
شما و همکارانتان مستفید و مستفیض می‌گردانید. 

امیدوارم که حال شما و خانم و ple‏ افراد فامیل خوب است. سعادت و سلامت شما 
را خواستارم. ارادتمند 2 
۵ نوامبر ۱۹۸۵ 

آقای گرامی دیروز جلد دوم مخابرات استراباد رسید و بدین وسیله اظهار كمال 
تشکر و امتنان می‌کنم. كناب بسیار نفیسی است. از انتشارات شما ما همه مدیون هستیم. 
کتابهای مفید یکی پس از دیگری جاب می‌کنید كه هم موجب شگفت و تحسین است! 

از تلفونی که بعد از ورودتان به اکسفور فرموده بودید ممنون هستم. ان‌شاءالله 
فرصتی برای تجدید دیدار به زودی خواهد شد. امیدوارم که در اکسفور به شما خوش 
بگذرد و برای مطالعاتتان مفید خواهد شد. ارادتمند 
۸ مارج ۱۹۸۶ ۱ 

به مناسبت فرارسیدن عید نوروز تبریکات صمیمانة خود را تقدیم می دارم و 
اه وارم در سال جدید همواره با سعادت و سلامت و کامراتی باشید. ارادتمند 
۸ آوریل ۱۹۸۶ 

آقای گرامی بس از تجدید مراتب احترام و ارادت جاب سوم مالک و زارع در 
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ايران كه فرستاده بوديد چند روز پیش رسید و مزید تشکر شد. از اینکه آن را برای من 
فرستادہاید كمال امتنان را دارم. امیدوارم كه حال شما خوب است و همواره با سلامت و 
موفقیت باشيد. ارادتمند 
۵ می ۱۹۸۶ 

آقای گرامی نامه شريف رسيده زيارت شد و اینکه عنقريب عازم لوس انجلس 
هستبد فوراً چند كلمه در جواب آن تقدیم می‌کنم. درخواست شما را به مدير 880۸5 
ارجاع می‌کنم كه انشاءالله نسخه از آن شماره برای شما ارسال دارند. عموماً 
Review Copy‏ از BSOAS‏ نمی فرستند. OLS‏ مالک و زارع چندی پیش رسیدہ است 
(کمااینکه حضورتان نوشته‌ام) و بسیار ممنون هستم. متأسفم که آقای اميرى از من رنجور 
شده است ولی من نمی‌دانستم که کتاب دو دفعه تجدید جاب شده است تا اينكه جاب 
سوم را لطف فرموده بودید. امیدوارم که مسافرت به لوس‌انجلس خوش بگذرد و با 
موفقیت و کامرانی باشید. ارادتمند 
١اوريل‏ ۱۹۸۸ 

آقای گرامی امروز کتاب نفیس منتخب التواریخ که لظف فرموده بودید رسید و 
مزید تشکر شد. متأسف شدم که أن روزی که در لندن تشریف داشته‌اید نتوانستم 
زيارتتان بکنم. چندی پیش کتاب Qajar Persia‏ که مجموعه چند مقاله که پیشتر جاب 


شده است خددمتتان فرستادهام. امیدوارم كه رسيده اجس ھمچنین کتاب Continuity‏ 


and Change in Medieval Persia‏ را وفتی که از جاب بیرون می آبد برایتان ارسال 
می دارم. 

مقاله خاطرات یک مستوفى [h]‏ خواندم. جالب است و امیدوارم که ره جاب تمام 
خاطرات او موفق شوید. برای تاریخ اجتماعی أن دوره مفيد خواهد شد. ده روز است از 
عيد م ىكذرد می خواستم تبريكات صميمانة خود را تقدیم كنم. متأسفانه دير شد وهم 
مثل اينكه امسال مشكل است کسی عید بكيرد. در هر صورت اميدوارم که در سال 
۵ جون ۱۹۸۹ 

آقای كرامى يس از تعديم مراتب احترام و ارادت جند روز بيش جامع جعشرى 
رسید. بی اندازه متشكرم. موقعى كه در باريس در كانفرانس صفويه شركت كرديم وعده 
دادہ بودم راجع به نسخه خطى در کتابخانه Royal Asiatic Society‏ تحقيق کنم. متأسفانه 
یادداشتی از مشخصات أن كرده بودم گم كردهام. خواهشمند است مرقوم بفرمائید که 


هرجه زودتر اطلاعات لازم را حضورتان بنویسم.' معذرت می‌خواهم كه این خواهش 
شما را انجام ندادهام. منتظر نامەتان خواهم بود. ارادتمند 
۷ فوریه ۱۹۹۰ 

آقای گرامی بس از تجدید مراتب ارادت و احترام دو کتاب نفیس رسيده است: 
آثار و احیاه رشيدالدين فضل الله و خلاصةالسير محمد معصوم بن خواجگی اصفهانى. 
بی‌اندازه ممنون و متشکرم بخصوص كتاب رشیدالدین برای من مفيد است. از كتابهاى 
متعددی که جاب می کنید مدیون هستيم. خدمات شما به علم جاى تحسين است و هم 
جاى تعجب که یک نفر می‌تواند اين قدر کار بكند! أميدوارم كه حال شما خوب است و 
چنانچه گذرتان به این طرف بيفتد خواهشمند است مرا مستحضر بفرمائيد كه بتوانم 
زیارتتان بکنم. ارادتمند 

نمی دانم کات ... [h] Qanat, Kariz‏ ديده بودید. در هر صورت نسخه از آن 


حضورتان می فرستم. 


۴ نوامبر ۱۹۹۰ 
آتای گرامی بدين وسيله رسيد کتاب گنجينه مقالات جلد اول مقالات سياسى 
يا «سياستنامه جديد» از دكتر محمود افشار را اعلام و اظهار تشکر و امتنان می‌کنم. 
شنیدهام که برای کانفرانس مغل دز لندن در سال آینده تشریف می آورید و از این خبر 
مسرور گشتم. به اميد دیدار. اراد تمند 
YF‏ مارج ۱۹۹ 
آقای گرامی اکٹون كه عيد نوروز“فرارسيده است تبریکات صمیمانه خود را 
تقدیم می دارم و امیدوارم در سال جدید همواره با سلامت و کامیابی باشید. در کانفرانس 
مغل جای شما بسیار سبز بوده است و بين دوستان مشترک ذکر خير شما شده است. 
علت نیامدن شما بس جای تأسف شده و امیدوارم كه حال خانم رو به بهبودی و 
ناراحتی رفع شده باشد. 
چند هفته پیش کانفرانس راجع به قنوات " یزد داده‌ام که البته بیشترش مستند بر کتب 
خودنان است! ۱ 
در كتابجة موقوفات ay‏ تألیف عبدالوهاب طراز از مسجد فرط اسم می‌برد (ص 
(YA‏ تلفظ صحیح فرط چیست. 
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© خانم لمبتون با اعضای سفارت انگلیس در تهران 


۲۲ 


LĪ‏ قنات يعقوبى هنوز داير است (در يادكارهاى بزد که شايد در حدود بائزده سال 
بيش نوشته بوديد ج دوم ص ۸۱۲ جارى بود) ولى در سالهاى اخير با زياد شدن جاههاى 
عميق و نيمه عميق بسيارى از قنوات خشک شده است. بيش از این تصديع نمی دهم. 
ارادتمند 
۲ فوریه ۱۹۹۲ 

دوست دانشمند نامه شریف رسیده زیارت شد. به آقای Melville‏ که یکی از 
مسؤرلین جلد آخر Cambridge History of Iran‏ است نو شتەام كه را اجع به Review‏ 
Copy‏ برای أ.دنده تحقیق کند و نسخه با بست سفارشى بفرستند. 

از اهداى عالم آرای شاه طهماسب بسيار ممنون و متشكرم و همجنين از فرستادن 
قانون قزوینی كه بايد كتاب مفيدى باشد و جلد جهارم اسناد مستشارالدوله. 

متأسف شدهام كه موقعى كه به اكسفورد تشريف أورديد نتوانستم خدمتتان برسم. 


تازه مقاله‌ای راجع به UT‏ و احياء رشیدالدین برای مجموعه مقالاتى كه برای کانفرانس 


Legacy of the Mongol Empire‏ 16 که پارسال در لندن تشكيل شد تهيه می شود که 
متأسفانه در آن نتوانستيد شرکت AT‏ موضوعی که برای من مشکوک است این است که 
اگر آثار و احیاء جكيده با مختصر کتاب اصلی باشد که خود رشیدالدین نوشته است چرا 
نگفته است» با اینکه اگر فرضاً فرصت نکرده است یک کتاب جامع بنويسد و فقط «بر 
سبیل استعبدال» کتاب کوچکتر بنویسد چرا در وقفنامه به Of‏ اشاره نکرده است. البته در 
ديباجه شما و آقای ستوده به اين OW pad pa‏ برراسی کرده‌اید ولی بعضی نقاط كاملا 
روش نشده است. ارادتمند 
۸ مارچ ۱۹۹ 

دانشمند گرامی دیروز کتابهایی که لطف فرموده بودید رسید و باعث كمال 
امتنان و تشکر گردید و اکنون که عيد نوروز نزدیک می‌شود فرصت را غنيمت شمرده 
تبریکات صمیمانهٌ خود را حضورتان تقدیم می دارم و امیدوارم در سال نو همواره با 
سعادت و سلامت باشید. ارادتمند 
۹ مارچ ۱۴ 

دوست گرامی نامهٌ شريف از امريكا به دستم رسید. نمی دانم كه هنوز در امریکا 
تشریف داريد يا به ايران برگشته‌اید. در هر صورت اکنون که عيد نوروز نزدیک می شود 
تبریکات صمیمانة خود را تقدیم می دارم و اميدوارم در سال جديد همواره با سعادت و 
سلامت و کامیایی باشید. 


مقالة روزنامة نیمروز که در نامه W‏ فرستاده بوديد بکلی بی اساس و خنده آور است. 
مردم بیکار خودشان را با خیالبافی مشغول می‌کنند خوش باشند! 

امیدوارم كه حال شما خوب است و مثل هميشه مشغول نوشتن و جاب و تصحیح 
كتاب هستید که ما را مستفیض می فرمائيد. ارادتمند 
۷ وریل ۱۹۹۷ 

آقای گرامی ‏ چندی پیش کارت شما از وین رسیده زيارت شد و موجب امتنان و 
تشکر گردید. خيلى متأسفم که موقعی كه در لندن تشریف داشته بودید خبر نداشتم که 
زیارتتان بکنم (با اینکه تلفن فرموده بودید). نمی‌دانم تا چند وقت در وین تشریف 
خواهید داشت. بس این نامه را به تهران بست می‌کنم. 

متأسفانه عید نوروز گذشته است و فرصت نکرده‌ام تبریکات عيد به شما بگویم در 
هر صورت امیدوارم در سال نو هميشه با سلامت و توفیقات علمی باشید. چنانچه باز به 
لندن تشریف بیاورید خواهشمند است مرا با خبر بفررمائید. ارادتمند 


۳ جون ۱۹۹۷ 

دوست دانشمند آقای دکتر افشار نام شریف به دست جان گرنی رسید و 
خیلی متأسف شدم که فرصت نشد زیارنتان در اکسفرد بکنم. امیدوارم که معالجۀ 
چشمتان موفق شد. الحمدلله که امروز عمل چشم چندان مشکل نیست. ان شاءالله به 
خیر گذشت و در کمال صحت و سلامت باشید. چنانچه باز هم به لندن يا به اکسفرد 
تشریف بیأورید خواهشمند است مرا با خبر كنيد كه بتوانم زیارتتان بکنم. ارادتمند 
۰ نوامبر ۱۹۹۷ 

دوست گرامی نامه شریف چند روز پیش رسیده است و امیدوارم به سلامتی به 
ایران برگشته‌اید. دیروز هم GES‏ نفیس يادنامة یزد' رسیده است بی‌اندازه مسمنون و 
متشکرم این کتاب مثل تصنیفات متعدد دیگرتان چقدر مفید است برای روشن كردن 
تاريخ یزد اهالى یزد و همه ما مدیون زحمات شما هستیم. امیدوارم که چشمتان یکلی 
معالجه شده است. با اظهار تشکر و امتنان. ارادتمند 
۹ مارج ۱۹۹۸ 


استاد گرامی اکنون که عيد سعید نوروز فرا می رسد فرصت را غنیمت شمرده 


تبريكات صمیمانه خود را تقدیم می دارم و امیدوارم كه در سال جد بد همواره ۳ سعادت 


.١‏ زدنامه منظور است. 


۴۳ 


۲۴۴ 


و سلامت و موفقیت باشيد. 

از کتاب نفیس يزدنامه جلد اول بسيار مستفیض گشتم و امیدوارم به جاب جلد دوم 
هم موفق می‌شوید. راست راستى خيلى خدمات به یزد و یزدیھا فرمودهايد. پژوهندگان 
و مورخين محلى مديون زحمات شما هستند. ارادتمند 
۵ مارچ ۱۹۹۹ 

آقای گرامی اکنون که عيد نوروز فرامی‌رسد فرصت را غنیمت شمرده 
تبریکات Glare‏ خود را تقدیم می دارم و امیدوارم در سال جدید همواره با سعادت و 
سلامت باشید. 

چندی پیش جلد دوم یزدنامه به دستم رسید و از OF‏ مستفیذ و مستفیض گشتم. از 
لطف شما بی‌اندازه ممنون هستم. کتابهای مختلف و متنهای بی‌شمار که راجع به یزد 
منتشر کرده‌اید چقدر نفیس است و چقدر تاریخ آن سرزمین را روشن می‌کند. یزدیها و 
همچنین مورخین و خوانندگان به طور کل مدیون شما هستند. 

کارت تبریک عيد میلاد و سال نو هم چند ماه پیش به دستم رسید و باعث تشکر و 
امتنان گردید. چند روز پیش با اسقت حسن دهقاتی تفتی صحبت می‌کردم و ايشان 
اصطلاح «آب دو چشمه» به کار برده است و صحبت شد که آیا این اصطلاح مقنیان يزد 
باشد. به بعضی کتابهای تاريخ يزد و مقالات آپیاری رجوع کردم چیزی بيدا نکردم. ایشان 
می‌گفت که وقتی كه در یزد نجه بود مثل اينكه این اصطلاح را شنيده است. آیا در این 
مورد چیزی به نظر شما می رسد. چنانچه در سال جدید مسافرتی به این طرف در پیش 
داربد خواهشمند است مرا با خبر بفرمائید. ارادتمند 
۵ اوت ۱۹۹۹ 

دانشمند گرامی نامه شريف چندی پیش به دستم رسید. بسیار از لطف شما 
متشكرم و از مطالعاتتان راجع يه قنات (دو جشمه» بی‌اندازه ممنونم. مرقوم فرموده 
بودید که از ۱ تا ۴ سپتامبر به لندن تشريف خواهيد آورد متأسفانه آن روزها در لندن 
نمی‌توانم بيايم. چنانچه بعد از آن چند روز در انگلستان باشيد خواهشمند است به من 
خبر بدھید که شايد ممكن باشد زيارتتان بکنم. ارادتمند 


۰ سپتامبر ۱۹۹۹ 


آقاى كرامى دیروز جلد ۱۰ ناموارۂ دكتر محمود افشار رسيد و از اهداء آن 
كتاب نفيس بسيار ممنون و متشكرم. ارادتمئد 
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۴۶ 


۶ مارج Yeo)‏ 
آقای كرامى اکنون که عید نوروز فرارسيده است تبريكات صميمانة خود را 
تقدیم می دارم و امیدوارم در سال نو همواره با سعادت و سلامت باشید. اینک که 

تبریکات خود دير وفت است پوزش می خواهم. 

چندی پیش دو کتاب نفيس یعنی المختارات من الرسائل و جلد یازدهم نامراره دکتر 
محمود افشار رسید و بدین وسیله اظهار تشکر و امتنان می‌کنم. چقدر علما و خوانندگان 
از زحمات شما بهره‌مند هستندا چنانچه امسال به لندن تشریف می آورید خواهشمند 
است به من خبر بدهید که بتوانم زیارتتان بکنم. ارادتمند 
20.11.01 

داتشمتد گرامی خوشحال شدم که توانستيم با تلفون صحبت كنيم. جندى پیش 
كتاب يزد رسيد و باعث كمال تشكر و امتنان كرديد. كتاب بسيار مفيدى است. سعى 
می‌کنم در نقد آن جند كلمه يا برای 85045 يا 13.45 بنویسم. آدرس خانم كلر را 
ندارم. اگر بيدا كنم برای شما می‌فرستم. جاى شکر و تحسين است که اين همه كتاب در 
باب يزد جاب مىكنيد بی مثال است. مراتب ارادتمندی خود را تقديم م ىكنم و سلامتى 
شما را خواستارم. ارادتمند 

۷ مارچ امت 
آقاى گرامی اكنون كه عيد نوروز فرامی‌رسد فرصت را غنیمت شمرده 
تبريكات صميمانة خود را حضور آن دوست عالی قدر گفته سلامتی و مزيد توفیقات را 

برای آن دانشمند از خداوند خواستارم. ارادتمند 
۰ جولاى ۲۰۰۲ 

استادگرامی بس از تقدیم مراتب اخترام و ارادت بدین وسیله وصول کتاب 
نفیس دفتر تاریخ (جلد اول) اشعار می دارم و اظهار تشکر و امثنان می نمایم. کتابی است 
پر از مطالب تاریخی پر فائده است. با این مجموعه باز هم مجققین و مورخین و همه ما را 
مدیون زحمات شما فرموده‌اید. از اينكه چندی پیش تلفون فرموده‌اید ممنون هستم و 
امیدوارم که حال شما خوب است و همیشه با کامرانی و سلامت باشید. ارادتمند 

۵ مارج ۲۰۰۶ 
دوست گرامی چقدر خوشحال شدم دیروز که نامة شریف به دستم رسید. از 
ape‏ سلامتی شما بی‌اندازه مسرور گشتم و اکنون هم که عيد نوروز نزدیک مى شود 
فرصت را غنیمت شمرده عيد و سال جدید را حضور أن دوست قدیمی تبریک گفته و 


برای أن Jeti‏ از دركاه خداوند عمر و سلامت وسعادت و توفيق آرزو دارم. اميد 
فراوان دارم كه دراين سال توفيق تجدید ديدار داشته باشم. 

نمی‌دانم جطور شد که منزل نبودم موقعى که تلفن از اكسفورد فرموده بودید. كم 
سعادت [سعادتی ] من بود. امیدوارم كه تابستان که به اكسفورد تشريف می أوريد بتوانم 
شما را زیارت كنم. ارادتمند 


انتشارات زوار منتشر كرده اسا 
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